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از تمام داشته‌هایت که به آن می‌بالی، خدا را 
کم کن، ببین چه داری؟

به همه کمبودهایت که از آن می‌نالی، خدا را 
اضافه کن، ببین چه کم داری؟
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با دستان بسته، با چشمان باز

28 اردیبهشــت، از مــرزی در جنــوب غربی این 
مرز و بــوم، ناگاه و پس از 3 دهه چشــم انتظاری، 
270 مهمان عزیز به آغوش میهنمان باز گشــتند. 
فرزندانی که در این ســه دهــه، صبورانه و بی‌قرار، 

چشم انتظارشان بودیم.

بازتاب رســانه‌ای این اتفاق چنان گســترده بود که 
محدود به رسانه‌های رسمی و مجاری معمول نماند 
و بسیاری از ایرانیان و حتی آنان که سن و سالشان 
بــه آن دوران هــم نمی‌خورد در فضــای مجازی و 
شــبکه‌های اجتماعی، همدلانه با این قضیه‌ی ملی 

همراه شدند.

اما اتفاق غیر معمول، تحلیل رسانه‌های مغرضی بود 
که ســوء نیت آنها سال‌هاست برای این مردم اثبات 
شده. اینکه نســبت به عملیات کربلای 4 تشکیک 
شــود و یک عملیات از پیش شکست خورده معرفی 
شــود، اینکــه مقصرانی برای این عملیات یا ســایر 
عملیات‌ها معرفی شــوند و بســیاری از شــبهه‌ها و 

تشکیک‌ها و قصه‌های پس از آن.

در همه‌ی دنیا، چه جنــگاوران متجاوز جنگ طلب 
و چــه آنان که از خاک و میهن و مردمشــان دفاع 
کرده‌اند، پــس از پایان جنگ، با هــر ابزار و هنر و 
رسانه‌ای ســعی کرده‌اند تا صاحب هویت، حماسه، 
اسطوره و قهرمان شــوند. آنجا که به مدد ادبیات و 
ســینما و موسیقی و هر رســانه‌ی دیگری اقدام به 
باد کردن بادکنــک اتفاقاتی کرده‌اند که در واقعیت 
یک دهم آنچه رخ داده نبوده و در نهایت شــاهد رخ 
برآوردن رمبو و راکی‌هــا از پرده‌ی نقره‌ای بوده‌ایم. 
متجاوزانــی که در یــک تقلب تاریخــی در قامت 

قهرمانان به جهان قالب شدند.

اما قهرمانان ما کســانی بودند که با چشــمان باز و 
دســتان بســته در مقابل ناجوانمردانه‌ترین اتفاقات 
ایســتادگی کردند. به مسلخ عشق رفتند تا باز تکرار 
حماسه اسماعیل باشند و در نهایت چنان سبکبار یا 
با امواج اروند به اعماق دریاها و اقیانوس‌ها رفتند و یا 

دهه‌ها زیر خروارها گل و خاک چشم انتظار کسانی 
ماندند که فراموششــان نکرده بودند و همچنان در 

حال تفحص آنها هستند.

ســند واقعیت آنها باقیمانده پیکر شــهدایی بود که 
چند هفتــه پیش در معراج شــهدا در معرض دید 
رسانه‌های جمعی و علاقه‌مندان به این قهرمانان قرار 
گرفت تا چشــم بی باور بسیاری در آن سوی مرزها 
کمی بیشــتر به واقعیت‌ها باز شــود. آنها سندهای 
افتخــار این مردمند و خود ایــن مردم می‌دانند که 
چگونه به باور قهرمانانشان برسند و حتی پس از سه 

دهه چگونه به استقبالشان بشتابند.
کســانی که هنــوز ادامه‌ی درسشــان مانند زمزمه 
محبت ادامه دارد و علمشــان و ایمانشان و باورشان 
هیچگاه کهنه نمی‌شود و هیچ تاریخ مصرف و تاریخ 
انقضایــی ندارد. حکایتی که نــاب، واقعی، مظلوم و 
همیشگی است و خودمان به اصل بودن سکه‌ی آن 

و عیار و ارزشش اشراف داریم.  
سردبیر
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خط  ویـــــــــــــــــــژه
خطوط ویژه، جایی برای عبورهای ویژه هستند. تنها 
کســانی می‌توانند از خط ویژه عبور کنند که مجوز 
این کار را داشته باشند تا بتوانند گام در آن بگذارند. 
در غیر این صورت اما خط ویژه هیچ تفاوت با سایر 
معابــر ندارد و در هر زمان و هر مکان می‌توان از آن 

عبور کرد.

ماه مبارک رمضان درســت مانند خــط ویژه‌ای در 
میان ســایر 11 ماه دیگر سال به حساب می‌آید که 
مستقیم و بی‌واســطه و بی هیچ مشکلی شما را به 
ســر منزل مقصود می‌رســاند. »رمضان« در لغت از 
»رمضاء« به معناى شــدت حرارت گرفته شده و به 
معناى ســوزانيدن اســت. چون در اين ماه گناهان 
انسان بخشيده م‌ىشــود، به اين ماه مبارك رمضان 

گفته‌اند. 
پيامبــر اكرم )صلى الله عليه وآله( م‌ىفرمايند: »انما 
سمى الرمضان لانه يرمض الذنوب ماه رمضان به اين 

نام خوانده شده است، زيرا گناهان را م‌ىسوزاند.«
ماه مبارك رمضان به جهت نزول قرآن كريم در آن 
و ويژگ‌ىهاى منحصرى كــه دارد در ميان ماه‌هاى 

سال قمرى برترين است قرآن كريم م‌ىفرمايد: »ماه 
رمضان ماهى است كه قرآن براى هدايت انسان‌ها در 

آن نازل شده است.« 

پيامبر گرامى )صلى الله عليه وآله( درباره ماه رمضان 
م‌ىفرمايــد: »اى مردم! ماه خدا با بركت و رحمت و 
مغفرت به شما روى آورد، ماهى كه نزد خدا از همه 
ماه‌ها برتر و روزهايش بر همه روزها و شب‌هايش بر 
همه شب‌ها و ســاعاتش بر همه ساعات برتر است، 
ماهى است كه شــما در آن به ميهمانى خدا دعوت 
شــده و مورد لطف او قرار گرفته‌ايد، نفس‌هاى شما 
در آن تســبيح و خوابتان در آن عبــادات، عملتان 
در آن مقبول و دعايتان در آن مســتجاب اســت....  
بهترين ساعاتى اســت كه خداوند به بندگانش نظر 

رحمت مك‌ىند...«
بر شــمردن تک‌تک آثار معنوی و جسمانی‌ای که از 
فضائل ماه مبارک رمضان به حســاب می‌آیند خود 
مستلزم مطلبی طولانی‌تر است اما در یک محاسبه‌ی 
اجمالی قلب ایام معنوی سالانه یعنی شب‌های قدر 
در این ماه قرار دارد. شــب قدر از شب‌هاىي كه برتر 

از هزار ماه اســت و فرشــتگان در اين شب به اذن 
خــدا فرود م‌ىآيند و جميع مقــدرات بندگان را در 
طول ســال تعيين مك‌ىنند و وجود اين شب در اين 
ماه مبــارك نعمت و موهبتى الهــى بر امت پيامبر 
گرامى اســام )صلى الله عليه وآله( است و مقدرات 
كي سال انسان-ها )حيات، مرگ، رزق و...( براساس 
لياقت‌ها و زمينه‌هاىي كه خود آنها به وجود آورده‌اند 
تعيين م‌ىشــود و انســان در چنين شبى با تفكر و 
تدبر م‌ىتواند به خود آيد و اعمال كي ســال خود را 
ارزيابى كند و با فراهم آوردن زمينه مناسب بهترين 

سرنوشت را براى خود رقم زند.

حضرت امام صادق )عليه السلام( م‌ىفرمايد: »تقدير 
مقدرات در شب نوزدهم و تحيكم آن در شب بيست 

و كيم و امضاء آن در شب بيست و سوم است.«

با همه‌ی آنچه ذکر شد، هیچ مسیر ویژه‌ای مبارک‌تر 
و محترم‌تــر و ویزه‌تر از آنچــه در پیش داریم برای 
بیمه کردن یکســال آینده خودتان نخواهید یافت. 

پس این مسیر ویژه را دریابید. 
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پرورش مسئوليت پذيري کودک 

کودکان حرف گوش کن
يکي از موضوعات مهمي که در حوزه تربيت فرزند مطرح مي‌شــود، اين است که از چه زماني 
مي‌توانيم از بچه‌ها توقع انجام کاري را داشــته باشــيم. به عبارت ديگر چه زماني مي‌توانيم 
مسئوليت انجام کاري را به عهده فرزندانمان بگذاريم و توقع انجام آن را داشته باشيم. طرح 
اين مســئله به ويژه دردوره‌اي که والدين بيش از حد به برآوردن نيازهاي کودک مي‌پردازند 
و انجام کار توسط آن‌ها را تا جاي ممکن به تعويق مي‌اندازند، بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. 
زيرا اگر کودک طي سال هاي رشد و تکامل خود هرگز درنيابد که در چارچوب خانواده وظايف 
و مســئوليت‌هايي برعهده دارد، بديهي است که در دوران بزرگســالي از زير بار وظايف و 

مسئوليت‌هاي خود شانه خالي کند.

مســئولیت پذیری یک عنصر برجسته در موفقیت 
انسان اســت و نشان دادن احساس مسئولیت یک 
امر ذاتی نیســت بلکه این ویژگی در متن خانواده 
و روابــط اجتماعی و تعاملاتی کــه فرد با دیگران 
دارد امکان رشــد پیدا می‌کنــد و والدین در این 
میان نقش محوری را در انتقال روحیه مســئولانه 
به کودک دارند. لذا مهم اســت که شما به عنوان 
والدین رفتارهای تربیتی خود را در جهت پرورش 
کودکانــی مســئول جهــت دهید. گام‌هــای زیر 

راهنمای شما برای موفقیت در این هدف است.

1- به کودکان خود نشان دهید که آنها 
زندگی جداگانه‌ای از شما دارند

برای این کار زمان‌هایــی را به خودتان اختصاص 
دهیــد. والدینــی که فاقــد یک زندگــی مجزا از 
فرزندانشــان هســتند به آنها می‌آموزنــد که دنیا 
حول محور آنها می‌چرخد. مهم اســت که از همان 
ابتــدا، کودک یاد بگیرد کــه گاهی اوقات مادرش 
مطالعه  دارد  دوســت 
ندارد  ودوســت  کند 
بازی کند. نیازهای 

فرزندانتان را برآورده سازید. سپس در حالی که به 
نیازهای خود می‌رســید او را ملزم کنید که برخی 
نیازهایــش را خودش برآورده ســازد. با ناکامی او 

همدلی کنید اما مجزا بودن خود را حفظ کنید.

2- شرایط را برای گذر از بازی به
 مسئولیت فراهم کنید.

نوپا، اغلب  گرچه فعالیت‌های ســاده کــودک 
پایه‌های مســئولیت پذیری هستند ولی این گونه 
نیســت که کودک به محض آن که شــروع به راه 
رفتن می‌کند شــروع به کار کــردن هم بکند. در 
اوایل زندگــی کودک معمولاً قبول مســئولیت با 
بازی توأم اســت. بازی کردن عامل مهمی درایجاد 
احســاس مسئولیت در کودک است. والدین بعدها 
ناگزیر خواهند شــد تا تعادلی بین کار و بازی آنان 
برقرار نمایند با وجود آنکه بازی می‌تواند فرایندها و 
مهارت‌هایی را به کودک بیاموزد ولی باید به تدریج 

کودکان را به فعالیت‌هایی غیر از بازی ملزم کرد.
لازمه مســئولیت، ترتیــب دادن مرحله‌ی گذراز 
بازی به مســئولیت است. کودک در ابتدا به عنوان 
سرگرمی، اسباب بازی‌هایش را جمع 
می‌کند سپس برای کمک به 
مادر آنها را مرتب می‌کند، 

کمی بعد به این علت که بزرگترها گفته‌اند این کار 
را انجام می‌دهد وســرانجام چون خود را مســئول 
جمع کردن اســباب بازی‌هایش می‌داند، دست به 
کار می‌شــود. مهارت والدین ومربیان در آن است 
کــه بدانند گذر از بازی به مســئولیت را به نحوی 
ترتیب دهند که کودکان براحتی حس مســئولیت 
داشــتن نســبت به خود، خویشــان و اطرفیان را 
تکامل بخشــند. در این جهــت اولا برای کودک 
خود بازی‌هایی در راستای مسئولیت‌های بعدی او 
طراحی کنید. ثانیاً با افزایش سن تعادلی بین بازی 
و مســئولیت کودک ایجاد کنید. در اوائل کودکی 
بیشــتر وقت کودک به بازی کردن صرف می‌شود 
ولی به مرور باید شــرایطی مهیا شــود که کودک 
زمانی را هم برای کار و چیزهایی که زیاد هم لذت 
بخش نیستند بگذارند البته تعادل باید حفظ شود 
و در ســن زیر دبستان بیشــتر زمان او باید صرف 

بازی شود .

3- تفاوت بین سخت است و من نمی‌توانم
جنبــه دیگری از یادگیری پذیرش مســئولیت در 
قبال وظایف خود، آن اســت که کودک درک کند 

که قادر نبودن با راحت نبودن متفاوت است.
کودکان این دو را یکی می‌دانند بنابراین از چیزی 
که لــذت نمی‌برند، فکر می‌کنند کــه نمی‌توانند 
انجــام دهند. پــس از آنجایی که کار ســخت را 
نمی‌توانند انجــام دهند، نیاز دارند که فرد دیگری 
انجامش دهد و معمولاً آن فرد دیگر یکی از والدین 
اســت. این طرز فکر مانــع از یادگیری این مطلب 
می‌شــود که زندگی و مشــکلات او، مسئولیت 
خود ونــه فرد دیگر اســت. او یــا از انجام 
کار دشــوار صرف نظر خواهد کرد چون 
خیلی برایش سخت است و یا راه‌های 
دیگری برای فــرار یا انجام ناقص 
آن پیــدا خواهد کــرد. باید از 
کودک  پایین‌تــر  ســنین 

مسئولیت پذیری یک عنصر برجسته در موفقیت انسان است و نشان دادن 
احساس مسئولیت یک امر ذاتی نیست بلکه این ویژگی در متن خانواده و روابط 
اجتماعی و تعاملاتی که فرد با دیگران دارد امکان رشد پیدا می‌کند و والدین در 

این میان نقش محوری را در انتقال روحیه مسئولانه به کودک دارند



7

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

7

11
9 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

عادت کند که برخی از کارها لذت بخش نیســتند 
و سختی دارند. آنها باید تشخیص دهند بین کاری 
که برایشــان سختی دارد با کاری که قادر به انجام 
آن نیستند تفاوت وجود دارد و نباید کار را به صرف 
اینکه لذت بخش نیســت رها کنند. می‌توان گفت 
یکی از ضعف‌های تربیتی اکثر والدین امروزی این 
است که اجازه نمی‌دهند کودکشان طعم سختی‌ها 
را  بکشد وهمیشه ســعی می‌کنند آنچه را دلخواه 
کودک است بدون هیچ رنجی در اختیار او گذاشته 
و او را از تجربه ســختی‌های زندگــی برهانند  در 
حالی که کودک باید با رنج‌ها وسختی‌های طبیعی 
زندگی آشنا شــود ودر بیشتر مواقع این سختی‌ها 
خِرد ســاز و تجربه ســازند و موجب افزایش حس 

ارزشمندی و با کفایت بودن در کودک می‌شوند .

4- مسئولیت افراد خانواده را مشخص کنید
با افزایش ســن کودکان، آنها زمانی مسئولیت‌های 
خــود را به صورت مطلــوب انجــام می‌دهند که 
قبلًا مســئولیت هر عضو خانواده تحت یک فرایند 
عادلانه مشخص شده باشد و مورد پذیرش اعضای 
خانواده واقع شــده باشــد نه اینکه والدین یا عضو 
دیگر خانواده به طــور لحظه‌ای تصمیم بگیرند که 
چه کســی، چه کاری انجام دهد. لازم است قبل از 
دادن مسئولیت به فرزندان، آنها در رابطه با موضوع 
توجیه شــده باشند. یکی از بهترین راه‌ها برای این 
کار، داشتن جلســات خانوادگی است در جلسات 
خانوادگی مســئولیت‌های موجود در خانواده مورد 
بحث قرار می‌گیرد و مســئولیت هر فرد مشخص 
می‌شــود. در ابتدای این جلسات می‌توان با آوردن 
مثال نهایی از کندوی عســل و یا لانه‌ی مورچه‌ها، 
دلیل مشــارکت همه در کارهــا را به کودک بداند 
که دلیل تقسیم کار چیســت. جلسات خانوادگی 
این احساس را به اعضای خانواده می‌دهد که گروه 
متحدی هســتند و با هم به سوی اهداف مشترک 
حرکت می‌کنند و در این حرکت هرکس بخشی از 

کار را پیش می‌برد.
در این جلســات می‌توان مســئولیت‌هایی را که 
مرتبط با خانواده و اهداف آن اســت با توجه به 
توان هر عضو تقســیم کرد. هــر یک از کودکان 
می‌تواننــد داوطلبانه، مســئولیت خود را انتخاب 
کنند یــا اینکــه با قرعــه مســئولیت هر کس 
مشــخص شــود و همچنین می‌توان مسئولیت‌ها 
را به صورت هفتگی تغییر داد. پیشــنهاد می‌شود 
که مدت مســئولیت هر کس کمتر از یک هفته 
نباشــد چرا که در این صورت بین کودکان تنش 
ایجــاد خواهد شــد. همچنین در این جلســات 
درباره‌ی اینکه اگر افراد به مســئولیت‌های خود 

عمل نکنند چه خواهد شد بحث کنید.

5- در تصمیم گیری‌ها بر مسئولیت
 فردی تأکید کنید

کــودک باید درک کند که وقتــی فرصت تصمیم 
گیــری را در اختیار دارد بایــد نتایج تصمیم خود 
را نیز بپذیرد و مقصر دانســتن دیگران معنا ندارد. 
البته هر فرد خودش می‌تواند منابع تصمیم گیری 
را توسعه دهد و از شیوه‌هایی مثل مشورت استفاده 
تا بــا خطای کمتری مواجه شــود و به فرموده ی 
علی‌)ع( :»مشــورت کن با صاحبــان عقل‌ها تا از 

لغزش و پشیمانی ایمن گردی«.

6- از نتایج طبیعی و منطقی استفاده کنید
یکی از موارد اساســی درآموزش مسئولیت پذیری 
به کودکان، اســتفاده از عواقــب طبیعی ومنطقی 
رفتارهاســت. در آموزش مســئولیت کودک باید 
بیامــوزد که انتخاب کنــد و از انتخاب خود درس 
بگیرد و بــرای آموزش این امر اســتفاده از نتایج 

طبیعــی ومنطقی می‌تواند کمــک مهمی را بکند. 
کاری کنیــد که عواقب تبدیل بــه جریان طبیعی 

تقصیر یا کم کاری شوند.

برخی از عواقب طبیعی ومنطقی رفتارها:
- مجتبی 3 ســاله، ازعصبانیت بیش از حد ماشین 
خود را خراب می‌کند، ماشین نوی دیگری برایش 

خریده نمی‌شود.
- ناصر 4 ســاله، ناهار نمی‌خورد، تا وعده‌ی غذایی 

بعدی باید گرسنگی بکشد.
- مرضیــه 5 ســاله، لیوان شــیر را می‌ریزد، به او 

دستمالی برای تمیز کردن داده می‌شود.
- محمد 5 ساله، از جمع کردن اسباب بازی‌هایش 
در اتاق پذیرایی ســرباز می‌زند، اســباب بازی‌های 
او به مدت 2 روز از دســترس او دور نگه داشــته 

می‌شود.
- ســارا 8 ســاله، در حین دعوا با خواهرش دست 
عروسک خواهرش را می‌شکند، او باید از پس انداز 

خود برای خواهرش عروسک جدیدی بخرد.
- امین 12 ساله به خاطر اتلاف وقت سرویس را از 

دست می‌دهد، او پیاده به مدرسه می‌رود.
- مهدیه 11 ساله تکالیف مدرسه را انجام نمی‌دهد، 

در مدرسه نمره کم می‌گیرد.

7- از پاداش‌ها استفاده‌ی بجا بکنید
از آنجا که منابــع پاداش در اختیــار والدین قرار 
دارد، آنــان باید بــه نحوی از این عامل اســتفاده 
کنند که تقویت کننده مســئولیت پذیری باشــد. 
برخی معتقدند »پاداش« برای رفتار مطلوب نوعی 
»رشوه« محسوب می‌شود و عده‌ای دیگر از پاداش 
و بــه ویژه پاداش‌های مادی بــه عنوان تنها عامل 
برانگیزاننده‌ی کودک استفاده می‌کنند پاداش‌های 
مادی در صورتی ممکن است رشوه تلقی شوند که 
والدین از آنها به عنوان مهمترین روش برای ایجاد 
انگیزه در کودک اســتفاده کننــد و یا کودکان یاد 
بگیرند که اگر مدتی در برابر اوامر والدین مقاومت 
کننــد ســرانجام در ازای اطاعت از آنــان پاداش 

دریافت می‌کنند.

8- از پاداش غیر مادی استفاده کنید
- هرگاه کودکی به خوبی از عهده‌ی کار بر می‌آید 

او را تأیید زبانی و تحسین کنید
- گاه گاهی همزمان با پیشــرفت کودک بی‌مقدمه 
تشــویقش کنید مثلًا: » برای پــاک کردن حمام، 
واقعاً زحمت کشــیدی، چطور اســت بروی و برای 

خودت بستنی بخری؟«
- هنگامی که کودک به کمک نیاز دارد به او کمک 
کنید: »چون دیروز در کندن علف‌های هرز باغچه 
کمکم کردی بد نیست من هم کمکت کنم تا اتاقت 

را تمیز کنی.«
- به آنچــه کودکان انجام می‌دهند رغبت نشــان 

دهید و ترغیب‌شان کنید.
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نقــش زن و شـــوهر در 

آرامش خانواده
 مهری زینهاری

آرامــش و امنیــت روحی همانند غذا، پوشــاک و 
مســکن از نیازهای اساسی انسان‌هاست. از این رو، 
موفقترین مکتب‌ها، مکتبی اســت که برنامه‌هایش 
بر اساس فطرت و تمایلات کنترل شده انسان بوده، 

نیازهای درونی و برونی او را برآورده نماید.
اســام به عنوان جامعترین مکتب‌های آســمانی، 
بــه این نیــاز روحی، توجــه نمــوده و آموزش و 
پرورش خــود را از »فرد« که اولین خشــت بنای 
جامعه اســت، شروع کرده اســت. از طرفی، چون 
»عقیده« نخستین بذری اســت که در دل انسان 
کاشــته می‌شــود و به تدریج در اعمال و رفتار او 
تأثیر مســتقیم می‌گذارد و او تجلیّ بارزی از عقاید 
و آرمان‌های خویش می‌شود، لازم است به بینشی 
صحیح دســت یابد و همراه با تهذیب و تربیت در 

مسیر ارزش‌های والا گام بردارد.
اگر افــراد همراه با تربیت الهــی به آرامش روحی 
دست یابند، طبعا جامعه را به سوی آرامش روحی، 
ســوق خواهند داد. در چنین محیطی حقوق افراد، 
محفــوظ خواهد بود؛ حریم انســان‌ها مورد تجاوز 
قرار نخواهد گرفــت و هر کس می‌داند که باید در 

محدوده خود حرکت کند.

کوچکترین واحد اجتماعی
»خانواده« کوچکترین شکل یک جامعه است که از دو 
رکن اساسی )زن و شوهر( تشکیل شده است. اگر این 
دو رکن، آرامش درونی داشته باشند، خانواده، محلی 
امن برای تربیت فرزندان خواهد بود. اگر هر کدام به 
وظایف شرعی و عرفی خود عمل نمایند و زندگی را بر 
اساس فداکاری و گذشت بنا کنند، باصفاترین خانواده 
را خواهند داشــت. اما اگر هــوی و هوس بر زندگی، 
حاکم شد و انسان »بایدها« و »نبایدها«، »شایدها« 
و »نشایدها« را به بازی گرفت و خواسته‌های نفسانی 
خود را مــاک عمل، قرار داد، به موجودی خطرناک 
تبدیل می‌شــود. و امروز، ریشه بسیاری از اختلافات 
خانوادگی و گروهی، چیــزی جز بی توجهی به این 

ضرورت‌ها نیست.
آنچه اینک، پیش روی شماســت، بررسی کوتاهی 

است که در راستای این مهم انجام شده است.
زن داری

زن که یک رکن اساســی زندگی است، در راستای 
حقــوق و موازینی که ریشــه در فطرت و طبیعت 
انســان دارد، پــس از ازدواج، تحت سرپرســتی و 
حمایت شــوهر قرار می‌گیرد. او شــریک زندگی و 

انیس مرد می‌شود؛ وی موجودی ظریف و نیازمند 
محبت است.

بزرگتریــن رمز موفقیــت زن داری اظهار علاقه و 
محبت به اوســت. این ابراز محبــت، حتما باید به 
طور مســتقیم با لفظ و اشاره همراه باشد، چرا که 
بر اساس اصول ثابت شــده روان شناسی، الفاظ و 
اشــارات، در این راستا نقش حساس و کارسازی به 
عهده دارند و بهترین وســیله برای نمایش و انتقال 
احساسات قلبی انسان هســتند. نکته دیگر اینکه 
رفتار مرد باید ناقض این اظهار علاقه نباشــد، بلکه 
کــردارش تأیید کننده بیان محبت آمیز او باشــد. 
نتیجه چنین ابراز محبتی دلگرمی به زندگی، نشاط 

همیشگی و وفاداری به شوهر است.
امروزه، بسیاری از بیماری‌های روحی که گریبانگیر 
زنان شده است، به علت عدم تأمین محبت از ناحیه 
شوهر است، زیرا دختری که در خانه پدر از محبت 
بســیار و بی شائبه پدر و مادر، برخوردار بوده است 
و اکنون به زندگی مشــترک با شــوهر روی آورده 
اســت، می‌خواهد که شوهرش به تنهایی، تمام آن 
محبت‌ها را جبران کند. اگر مردی به این امر مهم 
توجه نکند و در محیط زندگی، علاقه‌اش به قناری، 
آلبوم عکس، و وسایل ســرگرمی خویش، بیش از 
علاقه‌مندی به همســرش باشد، چه اثر ناگواری در 
روحیه لطیف او خواهد داشــت؟ آیا چنین مردی، 
به دســت خود، تخم کینــه و اختلاف را در کانون 
گرم خانواده خویش نگاشــته است؟ آیا او فرزندان 
معصوم خود را به دست خویش به ورطه کمبودها، 

حقارت‌ها و عقب ماندگی‌ها نکشانده است؟ 
قرآن، علاقه و آرامش بین زن و مرد را از آیات خود 

دانسته، می‌فرماید:
» و مِــن آیاتــه أن خَلقََ لکم مِن انَفْسِــکُم ازواجا 
لتِســکُنُوا الیها و جعل بیَنَکُم مَوّدَةً و رَحمة انَِّ فی 

ذلک لآیاتٍ لقومٍ یتفکّرون«
از نشــانه‌های او اینکــه برای شــما جفت‌هایی از 
خودتــان آفرید تا بــا آنها آرامــش بگیرید و بین 
شما دوســتی و رحمت قرار داد، همانا در این امر، 

نشانه‌هایی است برای کسانی که تفکر کنند.

شوهرداری
زن به وســیله قدرتی که خداوند در وجودش قرار 
داده، می‌تواند از طریق نفوذ در قلب مرد و محبت 
به او، به زندگی آرامش دهــد. او می‌تواند بهترین 
مونس و غمخوار مرد باشــد، تا مرد در کنار او آرام 

گیرد و اندوه و ناگواری زندگی را از یاد ببرد.
یــک زن و بــه عبارتی یک همســر و ندیم خوب، 
کسی اســت که با کلام و با رفتار حساب شده‌اش، 
همراه با دلســوزی و عشــق، قلب مرد را تسخیر و 
همفکــری و غمخواری خویش را در عمل، نشــان 
دهد. بهترین و ظریفترین هنر زن این اســت که، 
بتواند خواســته‌های مشروع همســرش را در نوع 
رفتار، غذا، لباس، مهمانداری و استراحت به دست 
آورد و روابطش را با شوهر، بر اساس آن شکل دهد.

در روایات »خوب شوهرداری کردن« زن به منزله 
جهاد در راه خدا تلقی شده و آمده است:

ل« »جِهادُ المَرأة حُسنُ التَّبعُّ
پس نتیجــه می‌گیریم، همســری کــه در روابط 
زناشــویی و صحنه‌های گوناگون زندگی، کردارش 
را به گونه‌ای هنرمندانه در راستای آرامش شوهر و 
فرزندانش قرار دهد، بسیار باارزش است. تأکیدات 
فراوانی در ایــن خصوص در دســتورات دینی به 
چشــم می‌خورد؛ از جمله، روایت زیر که از پیامبر 

اکرم)ص( نقل شده است:
»خَیرُ نسِائکم، التّی اذِا نظََرَ الیها زوجُها سَرّتهُ و إذِا 
امََرها، اطَاعَتهُ و اذا غاب حَفَظَتهُ فی نفسها و مالهِِ«

»بهترین زنان شما آن است که هنگامی که شوهرش 
به او نگاه کند او را خوشــحال کند و آن گاه که به او 
دستوری دهد اطاعتش کند و هنگامی که شوهرش 

نیست از خود و مال و ثروت شوهر مراقبت کند.«

تفاوت‌های زن و مرد
اســتعدادهای زن و مرد و نوع حقوق و وظایفی که 
نظام خلقت به عهده آنان گذارده، یکســان نیست. 
علاوه بر تفاوت جسمی که بین زن و مرد است، در 
بعد روانی و احساسی نیز شــاهد تفاوت‌های قابل 
توجهی میان آن دو هستیم. به مواردی از تمایز یاد 

شده می‌توان اشاره کرد:
مرد می‌خواهد شــخص زن را داشــته باشد و زن 
می‌خواهد دل مرد را مســخر کنــد، و از راه دل بر 
او مســلط شــود. مرد می‌خواهد زن را بگیرد و زن 
می‌خواهد او را بگیرد. زن، از مرد شجاعت و دلیری 

استعدادهای زن و مرد و نوع حقوق و وظایفی که 
نظام خلقت به عهده آنان گذارده، یکسان نیست. 

علاوه بر تفاوت جسمی که بین زن و مرد است، در 
بعد روانی و احساسی نیز شاهد تفاوت‌های قابل 

توجهی میان آن دو هستیم
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می‌خواهد و مرد از زن زیبایی و دلبری. مرد، دلش 
می‌خواهد هر روز به همان حالت همیشــگی، باقی 
بماند، اما یک زن همیشه می‌خواهد موجود تازه ای 
باشــد و هر صبح با قیافه تازه‌تری از بستر خویش 

برخیزد.
بهترین جملــه‌ای که یک مــرد می‌تواند به زنش 

بگوید، این جمله است:
»عزیزم! تو را دوست دارم.«

به  می‌تواند  زن  یــک  که  زیباترین جمله‌ای 
شوهرش بگوید، این جمله است:

»من به تو افتخار می کنم.«
خوشــبختی، برای یک زن یعنی به دســت آوردن 

قلب یک مرد و نگاهداری او برای تمام عمر.
با این تفاوت‌ها می‌تــوان فهمید که زن، موجودی 
اســت نیازمند به محبت و دوســتی از طرف مرد، 
و دارای لطافتی کــه احتیاج به مراقبت و مواظبت 

همراه با ظرافت دارد.
امیرمؤمنان علی علیه الســام به فرزندش »محمد 

بن حنفیه« فرمود:
»فَانَِّ المرأةَ ریحانة و لیَسَــت بقَِهرمانة فَدارِها علی 

کلّ حالٍ و احسن الصحبة لها فَیَصفُوا عَیشُکَ«
زن یک گل خوشبوســت و قهرمان نیست؛ با او در 
هر حال و موقعیتی مدارا کن و همنشــینی با او را 

نیکو کن تا اینکه زندگی تو باصفا گردد.
هر گیاه خوشبویی را در عربی »ریحان« می‌گویند. 
حضــرت در بیان فطــرت و ســاختمان روحی و 
احساســی زن، مرد را به ســازگاری بــا او ترغیب 
می‌کنــد. همان گونه که یک شــاخه گل، مراقبت 
دایمــی، لازم دارد و مقدار آب، هوا، نور و موقعیت 
مکانی در طراوت و شــادابی او مؤثر است، یک زن 
نیز با مراقبت و همنشینی پسندیده، مادری خوب 
و مونسی دلســوز خواهد شد. اگر از لحاظ محبت، 
اشباع شــود خیلی از مشــکلات زندگی را تحمل 
خواهد کرد. بســیاری از مســایل زندگی با دست 
مرد حل می‌شــود. اگر مرد، روحیات همسرش را 
به دست آورد، و بر اســاس آن رفتار نموده، زن را 
از نظر محبت ارضاء نماید، زن می‌تواند از آن خانه 

کوچک، بهشتی باصفا بسازد.

روزه نذر مادر
مادر شهید محمد کاظم نژاد می‌گوید: در ادای نماز اول وقت و گرفتن روزه، بسیار مقید بود. از هشت سالگی 
روزه می‌گرفــت و نماز می‌خواند. برای ادای نماز صبح، او بود که همه را بیدار می‌کرد. حتی به گرفتن روزه 
مستحبی تشویق می‌کرد. از جبهه که به مرخصی می‌آمد، دائم روزه می‌گرفت. روزی پرسیدم: مادرجان! چرا 
این قدر روزه می‌گیری؟ گفت: مادر من در جبهه روزه نگرفته‌ام. حالا دارم قضای آنها را می‌گیرم. دارم ادای 
دین می‌کنم. گفتم: خدا قبول کند حالا بگو برای ســحر چه غذایی درست کنم؟ گفت: تخم مرغ که داریم. 

همین‌ها را بپز تا با هم روزه بگیریم.
از جبهه که به مرخصی آمده بود، متوجه شــد روزه‌ام. پرســید چرا روزه‌اید؟ گفتم: نذر است! نذر کردم که 
ان‌شاء الله سلامت برگردی!  خندید و گفت: پس به خاطر همین روزه‌های نذری شما، در جبهه هیچ اتفاقی 
برایــم نمی‌افتــد. بعد، تعریف کرد: با نه نفر دیگر، در یکی از مناطــق عملیاتی بودیم، ناگهان جلوی پایمان 
گلوله خمپاره‌ای منفجر شــد. همه به جز من شهید شدند. وقت برگشتن، بچه‌ها با تعجب نگاهم می‌کردند 

که چطور از بین نه نفر، فقط من زنده‌ام و حتی خراشی به تن ندارم!

من زودتر از جنگ تمام می‌شوم ..
وقتی به خانه می‌آمد، من دیگر حق نداشتم کار کنم .

بچه را عوض می‌کرد، شــیر برایش درســت می‌کرد.  ســفره را می‌انداخت و جمع می‌کــرد، پا به پای من 
می‌نشست، لباس‌ها را می‌شست، پهن می‌کرد، خشک می‌کرد و جمع می‌کرد .

آن قدر محبت به پای زندگی می‌ریخت که همیشــه به او می‌گفتم: درسته که کم می‌آیی خانه؛ ولی من تا 
محبت‌های تو را جمع کنم، برای یک ماه دیگر وقت دارم .

نگاهم می‌کرد و می‌گفت: تو بیش‌تر از این‌ها به گردن من حق داری .
یک بار هم گفت: من زودتر از جنگ تمام می‌شــوم وگرنه، بعد از جنگ به تو نشان می‌دادم تمام این روزها 

را چه طور جبران می‌کردم.
روایتی از همسر شهید همت
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سی و سه سال گذشت. با همین شتاب و بی‌آنکه 
خبری روشــن و واضح وجود داشته باشد که 
او کجاست. قصه قصه‌ی حاج احمد متوسلیان 
است که جدا از دلاوری‌هایش در همان دو سال 
ابتدایی جنگ نام او را به عنوان یکی از بزرگترین 
فرماندهان دفاع مقدس ثبــت کرد. اما قصه‌ی 
اسارت و همه‌ی سی و سه سال بی خبری از حاج 
احمد برای بســیاری هنوز یک حسرت و دریغ 

است.
احمد متوسلیان سال 1332 در خانواده‌ای مومن 
و مذهبی در یكی از محلات جنوب شهر تهران 
به دنیا آمــد. دوران تحصیل ابتدایی خود را در 
دبستان اسلامی »مصطفوی« به پایان برد. ضمن 
تحصیل، به پدرش كه در بازار به شغل شیرینی 
فروشی اشتغال داشــت، كمك میك‌رد. احمد 
در همان ســال های نوجوانی با شركت فعال در 
هیات‌های مذهبی و كلاس‌های قرآن در مساجد 
جنوب شــهر، از ظلم و جنایات رژیم منحوس 
پهلوی آگاه شد و با سن و سال كمی كه داشت 

قدم به میدان مبارزه با طاغوت گذاشت.
پس از پایان خدمت ســربازی به استخدام یک 
شرکت خصوصی درآمد و به خرم‌آباد منتقل شد. 
فعالیت تبلیغاتی و انقلابی او در این شهر باعث شد 
که در سال 1354 توسط اكیپی از كمیته مشترك 
ضدخرابكاری ساواك دستگیر و روانه زندان شود 
و مدت پنج ماه را در زندان مخوف فل‌كالافلاك 

خرم‌آباد در سلولی انفرادی گذراند.
با پیروزی انقلاب اســامی، مسئولیت تشكیل 
كمیته انقلاب اسلامی محل خویش را عهده ‌دار 
شد. پس از شكل گیری سپاه پاسداران انقلاب 
اســامی به این ارگان پیوســت و دوشادوش 
ســایر همرزمانش با حداقل امكانات موجود به 

سازماندهی نیروها همت گماشت.
پس از شروع حوادث كردستان در اسفندماه سال 
1357 به همراه 66 تن از همرزمانش داوطلبانه 
عازم بوكان شد و به دلیل ابتكار عمل هوشیارانه و 
فرماندهی قاطع خود توانست كلیه اشرار مسلح را 
متواری كند و منطقه را از لوث وجود ضدانقلابیون 
كه در راس آنها دمكرات‌ها قرار داشتند، پاكسازی 
کند. او پس از تثبیت مواضع نیروهای انقلاب در 
بوكان، به شهرهای سقز و بانه رفت. حضور او در 
کردستان تا زمستان 1360 ادامه داشت و در این 
فاصله با همراهی شهید همت سنگ بنای تیپ 

27 محمد رسول الله )ص( را بنا نهاد.
پس از اینکه در زمســتان 1360 از ســفر حج 
بازگشت این‌بار مامور به حضور در جبهه جنوب 
شد. بدین ترتیب به فاصله كوتاهی حاج احمد و 
سایر سرداران نامی كردستان در معیت شهید 
بروجردی راهی جبهه‌های جنوب شدند تا تدابیر 
نوین دفاعی كشور، نظام فرهنگی یگان‌های رزمی 
منظم و مكانیزه سپاه در جنوب را سامان بخشیده 
و آزادسازی مناطق اشغالی خوزستان را سرعت 

بخشند.
در شب دهم اردیبهشت ماه سال 1361 عملیات 
بیت‌المقدس آغاز شــد و رزمندگان اسلام به 
فرماندهــی حاج احمــد از دو محور به مواضع 
دشمن یورش بردند. نقطه آغاز عملیات، منطقه 
دارخوین به سمت جاده اهواز خرمشهر بود كه 
با عبور نیروها از رود متلاطم كارون به سمت دژ 
مارد جهت‌دهی شده بود. با وجود حجم سنگین 
آتش كور و بی‌وقفه یگان‌های توپخانه ارتش بعث 
عراق، رزمندگان اسلام توانستند نیروهای دشمن 
را در این محورها زمین‌گیر كنند و كلیه پات‌كهای 

آنها را دفع نمایند.
او به رغم جراحت وخیمی كه از ناحیه پا داشت 
حاضر به ترك میدان نبرد نشــد و با صلابت و 
اقتدار تمام از دژهای مستحكم و میادین متعدد 
مین، نیروهایش را عبور داد و در نهایت ساعت 
11 صبح روز سوم خردادماه سال 1361 رزم‌آوران 
تیپ 27 حضرت رسول)ص( با جلوداری سردار 
حاج احمد متوسلیان در كنار سایر یگان‌های 

سپاه به خاك مطهر خرمشهر قدم نهادند.
هنوز طعم شــیرین فتح خرمشهر را در 
ذائقه‌اش احساس میك‌رد و خستگی چند 
ماه عملیات در جانش بود كه خبر تلخ 
تهاجم ارتش صهیونیستی به خاك لبنان 
را شنید. احمد متوسلیان در اواخر خرداد 
سال 1361 طی ماموریتی به همراه یك 
هیات عالی‌رتبه دیپلماتیك از مسئولین 
راهی سوریه  نظامی كشورمان  سیاسی  
شد تا راه‌های مساعدت به مردم مظلوم و 

بی‌دفاع لبنان را بررسی نماید.

در چهاردهم تیر ســال 1361، اتومبیل هیات 
به  نمایندگی دیپلماتیك كشورمان حین ورود 
شهر بیروت و در هنگام عبور از پست ایست و 
بازرسی، ‌مزدوران حزب فالانژ اتومبیل را متوقف 
و چهار سرنشین خودرو مزبور به رغم مصونیت 
دیپلماتیك  توسط آدم‌ربایان دست‌نشانده رژیم 
تروریستی تل‌آویو گروگان گرفته شده و پس از 
شكنجه و بازجویی، به نظامیان اسرائیلی تحویل 
شدند،‌ اسارتی که تا به امروز ادامه دارد و یکی از 
معماهای حل نشده تاریخ معاصر کشورمان شده 

است.

چند خاطره
1-‌ حاج احمد متوســلیان در مریوان و پاوه، هر 
عملیاتی که انجام داد با خون دل بود، او بنی‌صدر 
را تهدیــد کرد که تو در خواب هــم مریوان را 
نمی‌بینی. بنی صدر هم گفت: تو در حدی نیستی 
که با من صحبت کنی و کار به جایی رسید که بنی 
صدر گفت با هلی کوپتر وارد مریوان می‌شود. حاج 
احمد گفته بود و به نیروها آماده باش داده بود که 
هلی کوپتر بنی صدر را بزنید و حتی به او فرصت 

پیاده شدن ندهید. 
حاج احمد، شناخت کاملی نسبت به بنی‌صدر 
داشت، بنی صدر جرأت آمدن به مریوان را پیدا 
نکرد اما حاج احمد را تحریم نیرویی و تسهیلاتی 
کرد و حاج احمد با کمترین و ضعیف‌‌ترین امکانات 
در پاوه و مریوان عملیات می‌کرد تا جایی که ضد 
انقلاب گفته بود: »ما از دست بچه‌های حاج احمد 

عاصی شده‌ایم.«
2- در طي كيي دوسالي كه با حاج احمد بودم، 
از ايشان نديدم که خواســته باشد از پست و 
مقام خود به نفع شخصي خودش استفاده كند. 
به هر حال فرمانده سپاه شهر مريوان بود و اين 
مسئوليت هم از نظر مراتب نظامي و دنيوي كم 

نبود .
در مريوان يا پاوه كــه بوديم، كارهاي روزمره از 
جمله نظافت سنگر و اتاق‌ها و يا شستن ظروف 
غذا را بر طبق فهرستي كه نوشته بوديم انجام 
مي‌داديم. يعني از اول ماه تا آخر آن، هر روز نوبت 
كيي از بچه‌ها بود كه به اين كارها رسيدگي كرده 

و انجام دهد .
كيي از روزها نوبت حاج احمد بود. عليرغم آنكه 
ما دلمان نمي‌خواست او اين كارها را بكند، اما او 
به شدت مقيد بود كه روزي كه نوبتش مي‌رسد، 
حتي اگر جلسه هم داشــت، اين کارها را انجام 
دهد. اتاق‌ها را جارو ميك‌رد و ظرف‌ها را ســر 
وقت مي‌شست. منظم‌ترين فرد در آن گروه كه 
همه كارها را به خوبي و دقت و نظم انجام مي‌داد، 

حاجي بود .
خيلي وقت‌ها پيش مي‌آمد كه ما به دليل تنبلي 
يا هر علتي اين كارهــا را انجام نمي‌داديم. ولي 
اگر از دوستان حاج احمد سوال كنيد، كي مورد 
نمي‌توانيد پيدا كنيد كه او موقعي كه نوبتش بود و 
بايستي كارها را انجام دهد، از زير كار در برود. به 

اين شدت منظم بود.

     به نقل از مجتبی عسگری از همرزمان
3- آذر 59 بود. ما در بیمارستان بودیم که دیدیم 

به بهانه‌ی سالگرد اسارت حاج احمد متوسلیان

شیــــر در بنــــــــــد
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عده‌ای با لباس کردی از مقابل بیمارســتان رد 
شدند. بعدتر فهمیدیم بچه‌های خودمان بودند 
که همراه با پیشمرگان مسلمان به یک عملیات‌ 
برون مرزی رفتند، 3- 2 روزی گذشــت. برف 
شــدیدی می‌آمد. برادر ممقانی آمد و گفت که 
بیمارستان را آماده کنید، بچه‌ها رفته‌اند دزلی 
را بگیرند. ما همه ترسیدیم: مگر می‌شود دزلی 
را گرفت؟! اولین زخمی‌ها را آوردند؛ 4 دموکرات 
بودند. گذاشتیم‌شــان کنار اتــاق عمل. برادر 
ممقانی می‌گفت اینها را ببرید اتاق عمل، اما ما 
منتظر مجروحین خودمان بودیم. گفتند مجروح 
نمی‌آورند. ترسیدیم که همه شهید شده باشند! 
اما بعد فهمیدیم دزلی را گرفته‌ایم بی‌ آنکه حتی 
خونی از بینی بچه‌‌هایمان آمده باشد. ما هنوز آن 4 
دموکرات را نبرده بودیم اتاق عمل! بالاخره از سپاه 
آمدند و از قول حاج احمد متوسلیان گفتند: وای 
به حالتان اگر به زخمی‌‌ها رسیدگی نکنید! ما هم 

به مداوای آنها پرداختیم.
4- متأسفانه چهره برادر احمد را خشن ترسیم 
کرده‌اند. حاج احمد آنقدر مهربان بود که وقتی 
برای کوچک‌ترین نیرویــش، اتفاقی می‌افتاد، 
همه شهر را به دنبالش می‌گشــت. فرمانده و 
غیر آن، برایش فرقی نداشت. حتی در عملیات 
فتح‌المبین، حواسش به خواهرها بود و از بچه‌ها 
خواسته بود که ما را سیزده‌بدر ببرند، چقدر هم 

آن روز به همه ما خوش گذشت.
برادر احمد هر روز بین ســاعت 11 الی 12 برای 
پانسمان می‌آمد و در این ساعت هم بسیار دقیق 
و مقرراتی بود. یک روز نیامد. خیلی منتظر شدیم 
اما خبری نشد و با برادر میرکیانی تماس گرفتیم. 
گفت: برادر احمد از سحر تا حالا، در حمام هستند! 
گفتم شرایط ما را به ایشان بگویید؛ ما ناراحت گچ 
پای ایشان هستیم که با کوچک‌ترین نمی پاک 
می‌شود. از طرفی برق هم رفته و ما برای استریل 
وسایل، باید موتور برق روشن کنیم و منتظر ایشان 
هستیم. 10 دقیقه بعد برادر میرکیانی و برادر احمد 
آمدند. خیلی نگران بودم و حتی ناراحت بودم از 
سهل ‌انگاری برادر احمد، اما دیدیم گچ پا سالم 
است! برادر میرکیانی من را صدا زد که »چیزی به 
برادر احمد نگویید؛ ایشان از صبح در حمام، لباس 
چرک‌های بچه‌ها را می‌شستند.« پای گچ شده 
را هم با نایلون پوشانده بود تا آسیبی نرسد. من 
رفتم به ایشان برسم، دیدم پوست انگشتان رفته 
و خون آمده است، اما به روی خودش نیاورد، من 

هم چیزی نگفتم.

به نقل ازخانم کاتبی
5- حاج احمد متوسلیان، هر روز صبح بچه‌ها را 
بلند می‌کرد همراه تجهیزات انفرادی، از کوه‌ها بالا 
می‌برد، و بعد باید پا مرغی سربالایی را می‌رفتیم 
و خودش هم همیشــه در ردیف اول بود. اجازه 
استراحت نمی‌داد و زمان برگشت از ما می‌خواست 
که از بالا روی برف‌ها تا پایین غلت بخوریم، آن هم 

در سرما و برف! سال 58-59.
او می‌گفت: فکر نکنید که من می‌خواهم شما را 
اذیت کنم، می‌دانم که شما را پدر و مادر، بزرگ 
کرده و اینجا آمده‌اید اما باید ورزیده شوید تا در 

شرایط سخت، بتوانید مقاومت کنید.
همین هم شد، در مریوان و پاوه، بچه‌ها از کردها 
هم جلوتر بودند. شاید کردها خسته می‌شدند اما 
بچه‌ها نه، خستگی سرشان نمی‌شد، هدفشان 
دفاع از اسلام و ولایت بود. خرداد 59 وارد مریوان 
شــدیم با دلاوری‌های رزمنــدگان و مریوان را 

گرفتیم و ضد انقلاب فرار کرد.
حاج احمد به گونه‌ای در مریوان عمل کرد که سپاه 
پناهنگاه مردم مریوان شده بود. یادم هست در 
پاکسازی‌ها، حاج احمد می گفت: »حق گرفتن 

یک لیوان آب از مردم را ندارید.«
در هر روســتا که صحبت می‌کرد همه را برادر 
خود می‌خوانــد و می‌گفت ما برای کار فرهنگی 
آمده‌ایم ولی متأسفانه در برابر ضد انقلاب مجبور 
به ایستادگی و دفاع هستیم. با رفتار حاج احمد، 
تا  روستائیان آزاده هم اســلحه می‌خواستند 
خودشان از روســتا و نوامیس واموالشان دفاع 

کنند.«
به نقل ازحاج محمد اکبری، از همرزمان

6- وارد دارخوین شده بودیم. 3 روز بعد نامه‌ای 
به امضای حاج احمد به دســتم رسید که » در 
اسرع وقت جمع کنید و به تهران بیایید که عازم 
لبنانیم.« نامه توسط محسن مهاجر از بچه‌های 
مشــهد که در والفجر 4 به شــهادت رسید و 
جنازه‌اش هم همانجا ماند، به دستم رسید، اول 
فکر می‌کردم شوخی است. بعد که پیش آقای 

رحیم صفوی رفتم، گفت: درست است، 
سریعاً بروید، به پادگان امام حسین)ع(.

حاج احمد متوسلیان به ما گفت: من 
اگر به لبنان بروم، برنمی‌گردم شما فکر 

خودتان باشید.
بعد برایمــان تعریف کرد که یادتان 
هست فتح‌المبین، امکانات نداشتیم 
و می‌گفتم نکند شکست بخوریم، 
لباس  با  برادری  تاریکی  همان  در 
فرم ســپاه به پشتم زد و گفت:» 
حاج احمد، خدا را فراموش کردی، 
ائمه را از یاد برده‌ای فکر تویوتا 
و تجهیزات هســتی« همانجا 
مژده پیــروزی فتح‌المبین را 
به مــن داد و گفت عملیاتی 
به نــام الی‌بیت‌المقدس در 
پیش دارید، در این عملیات 
خرمشهر آزاد می‌شود بعد 
از آن، تو به لبنان می‌روی و 

دیگر برنمی‌گردی.«
4 روز لبنــان ماندیــم 
امام  حضــرت  اینکه  تا 
گفتند: »راه قدس از کربلا 
می‌گذرد، برگردید.« قرار 
بیاییم،  شد ما به تهران 
همراه  به  حاج‌احمد  اما 
3 تن از بچه‌ها به بیروت 
رفت و دیگر هیچ وقت 

برنگشت.«

متأسفانه چهره برادر احمد را خشن ترسیم کرده‌اند. حاج احمد آنقدر مهربان 
بود که وقتی برای کوچک‌ترین نیرویش، اتفاقی می‌افتاد، همه شهر را به دنبالش 
می‌گشت. فرمانده و غیر آن، برایش فرقی نداشت
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جاهای خالی را با فعالیت مناسب پر کنید

اوقــــات فـــــــراغت
 طاهره محمدعلیزاده

اوقات فراغت معمولاً اوقاتی است که افراد به کارهایی 
می‌پردازند که بــه آنها علاقه دارند. دلیل این هم که 
بسیاری از افراد در کارهایی مهارت پیدا می‌کنند که 
آنها را خارج از نظام رسمی آموزشی انجام می‌دهند، 
همین اســت، چون یادگیری بــدون لذت بردن، کار 
بیهوده‌ای اســت و فایده ندارد. متأســفانه نظام‌های 
آموزشی در سراسر دنیا و به‌ویژه در کشور ما از عامل 
اصلی یادگیــری یعنی لذت بردن غافــل مانده‌اند و 
به همین دلیل هم به نســبت انــرژی و هزینه‌ای که 
صرف این نظام آموزشــی عریض و طویل می‌شــود، 
نتیجه چندان ارزشمندی به دست نمی‌آید که بسیار 

ناامیدکننده است. 
اوقات فراغت بهترین فرصت برای جبران این خسارت 
است و برای استفاده بهینه از آن باید یکسره از مبادی 
رسمی کشــور، از جمله آموزش و پرورش قطع امید 
کــرد و به حرکت‌های مردمی دل بســت. تجربه هم 

نشان داده است هر وقت مردم قدرت و توانایی بی‌حد 
و حصــرِ با هم بــودن را درک می‌کنند، حرکت‌های 
اجتماعــی، فرهنگی و حتی سیاســی عظیمی را به 

سرانجام می‌رسانند.
اوقات فراغت بهترین زمان برای کســب مهارت‌هایی 
اســت که زندگی مادی و معنوی آینده جوان در گرو 
اســتفاده صحیح از آن اســت، به همین دلیل باید با 

برنامه‌ریزی درست از این فرصت استفاده کرد. 
از آنجا که سیســتم آموزشــی ما به شــکلی بسیار 
غیرعقلایی بر محفوظات و مسابقه بی‌معنی جلو زدن 
از دیگران در قالب امتحانات مکرر و نهایتاً کنکور تکیه 
دارد، در نتیجه فشار زیادی به جسم و روح جوان وارد 
می‌سازد. به همین دلیل اوقات فراغت تابستان فرصت 
خوبی برای انجام فعالیت‌های گروهی ورزشــی، روی 
آوردن به طبیعت، مشــارکت در کارهای گروهی از 
جمله کمک به پاکسازی محیط زیست و فعالیت‌هایی 
است که جوان را از حالت در خود فرورفتگی و به خود 
مشــغول بودن بیرون می‌آورد و او را متوجه امکانات 

و افــراد پیرامونش می‌کند. بنابرایــن با پناه بردن به 
طبیعت، مدیریت استفاده از وسایل ارتباط جمعی از 
قبیل اینترنت، تلفن همراه و تلویزیون باید خستگی 
زندگی در کلان‌شــهر را از روح و جســم خارج کرد. 
درست مثل بدنی که حجامت می‌شود و خون چرک 
و غلیظ از آن بیرون می‌رود تا آمادگی تلاش بیشــتر 

فراهم شود. 
واژه خوب تفریح که ریشــه در فرح و شادمانی دارد، 
وقتی با واژه نامناسب سرگرمی عوض می‌شود، ظاهراً 
بار معنایی خود را نیز از دست می‌دهد. تفریح کاری 
است که بر شادمانی انســان می‌افزاید، در حالی که 
ســرگرمی کاری است که انســان را غافل و در واقع 
»سرش را گرم می‌کند« و این سرگرم شدن ضرورتاً 
فعالیت مفیدی نیســت. به همین دلیل من ترجیح 
می‌دهم در چهارچــوب اوقات فراغت از کلمه تفریح 

استفاده کنم. 
هر کاری را که موجبات انبساط روحی شما را فراهم 
می‌ســازد، در اوقــات فراغت تمرین کنید. شــخصاً 
امیدوارم حــرکات بدنی و ورزش‌هــای جمعی جزو 
تفریحات شما باشــند، زیرا هیچ چیزی بیش از یک 
جســم سالم نمی‌تواند انســان را برای کسب فضایل 
اخلاقی کارآمد و ســعادت‌بخش یاری دهد و کسانی 
که از این امر غفلت می‌ورزند، خودشان هم می‌دانند 
راه به جایی نخواهند برد. »عقل ســالم« حقیقتاً در 

»بدن سالم« است.
نظام آموزشی در مسابقه وحشتناک و نفس‌گیر نمره، 
معــدل و کنکور مجالی برای بروز اســتعدادها باقی 
نمی‌گذارد. حتی اگر با کمک معلمان و اساتید دلسوز 
این استعدادها کشف شوند، در چهارچوب حجم زیاد 

هر کاری را که موجبات انبساط روحی شما را فراهم 
می‌سازد، در اوقات فراغت تمرین کنید. شخصاً امیدوارم 

حرکات بدنی و ورزش‌های جمعی جزو تفریحات شما باشند، 
زیرا هیچ چیزی بیش از یک جسم سالم نمی‌تواند انسان را 

برای کسب فضایل اخلاقی کارآمد و سعادت‌بخش یاری دهد
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مطالب غیرمرتبط با استعدادهای افراد، فرصتی برای 
پرورش و بروز آن استعدادها باقی نمی‌ماند.

اما تعطیلات تابســتان فرصت خوبی است تا جوانان 
فارغ از مسابقه نمره و مدرک به پرورش توانایی‌های 
واقعی خود بپردازند و شک نداشته باشند چیزی که 
در زندگی به کارشان خواهد آمد، مدرک‌های رنگارنگ 
نیست، بلکه کسب مهارت در زمینه‌های مورد علاقه 
اســت. دختران جوان می‌تواننــد از این فرصت برای 
کســب مهارت‌های کدبانوگــری، از جمله خیاطی، 
آشــپزی، صنایع دســتی، پــرورش گل و گل‌آرایی، 
نقاشــی، عکاســی، خط و... تلاش کنند تا در آینده 
به‌جای یک مصرف‌کننــده صِرف تبدیل به افرادی با 
اعتماد به نفس شوند که هر کالایی را مصرف نکنند 
و خود تبدیل به تولیدکننده فکر و کالا شــوند. این 
اعتماد به نفس به سایر عرصه‌های زندگی نیز تسری 
پیدا می‌کند و از آنجا که زنان ـ چه در کسوت مادری 
و چه به عنوان همســر ـ افراد فوق‌العاده تأثیرگذاری 
هستند، پایبندی آنها به چهارچوب‌ها، اصول و مهارت 
مدیریت در عرصه‌های مختلف زمان، بودجه و... لاجرم 

چهره جامعه را تغییر خواهد داد.
اوقات فراغت فرصتی است تا جوانان بدون دغدغه‌های 
شــغلی، تحصیلــی، خانوادگی و اجتماعــی به فکر 
پاســخگویی به نیازهای جسمی و روانی خود باشند 

و شناخت از خود و جامعه خویش را ارتقا ببخشند.
مهم‌تریــن برنامه‌هایی که یک جــوان باید در اوقات 

فراغت دنبال کند، عبارتند از:

* انس با طبیعت: ســفرهای کوتــاه و بلند، گردش 
در طبیعــت به صــورت گروهی و فــردی، توجه به 
محیط‌زیست و مشــارکت در برنامه‌های تمیز کردن 
محیط زیست و آشنا ساختن عامه مردم با فواید ناشی 

از حفظ محیط زیست
* عضویــت در گروه‌هــا و انجمن‌هــای اجتماعی، 

فرهنگی، هنری، مذهبی و....
* انجام یکی دو فعالیت ورزشی، مخصوصاً ورزش‌های 

گروهی.
* یادگیری زبان، هنرهای مختلف از جمله نقاشــی، 
طراحی، موســیقی، خط، گل‌آرایی، خیاطی، آشپزی 

و...
* کسب مهارت در یک حرفه مورد علاقه که معمولاً 
در چهارچوب آموزش‌های رســمی بدان‌ها پرداخته 
نمی‌شود، مثل نجاری، مکانیکی، برقکاری و... است. 
این مهارت‌ها نه تنها به یک جوان نشــاط و اعتماد 
به نفس می‌بخشند، بلکه در تأمین کار در آینده نیز 

بسیار مؤثر خواهند بود.
* اوقات فراغت فرصت خوبی برای مطالعه و تبدیل 

آن به یک عادت مفید است.
* از آنجا که کامپیوتر تبدیل به جزء لاینفک آموزش 
و زندگی امروز شده است، تسلط بر ابعاد مختلف آن 
ضروری است، بنابراین می‌توان از اوقات فراغت برای 

کسب مهارت در این زمینه هم استفاده کرد.
برای اســتفاده بهینه از اوقات فراغت، توجه به چند 

نکته ضرورت دارد:
* توجه داشته باشید که فعالیت‌های اوقات فراغت را 
به شکل نظام رسمی مدرسه‌ای و تکلیف 
شب در نیاورید، چون همین 

اجبــاری و تحمیلی بودن آن لذت فراگیری را از بین 
می‌برد و آن را تبدیل به کاری بیهوده و خسته‌کننده 
می‌سازد. نخستین ویژگی اوقات فراغت مفید و کارآمد 

جنبه اختیاری بودن و تفریحی آن است.
* همواره ترکیب مناســبی از کسب مهارت، ورزش، 
گردش، معاشــرت، شوخی و خنده را در برنامه‌ریزی 
اوقات فراغت در نظر داشته باشید و از تکرار بپرهیزید.

* اوقــات فراغت به معنی تنبلی، بیکاری و پرخوابی 
نیست، بلکه برعکس چون اجباری در کار نیست و در 
آن سود مادی هم وجود ندارد، کسب هر نوع مهارت 

و هنری آسان‌تر صورت می‌گیرد.
* در تشــخیص علاقه‌ها و اســتعدادهای خود دچار 
اشــتباه نشــوید و تحت تأثیر مد روز و خواسته‌های 
دیگران قرار نگیرید، چون همین فضای اجبار، رقابت 
و اضطراب فرصت لذت بردن و یادگیری را از شــما 

می‌گیرد. 
* سعی کنید از تلویزیون، کامپیوتر و موبایل در حد 
ممکن فاصلــه بگیرید و فعالیت‌های اجتماعی، نظیر 
مشارکت در گروه‌ها، فعالیت‌های جمعی و تعامل رخ 

به رخ را تمرین کنید.
اوقــات فراغت بهترین فرصت ممکــن برای تمرین 
شــادمانی، فعالیت جســمی، مثبت‌اندیشی، تقویت 
استعدادها، مهارت‌ها و اعتماد به نفس است. جوانان 
می‌تواننــد در ایــن فرصت بدون احســاس اجبار و 
اضطــراب ناشــی از رقابت‌هــای کاذب درســی، به 
موضوعات شــادی‌بخش‌تر و مفیدتری بیندیشند و 
توانایی‌های واقعی خود را ارتقا بدهند و برای زندگی 
آینده خود برنامه‌ریزی واقعی و دلپذیری داشته باشند.

این فرصت مغتنم را از دست ندهید.   

اوقات فراغت بهترین فرصت ممکن برای تمرین شادمانی، فعالیت جسمی، 
مثبت‌اندیشی، تقویت استعدادها، مهارت‌ها و اعتماد به نفس است. جوانان 
می‌توانند در این فرصت بدون احساس اجبار و اضطراب ناشی از رقابت‌های 
کاذب درسی، به موضوعات شادی‌بخش‌تر و مفیدتری بیندیشند
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حسین فدایی حسین
حســین نصرتــی، زمانی که این اســم را برای خود 
انتخاب کرد جوانی بود 22 ســاله که تمام وجودش 
را شــور حســین پر کرده بود. نام حسین نصرتی را 
برای خود انتخاب کرد که لبیکی گفته باشد به ندای 
»هل من ناصر ینصرنی« مولای خود حسین‌بن‌علی 
»علیه‌الســام« و در جبهه‌هــای مقاومــت دفاع از 
حرم عمه‌ســادات تا پای جان مقاومت کرد. در این 
شماره اشاره‌ای داریم به زندگی و خاطراتی از شهید 
محمودرضا بیضایی)حســین نصرتی(، رزمنده‌ای از 
نسل جوان، از نسل تشنگان راه حسین»علیه‌السلام« 

که علی اکبر»علیه‌السلام« وار جنگیدند.
شــهید محمودرضا بیضائــی در ۱۸ آذرماه ســال 
۱۳۶۰ در خانــواده‌ای مذهبی در تبریز متولد شــد. 
تحصیلات مقدماتی را در زادگاه‌اش گذراند. در دوره 
تحصیلات دبیرســتان به عضویت پایــگاه مقاومت 
شهید بابایی "مسجد چهارده معصوم »علیه‌السلام« 
شــهرک پرواز تبریز" درآمد. در همین ایام با رزمنده 
هنرمند بســیجی، حاج بهزاد پروین قدس، آشــنا 
شــد. این آشنایی، بعدها زمینه ساز آشنایی مبسوط 
با میراث مکتوب و تصویــری دفاع مقدس و انس با 
فرهنگ جبهه و جنگ شد. در سال ۷۸ با اخذ دیپلم 
متوسطه ، عازم خدمت سربازی شد. دوره آموزش را 
در اردکان یزد گذرانــد و ادامه خدمت را در پادگان 
الزهراء»سلام‌الله‌علیها« نیروی هوایی سپاه پاسداران 
در تبریز به انجام رساند. بعد از اتمام خدمت سربازی، 
عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را انتخاب 
نمــود و در بهمن ماه ســال ۸۲ وارد دوره افســری 
دانشکده امام علی »علیه‌السلام« سپاه شد. ورود او به 
دانشکده افسری ملازم با هجرت او از تبریز به تهران 
بود. او نام مستعار »حسین نصرتی« را در سپاه برای 

خود انتخاب نموده بود که به گفته خودش برگرفته 
از ندای »هل من ناصر ینصرنی« مولای خود حسین 
بن علی »علیه‌السلام« و کنایه از لبیک به این ندا بود. 
بدلیل علاقــه فراوان بــه کار خود، برای تشــکیل 
خانــواده حاضر بــه رجعت به تبریز نبــود و در ۲۵ 
اسفند ســال ۸۷ مقارن با سالروز میلاد رسول مکرم 
اسلام»صلی‌الله‌علیه‌و‌آله« و امام صادق»علیه‌السلام« 
با همســری فاضله از خانواده‌ای ولایتمدار در تهران 
ازدواج کرد و ســاکن تهران شــد. ثمره این ازدواج 
دختری بنام »کوثر« است که در ۲۵ اسفند ۹۱ متولد 
شــد. در ایام فتنه ۸۸ شب و روز آرام و قرار نداشت. 
تمــام اخبار و وقایع فتنه را رصد می‌کرد و در معرکه 
دفاع ســخت از انقلاب اسلامی در ایام فتنه، چندین 
بار جان خود را به خطر انداخت. محمودرضا به زبان 
عربی تسلط کامل داشت و آنرا با لهجه‌های عراقی و 
ســوری تکلم می‌کرد و بخاطر آشنایی با زبان عربی 
با رزمندگان نهضت جهانی اســام آشنایی نزدیک و 
ارتباطی تنگاتنگ داشــت. با آغاز جنگ در سوریه از 
سال ۹۰ برای دفاع از حرم‌های آل‌الله »علیه‌السلام« و 

یاری جبهه مقاومت، آگاهانه عازم سوریه شد. 
اوج توفیقات خود در این جبهه را حضور در عملیاتی 
می‌دانســت که در تاســوعای ســال ۹۲ در منطقه 
»حجیره« برای آزادســازی کامل اطراف حرم مطهر 
حضرت زینب »سلام‌الله‌علیها« انجام گرفت و منجر به 
پاکسازی حرم تا شعاع چند کیلومتری از لوث وجود 
تکفیری‌ها شد. در آخرین اعزام خود در دیماه ۹۲ به 
یکی از یاران نزدیک خود اعلام کرد که این سفر برای 
او بی‌بازگشت است. سرانجام، بعد از دو سال حضور در 
جبهه سوریه، در بعد از ظهر ۲۹ دیماه ۹۲ همزمان با 
سالروز میلاد رسول مکرم اسلام»صلی‌الله‌علیه‌و‌آله« و 
امام صادق»علیه‌السلام« در اثنای درگیری با مزدوران 
تکفیری استکبار در حالیکه فرماندهی محور عملیاتی 
در منطقه »قاسمیة« در جنوب شرقی دمشق را بر 
عهده داشت، در اثر اصابت ترکش‌های یک تله 
انفجاری به ناحیه ســر و سینه، به فیض 

شهادت نائل آمد.  

وصیت‌نامه 
ســپردم همــه جــا را دنبــال 
حتی  بگردند.  وصیت‌نامــه‌اش 
در وســایل ســوریه‌اش، امــا 
وصیتنامــه‌ای در کار نبــود. 
انگار تنهــا چیز مکتوبی که از 
ایشان موجود بود همان نامه به 

همسرش بود.

اما دوباره محض اطمینان چند روز پیش از همسرش 
در مورد وصیت‌نامه سؤال کردم. گفت: یک بار میان 
حرف‌ها صحبت وصیت‌نامه شد، به پوستر حاج همت 
روی کمدش اشاره کرد و گفت: وصیت من این جمله 
هست: »با خدای خود پیمان بسته‌ام تا آخرین قطره 
خونم در راه حفظ و حراســت از ایــن انقلاب الهی 
یک لحظه آرام و قرار نگیرم ...«. »راوی برادرشــهید 

احمدرضا بیضایی«

چفیه آقا
مــادر دو روز بعد شــهادت محمود رضــا، روزی که 
جنازه به تبریز رسید از شهادتش با خبر شد ولی بابا 
از قبل خبر داشــت. وقتی پیکر شــهید را داخل قبر 
گذاشــتیم، از طرف همسرش گفتند که محمودرضا 
وصیت کرده که چفیه‌ای کــه از آقا گرفته با او دفن 
شود. نمی‌دانستم که از آقا چفیه گرفته. رفتند چفیه 
را از ماشینش آوردند، مانده بودم چه بگویم! در ارادت 
آقا خودم را همیشــه بالاتر از او می‌دانستم، چفیه را 
که روی پیکرش گذاشــتم   فهمیــدم به گرد پایش 

هم نرسیدم....
به یاد دارم چند ســال پیش گفت: شیعیان بعضی از 
کشــورها بدون وضو تصویر آقا را لمس نمی‌کنند و 
ما اینجا از آن‌ها عقب افتادیم..... . »راوی برادرشــهید 

احمدرضا بیضایی«

شهادت 
یکی از همســنگرانش می‌گفت: چنــد هفته قبل از 

شهادتش در تهران پای تخته نوشت: 
»اذا کان المنــادی زینــب ســام الله علیها فاهلا با 
الشــهاده«، اگر دعوت کننده زینب »سلام‌الله‌علیها« 

است، پس سلام بر شهادت ....
بعد از ظهر 29 دی 92، همزمان با میلاد رسول مکرم 
اسلام»صلی‌الله‌علیه‌و‌آله« و امام صادق»علیه‌السلام«، 
5 ســال پیش در یک چنین روزی داماد شــد و در 
سالروز ازدواجش به دیدار معشوق حقیقی خود رفت. 

»راوی برادرشهید احمدرضا بیضایی«

یا ابالفضل
تاســوعای 92 بــود. خبر دادند بچه‌هــای مقاومت، 
عملیاتی وسیع در منطقه زینبیه انجام دادند و موفق 
شدند تروریســت‌ها را تا 3 کیلومتری از اطراف حرم 
دور کنند. صبح زود رفتیم آنجا محمودرضا را دیدیم، 
خیلی خوشــحال بود. پرچم ســیاه جبهه النصره در 
دستش بود و می‌گفت: خودم از بالای آن ساختمان 
پایین آوردمش. به ساختمانی که اشاره می‌کرد نگاه 
کردم و دیدم پرچم سرخ یا اباالفضل»علیه‌السلام« را 

به جایش به اهتزاز در آورده است.
رســیدیم خیابان جلــوی حرم که دو ســال احدی 
جرأت نداشت از آنجا عبور کند، چون تک تیراندازها 
به راحتی می‌توانستند آنجا را هدف بگیرند و حالا با 

تلاش محمودرضا و همرزمانش امن شده بود. 
رفتیم وســط خیابان و رو به حرم ایستادیم و دیدیم 

محمودرضا دارد آرام گریه می‌کند و سلام می‌دهد ..

 سیده زینب اسکندریان

سپردم همه جا را دنبال وصیت‌نامه‌اش بگردند. 
حتی در وسایل سوریه‌اش، اما وصیتنامه‌ای در 

کار نبود. انگار تنها چیز مکتوبی که از ایشان 
موجود بود همان نامه به همسرش بود
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الســام علیک یا زینب بنت علی..  » راوی حســن 
شمشادی خبرنگار واحد مرکزی خبر«

موسیقی پاپ !
نوجوان که بود چند تا نوار کاست پاپ "از این‌ها که با 
مجوز ارشاد منتشر می‌شوند" گرفته بود و توی خانه 

گوش می‌داد.
آن زمان من برای یاد گرفتن نغمات قرآنی و کار روی 
صوت و لحن در خانه وقت می‌گذاشــتم. یک بار به 
محمودرضا گفتم اینها که گوش می‌دهی مصداق لغو 
است و به استناد آیه»و الذین هم عن الغو معرضون« 
به گوش دادن‌شــان اشــکال گرفتم ولی او می‌گفت 

چون وزارت ارشاد اجازه داده پس عیبی ندارد. 
یک روز خودش نوارها را جمع کرد و برد بیرون، چند 

روز گذشت، پرسیدم نوارها را چه کار کردی؟!!
گفت: ریختمشان دور 

گفتم: مگر نگفتی از ارشاد مجوز دارند! 
گفت: فکر کــردم دیدم مگر مهر امــام زمان»علیه 

السلام« خورده پشتشان که مجاز باشند؟!!
آن موقع فقط 16 سال داشت ... شانزده سال!  »راوی 

برادرشهید احمدرضا بیضایی«

نامه به همسر

بسم الله الرحمن الرحیم
الان که این نامه را برایت می‌نویســم، شب قدر است 
و شــب شــهادت حیدر کرار و من در بین‌الحرمین، 

دو مظلومه، دو شــهیده، یکــی خانم زینب 
دیگــری  و  فداهــا«  کبری»روحــی 

بنت‌الحسین، خانم‌رقیه »سلام‌الله‌علیها« 
هستم و به یادتم.

نمی‌دانی بارگاه ملکوتی 3 ســاله امام 
حسین»علیه‌السلام« الان هم چقدر 
غریب اســت؛ در محله یهودی‌ها، 
در مجــاورت کاخ معاویه ملعون و 
در محاصــره وهابی‌های وحشــی و 

آدمکش.
چه بگویم از اوضاع اینجا؛ تاریخ دوباره 

تکرار شده و این بار ابناءابوسفیان 
و آل‌سفیان بار دیگر آل‌الله را 

محاصره کرده‌اند؛ هم مرقد 
مطهــر خانــم زینب 

کبــری و هــم 
مرقــد مطهر 

اهل  دردانه 
رقیه  بیت، 

»ســام‌الله‌علیها« ولی این بار تن به اســارت آل‌الله 
نخواهیم داد چرا که به قول امام)ره( مردم ما از مردم 

زمان رسول الله)صلی الله علیه و آله( بهترند.
واضح‌تر بگویم؛ نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی 
ظهور است و من و تو دقیقاً در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که 
با لطف خداوند و ائمه اطهار نقشی بر گردنمان نهاده 
شــده است و باید به سرانجام برسانیمش با هم تا بار 
دیگر شاهد مظلومیت و غربت فرزندان زهرای مرضیه 
»سلام‌الله‌علیها« نباشیم؛ اگر بدانی صبرت چقدر در 
این زمان حســاس در حفظ و صیانت از حریم آل‌الله 

قیمت دارد، لحظه به لحظه آنرا قدر می‌شماری.
معرکه شام میدان عجیبی است. بقول امام خامنه‌ای: 
»بحران ســوریه الان مقابله جبهه کفر و 
استکبار و ارهاب با تمام قوا، در برابر 
جبهه مقاومت و اسلام حقیقی 
است.« در واقع جنگ بین حق 
و باطل و این خاکریز نباید فرو 
بریــزد؛ نباید. خط مقدم نبرد 
بیــن حق)جبهــه مقاومت( و 
باطل در شام است؛ تمام دنیا 
استکبار،  تمام  شده‌اند؛  جمع 
مدعیان  صهیونیست‌ها،  کفار، 
اســام آمریکایــی، وهابیــون 
آدمکش بی‌شــرف، همــه و همه 
جبهه واحدی تشــکیل داده‌اند 
و هدفشــان شکســت اسلام 
حقیقی و عاشورایی، رهبری 
هدفشــان  و  ایــران 
نهضت  شکست 
زمینه‌سازان 

ظهور است و بس.
و در این فضای فتنه‌آلود، متأسفانه بسیاری از مسلمین 
ناآگاه و افراطی نیز همراه شــده‌اند تا این عَلمَ و این 
نهضت زمینه‌ســاز را به شکست بکشانند که اگر این 
اتفاق بیفتد سال‌ها و شاید صدها سال دیگر باید شیعه 
خون دل بخورد تا تحقق وعده الهی را نزدیک ببیند.

شــام نقطه شروع حرکت ابناء ابوسفیان ملعون است 
و ایــن خاکریز نباید فرو بریزد؛ این حرکت خطرناک 
و این تفکــر آدمکش ارهابی، پر و بال گرفته و حمام 
خون بین شــیعیان و سایر مســلمین راه می‌اندازد 
و هیــچ حرمتــی از حرمین شــریفین زینب کبری 
»ســام‌الله‌علیها« و خانم رقیه »سلام‌الله‌علیها« که 
هیچ، حرمت عتبات مقدســه کربلا، نجف، ســامرا، 

کاظمین و را خواهد شکست .
جبهه جدیدی که از تفکر اسلام آمریکایی، صهیونیسم 
و ارهاب از کشــورهای مختلف از جمله افغانســتان، 
پاکستان، آمریکا، اروپا، یمن، ترکیه، عربستان، قطر، 
آذربایجان، امارات، کویت، لیبی، فلسطین، مصر، اردن 
و به نام جهاد فی سبیل الله تشکیل شده است، هدف 
نهایی‌اش فقط و فقط جلوگیری از نهضت زمینه‌سازان 
ظهور و در نهایت مقابلــه با تحقق وعده الهی ظهور 
می‌باشــد و هیچ ابایی هم از کشــتن و مثله کردن و 
ســر بریدن زنان و کودکان بی‌گناه شیعه ندارد، کما 
اینکه این اتفاق را الان به وفور می‌توان مشاهده کرد 

و من دیده‌ام.
مسئولیت ســنگینی بر دوشمان گذاشته شده است 
و اگر نتوانیم از پســش برآییم، شرمنده و خجل باید 
به حضور خداوند و نبی‌اش و ولی‌اش برسیم چرا که 

مقصریم..
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و بقول سید مرتضی 
آوینی:» این یعنی اینکه همه ما شب انتخابی خواهیم 
داشت که به صف عاشورائیان بپیوندیم و یا از معرکه 
جهاد بگریزیم و در خون ولی خدا شــریک باشیم.« 

إن‌شاء‌الله
 در پنــاه حق و تا تحقق وعده الهــی  و یاری دولت 

ایشان خواهیم جنگید. 
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً
إن‌شاء‌الله
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شرايط زن و شوهر براي فرزند خواندگي

فرزنـــــد مجـــــازی
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انساني است و به تجربه ثابت شده 

کودک در محيط و فضاي خانوادگي سالم بهتر رشد مي‌کند و تکامل و تعالي ميي‌ابد.
فرزنداني که در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض 
بحران‌هاي عاطفي و روحي بســياري قرار خواهند گرفت. بنابراين با وصف آنکه مؤسسات 
خيريه قانوناً موظف به نگهداري کودکان بي سرپرســت هستند، مقنن با تصويب مقررات 
قانوني خاص سرپرســتي کودکان بي سرپرست را تحت شــرايطي به زوجين بدون فرزند 
واگذار مي‌کند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفــت پدر و مادر مجازي خود پرورش يافته و 

بتوانند در آينده پذيراي مسئوليتي خطير در جامعه اسلامي باشند. 

مفهوم فرزند خواندگي 
هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يکديگر 
مي‌توانند سرپرســتي طفل صغير را به‌عهده بگيرند 
مشروط بر آنکه منافع مادي و معنوي طفل را تأمين 

کنند.
شرايط زوجين براي فرزند خواندگي 

1. پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و آنها در 
اين مدت صاحب فرزندي نشده باشند.

2. سن يکي از آنها حداقل 30 سال تمام باشد. 
3. زوجين ســابقه محکوميت کيفري مؤثر نداشــته 

باشند.
4.  هيچ يک از زوجين محجور نباشند. 

5. زوجين صلاحيت اخلاقي داشته باشند. 
6. زوجيــن يا يکي از آنها امکان مالي براي نگهداري 

کودک بي‌سرپرست را داشته باشد.
7. هيچيک از آنان مبتلا به بيماري واگير صعب العلاج 

نباشند.
8. معتاد به الکل،  مواد مخدر و يا ساير اعتيادات مضر 

نباشد.

شرايط طفلي که به سرپرستي
 واگذار مي‌شود

1.  سن طفل کمتر از 12 سال باشد.
2. هيچيک از والدين و يا جد پدري کودک شناخته 
نشــده يا در قيد حيات نباشــد و يا آنکه از کودکاني 
باشند که به مؤسسات خيريه سپرده شده و سه سال 
تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نکرده باشند. 

دادگاه صالح و نحوه اعطاي سرپرستي به 
زوجين متقاضي کودک 

دادگاه صالــح براي رســيدگي، دادگاه خانواده محل 
اقامت متقاضي است و دادگاه در دو مرحله به تقاضاي 
فرزند خواندگي رســيدگي و مبادرت به صدور رأي 

مي‌کند. 

1. صدور قرار براي دوره آزمايشي: 
دادگاه پــس از بررســي جهات اخلاقــي و مادي 
زوجين چنانچه آنها را صالح تشــخص دهد قراري 
تحت عنوان سرپرســتي آزمايشي زوجين صادر و 
کــودک را موقتاً به آنان تحويل مي‌دهد و در مدت 
آزمايش چنانچــه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين 
را صالح براي سرپرســتي کودک تشــخيص ندهد 
مي‌تواند قرار صادره را فســخ نمايد و البته زوجين 
نيز در مدت آزمايشــي مي‌توانند انصراف خود را از 

سرپرستي کودک اعلام کنند.

2. صدور حکم سرپرستي دايم :
چنانچه دادگاه زوجين را از جهات اخلاقي و مادي 
واجد شرايط تشخيص دهد و زوجين نيز به ترتيب 
اطمينان بخشي هزينه تربيت و نگهداري و تحصيل 

طفل را تا سن بلوغ وي فراهم کنند دادگاه مبادرت 
به صدور حکم سرپرستي دايمي نموده و مراتب به 
اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه‌اي با مشخصات 
زوجين و طفل تحت سرپرســتي صــادر و به آنان 

تحويل شود. 
توضيح آنکه خروج از کشــور طفلي که به سرپرستي 
آزمايشي واگذار شده منوط به موافقت دادستان محل 

خواهد بود.

موارد فسخ حکم سرپرستي 
1. تقاضاي دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و 

عدم صلاحيت زوجين.
2.  تقاضاي سرپرست به علت سوء رفتار کودک يا از 

دست دادن استطاعت مالي.
3. توافق کودک با سرپرســت پس از رسيدن به سن 

قانوني يا موافقت سرپرست با والدين واقعي کودک.

نکات ضروري از اين قانون 
1. باردار شــدن زوجــه يا تولد کــودک در خانواده 
سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستي نخواهد بود. 

2.  چنانچه زوجين به دلايل پزشکي نتوانند صاحب 
فرزند شــوند از بند 1 و 2 شرايط زوجين براي فرزند 

خواندگي معاف خواهند بود.
3.  وجوه و اموالي که زوجين به طفل تحت سرپرستي 
خود صلح نمودند در صــورت فوت طفل به زوجين 

تمليک خواهد شد.
4. متقاضيان فرزند خواندگي با رعايت اين قانون و در 
صورت واجد شرايط بودن مي‌توانند فرزندان متعددي 

را سرپرستي کنند.
5. در فرزند خواندگي کودک از حيث احوال شخصيه 
وارث و وصيت تابع عادات و قواعد مذهبي پدر و مادر 

خواهد بود. 
6. دعوي مطروحه دعوي غيرمالي است.
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فروش و انتقال مال دیگری

خلع ید از متصرف 
اگر کســی مال دیگری را غصب کند مکلف است 
عیــن مال را به صاحــب آن برگرداند و الا با حکم 

دادگاه از او خلع ید می‌شود.
امــروزه یکی از موضوعات مهم و پر تعداد مطروحه 
در دادگاه‌هــا دعــاوی تصرف نــام دارد. بالطبع  و 
بنابر حکم قانون و شــرع اگر کسی مال دیگری را 
غصب کند مکلف اســت عین مال را به صاحب آن 
برگرداند و الا با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. 
اگر شــخصی به ملک دیگــری تجاوز کند و در آن 
ســاخت و ســاز کند در این صورت هم باید پس 
از برگردانــدن زمین به حالت اول عین زمین را به 

صاحب آن بازگرداند.
گاهی اتفاق می‌افتد که شخص بدون قصد خاصی و 
حتی بدون آنکه متوجه باشد به ملک دیگری تجاوز 
کرده و در آن ســاخت و ســاز می‌کند اما متعاقباً 
متوجه می‌شــود که به ملک دیگری تجاوز کرده و 
بایــد از آن خلع ید کند. به ویژه این امر معمولاً در 
مورد آپارتمان‌ها در شــهرهای بزرگ رخ می‌دهد. 
برای مثال فردی به میزان یک الی دو متر به ملک 
مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک رفع تجاوز شــود 
مســتلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان 

تخریب شود.
در این گونه موارد هرگاه به دست بیاید که غاصب 
یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کند 
قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد 
یا تشــخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن 

نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا 
مســتحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده 
و میزان ضرر مالک هم با مقایســه با خسارتی که 
از خلع یــد و قلع و قمع بنا متوجــه طرف مقابل 
می‌شود جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان 

یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.
 جزیی یا کلی بودن خسارت  بستگی به تشخیص 
دادگاه دارد چنان چه به نظر دادگاه خســاراتی که 
از خلــع ید و قلع بنا و مســتحدثات متوجه طرف 
می‌شــود جزیی باشد در صورتی که متجاوز قیمت 
زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشــناس منتخب 
دادگاه بپــردازد، دادگاه حکم بــه پرداخت قیمت 
زمین به مقدار تجاوز شده و کلیه خسارات وارده به 

مالک خواهد داد.
همچنیــن  دادگاه ضمن صــدور حکم به پرداخت 
خســارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را 
صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد 
دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و 
املاک محل اعلام تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح 

شود.

به نظر می‌رسد برای محاسبه و تعیین قیمت زمین 
تجاوز شده  بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا 
تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به 
اراضی موجب کســر قیمت باقیمانده آن نیز شود 

محاسبه خواهد شد.

پرسش: اگر کســی از دادگاه حکم خلع ید گرفت 
ولی هنگام اجرا متوجه شد ملک در دست شخص 
دیگری است آیا این حکم در مورد این شخص هم 

اعتبار دارد؟
پاسخ: اگر عین مال در تصرف کسی غیر از محکوم 
علیه باشــد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست و 
ملک در دســت هر شخصی باشد از او هم خلع ید 
می‌شود ولی اگر متصرف ملک مدعی حقی از عین 
یا منافع آن باشــد و دلایلی هــم ارایه کند در این 
صورت مامور اجرای حکم بــه او یک هفته مهلت 
می‌دهد تا بــه دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف 
15 روز از این تاریخ قراری دایر بر به تأخیر افتادن 
اجرای حکم به قســمت اجرا ارایه شــود، عملیات 
اجرایی متوقف می‌شود والا دایره اجرا ادامه عملیات 
را پیگیری خواهد کرد و از ملک رفع تصرف خواهد 
کرد و اصولا واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری 

مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.
همچنین گفتنی است، وجود اموالی از محکوم علیه 
یا شخص ثالثی در ملکی که باید خلع ید شود مانع 
اجرای حکم نمی‌شود. اگر اموالی باشد که صاحب 
مــال از بردن آن خودداری کند و به او دسترســی 
نباشــد تا مراتب به وی اعلام شــود مامور اجرا به 

صورت زیر اموال را صورتجلسه می‌کند.
اگــر این امــوال وجه نقد و طلا و زیــور آلات و یا 
اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق 
دادگســتری یا بانک تحویل می‌شود ولی اگر اموال 
ضایع شدنی باشد و یا اشــیایی باشد که بهای آن 
با هزینه نگهداری شــان متناســب نباشد از سوی 
دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر 
هزینه-های مربوط به صندوق دادگســتری سپرده 

می‌شود تا به صاحب آن داده شود.
در غیر ایــن موارد مامور اجرا امــوال را در همان 
محل یا محل مناســب دیگر محفوظ نگه می‌دارد 
و به شــخصی به عنوان حافظ سپرده و از او رسید 

می‌گیرد.
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روزمـــــــــــــرگی  م
و پیامدهای مخرب آن
 تهمینه مهربانی

دکتر شریعتی با تعبیر زیبای روزمَرْگی به اعتقاد من 
توانســته است آثار مخرب روزمرگی را به زیباترین 
وجه بیان کند. با نگاهی به رفتار اغلب افراد، انسان 
تصور می‌کند زمان محدودی را به رایگان در اختیار 
آنان قــرار داده‌اند که به هر نحو ممکن فقط آن را 
»بگذرانند«. این بیماری مخصوصاً در بین کســانی 
که شــغل روتین و ثابتی دارند و هر روز باید همان 
کارهای روز قبل را انجام بدهند، بیشــتر به چشم 
می‌خورد و کم‌کم آدم‌هــا تبدیل به مجموعه‌ای از 
روبوت‌های بی‌روح و مغزی می‌شوند که »هر گونه 
تغییری« ناگهان کل سیستم آنها را به هم می‌ریزد.

نسل جوان به دلیل شرایط سنی و روحیه تنوع‌طلب 

و جســتجوگر خود معمــولاً دشــمن درجه یک 
روزمرگی و یکنواختی اســت، اما از آنجا که نه در 
نظام خانواده و نه در نظام آموزشی عریض و طویلی 
که مهم‌ترین بخش دوره نوجوانی و جوانی خود را 
در آن ســپری می‌کند، راه‌های درســت مواجهه با 
یکنواختی و روزمرگی را آمــوزش نمی‌بیند، برای 
شکستن فضای کســالت‌بار و یکنواخت، دست به 
کارهایــی می‌زند که نهایتاً به همــان روزمَرْگی یا 
کشتن وقت و اتلاف سرمایه و انرژی ختم می‌شود.

زندگی فقط زمانی معنــای زنده بودن می‌یابد که 
خلاقیت به کمک انسان بیاید. یک ذهن خلاق در 
هر لحظه و ساعت از حیات هزاران نکته برای کشف 

پیدا می‌کند. شادی، تحرک، نشاط، کار مفید، لذت 
یادگیری واقعی، کســب مهــارت، مدیریت زمان 
و ارتباطــات و میلیون‌هــا موضــوع و زمینه برای 
یادگیری و به کار بستن وجود دارند که اگر انسان 
200 سال هم عمر کند، باز هم نکات و موضوعات 
فراوانی وجود دارند که می‌توانند به زندگی او معنا 

و جهت بدهند.
اما متأسفانه ترس از تغییر، چسبیدن به آرا، افکار و 
کلیشه‌های غلط، تکرار هولناکی را رقم می‌زند که 
حاصل آن چیزی جز نابودی عمر، وقت، استعدادها 

و امکانات نیست.
روزمرگی یعنی درجا زدن و حتی پســرفت. شاید 
انســان به دلیل شرایط دشوار اقتصادی در سراسر 
دنیا نتواند شــغلی را که دارد تغییر بدهد، اما قطعاً 
محکوم نیســت در همان شــغل هم دچار اعتیاد 
تکرار مکررات شــود. در هر فضا و محیط بسته‌ای 
هم کســی نمی‌تواند ذهن انســان را به بند بکشد 
و در نتیجه با کمی خلاقیت می‌شــود تغییر ایجاد 

کرد.
در روابــط اجتماعــی و خانوادگــی، گاه چنان به 
کلیشه‌ها و افکار ذهنی‌مان معتاد می‌شویم که روی 
جزئیات وسواس به خرج می‌دهیم و اصل قضیه که 
زندگی کردن و شاد بودن هســت، قربانی مسائل 

پیش پا افتاده می‌شوند.
متأسفانه رسانه‌ها، از جمله صدا و سیما هم در اثر 
تعدد نامعقول شبکه‌ها و ضرورت تولید 
آثــار انبوه عجولانه، به این کلیشــه‌ها 
و یکنواختی‌ها دامــن می‌زنند و برای 
آمــوزش خلاقیــت و کســب مهارت 
بدتر  از همــه  ندارنــد.  برنامه‌ریــزی 
ســطحی‌نگری و لمپنیسمی است که 
تحت عنوان سرگرمی‌ســازی به خورد 
مخاطب داده می‌شود و او را از صرافت 
حداقل کسب مهارت برای ایجاد تغییر 
در زندگی هــم می‌اندازد. متأســفانه 
ایــن یکنواختــی و عــدم خلاقیت و 
نوآوری در ســطوح مختلــف تربیتی 
و آموزشــی ما تبدیل به یک بیماری 
کهنه و ظاهراً لاعلاج شــده است. در 
این نظام غلــط، خلاقیت و خلاف‌آمدِ 
عادت بودن، به‌قدری اســباب شگفتی 
و ناراحتی متولیان امر، از جمله پدر و 
مادر و مربیان آموزشی و... می‌شود که 
همگی سعی در سرکوب کردن هر چه 
ســریع‌تر کودکی دارند که »مثل بقیه 
نیســت«. برخورد والدین و مسئولان 
آموزشــی بــا کــودکان و جوانانی که 
»جرئت می‌کنند« مثل بقیه نباشــند، 
از برخورد یک پزشــک با سرطان بدتر 
است، چون ســرطان ممکن است در 

در روابط اجتماعی و خانوادگی، گاه چنان به کلیشه‌ها و افکار 
ذهنی‌مان معتاد می‌شویم که روی جزئیات وسواس به خرج 

می‌دهیم و اصل قضیه که زندگی کردن و شاد بودن هست، قربانی 
مسائل پیش پا افتاده می‌شوند
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طرزتهیه قطایف 

مواد لازم براي تهيه خمير قطايف:
آرد: 1 و یک دوم پیمانه

مايه خمير: سه چهارم قاشق چايخوري
شکر: 1 قاشق چايخوري

آب گرم: 1 و يک دوم پيمانه
نمک: يک پنسه

روغن براي سرخ کردن: به ميزان لازم

مواد مياني قطايف:
شکر: 4 قاشق چايخوري

با توجه به آغاز ماه مبــارک رمضان در این 
بسیار خوش طعم  تهیه شیرینی  شماره طرز 

قطایف را آموزش خواهیم داد.
ماه رمضان در کشورهاي  اين شــيريني در 
عربي بســيار طرفدار دارد و در ترکیه به نام 
اســت. مي‌توانيد  معروف   ) کاداییف  تاش   (
مواد مياني اين شــيريني را به دلخواه تغيير 
دهيد و از کرم پاتيسير يا انواع پنير، گوشت 
و ســبزيجات براي پرکردن قطايف استفاده 

کنيد.

طرز تهيه:
برای تهیه این شــیرینی لذیذ ابتدا مايه خمير، شــکر و يک چهارم پيمانه آب را با هم مخلوط کنيد تا مايه 

خمير و شکر در آب حل شود.
آرد و نمک را الک کنيد و در کاســه‌اي بريزيد. ميان آرد را گود کنيد و يک پيمانه آب و مخلوط مايه خمير 
را در مرکز آن بريزيد. ســپس به آرامي آن‌ها را مخلوط کنيد تا مخلوط کاملًا صاف و يک‌دســت شود. روي 

خمير را يک ساعت بپوشانيد و در جاي گرم قرار دهيد تا خمير عمل بيايد.
در يک تابه نچســب، مقداري روغن گرم کنيد و حدود يک و يک دوم قاشق سوپ‌خوري از مواد را به شکل 
دايره بريزيد )حدوداً به قطر 7 سانتي متر (. سپس صبر کنيد تا زير آن کمي طلايي شود و روي آن حباب 
هايي به وجود آيد. اگر مخلوط سفت بود آب باقيمانده را به خمير اضافه کنيد. تمام خمير را به همين ترتيب 

در روغن سرخ کنيد دقت داشته باشيد که تنها يک سمت خمير در روغن سرخ مي‌شود.
شیرین‌ های قطايف آماده را در بشقابي بچينيد و روي آن را بپوشانيد.

در اين فاصله، مواد مياني را آماده کنيد. تمام مواد مياني را با هم مخلوط کنيد و يک قاشــق ســوپخوري از 
آن را روي ســمت نپخته و سرخ نشده خمير قرار دهد. لبه خمير را مانند قطاب روي هم آوريد و با انگشت 
فشار دهيد تا کاملًا به هم بچسبند. سپس قطايف را در روغن فراوان سرخ کنيد تا دو طرف آن طلايي شود.

شرینی قطايف داغ را در شربت ولرم بيندازيد و آن را داغ يا سرد سرو کنيد.

طرز تهيه شربت: 
مواد شربت را با هم مخلوط کنيد و روي حرارت قرار دهيد. بعد از جوش آمدن، حدود پنج دقيقه مخلوط را 

بجوشانيد تا قوام بيايد. سپس مواد را از روي حرارت کنار بگذاريد تا کمي خنک شود.

دارچين: 2 قاشق چايخوري
گردوي خردشده: 220 گرم 

مواد لازم براي تهيه شربت قطايف:
شکر: 2 و يک دوم پيمانه
گلاب: يک چهارم پيمانه
آب: 1 و يک دوم پيمانه

هل: 3 عدد
دارچين: 3 شاخه

آب ليمو ترش: 1 قاشق چايخوري

موقعیتی چشم دکتر را دور ببیند و بتواند به رشد 
خود ادامه بدهد، ولی والدین و مسئولان آموزشی با 
یک کودک یا جوان خلاق طوری برخورد می‌کنند 
که دیگر حتی برای یک بار هم که شده است هوس 
»جور دیگری بودن« و »جور دیگری رفتار کردن« 

به سرش نزند.
این شیوه‌های غلط تربیتی و آموزشی بعدها افرادی 
پرخاشــگر، عصبی، متوقع، عبــوس و بی‌تحرک را 
پدید می‌آورد و چهره جامعه را خاکستری می‌کند. 
همین اعتیاد به یکنواختی و مقاومت در برابر تغییر 
اســت که کل چهره جامعه را بی‌تحرک، بی‌نشاط، 
بی‌رنگ و مرده می‌کند و اگر فردی هم باشــد که 
ذره‌ای از خلاقیت و شور و نشاط بچگی را تا سنین 
میانســالی در برده باشــد، در فضــای یکنواخت، 
بی‌تحرک و ســنگینی که او را احاطه کرده است، 
یا تن به جدالی دائمی می‌دهد یا یکســره تسلیم و 

همرنگ جماعت می‌شود.
روزمرگی سم مهلکی است که اگر به جان جامعه‌ای 
بیفتد، دهه‌ها و قرن‌ها او را گرفتار سکون و سکوت 
می‌کند. در چنین فضایی از رشد، نشاط و پیشرفت 
خبری نیست و همه سعی می‌کنند مشقشان را از 
روی دست بغل دستی بنویسند و کمترین زحمتی 
برای رشــد و یادگیری واقعی به خــود ندهند، به 
همیــن دلیل ناگهــان می‌بینیم همه یک شــکل 
شــده‌اند و حتی یک شــکل هم حرف می‌زنند. در 
حالی که در یک جامعه ســالم همه افراد تشخص 
و هویــت خود را دارند و در عیــن حال که از هم 
متمایزند، یکدیگر را تحمل می‌کنند، به هم عشــق 

می‌ورزند و چشم دیدن همدیگر را دارند! 
تنها راه مبارزه با ســمّ روزمرگی، آموزش خلاقیت 
و کســب مهارت در خانواده‌ها، نظام‌های آموزشی، 
رســانه‌ها و ســطح جامعه اســت. بایــد ترس از 
تغییر بریزد. باید کشــف و یادگیــری واقعی جای 
مدرک‌گرایــی، عنوان و ادا و اطــوار را بگیرد. باید 
به‌جای جمع‌آوری اطلاعات بر حکمت افراد افزوده 
شــود و مهم‌تر از همــه باید جای مجســمه‌های 

بی‌تحرک سنگین را  حرکت و شادی بگیرد.  
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شوخی شهید همت 
با شهید باکری 

در ســال‌های دفاع مقدس، چای مرهم خســتگی 
جســمی رزمندگان اســام بود. در میان لشکرها 
رزمندگان لشــکر عاشــورا انس و الفت بیشتری با 
چای داشــتند. روزی در محضــر آقا مهدی باکری 
و شــهید حاج ابراهیم همت )فرمانده لشــکر 27 
حضرت محمد رسول الله » ص « ( بودیم که در آن 

صحبت از کنترل مناطق عملیاتی بود.
حاج همت به آقا مهدی گفت: نگهبانان لشکر شما 
برای نیروهای ســایر لشکرها ســخت می‌گیرند و 
اجازه نمی‌دهند راحت عبور و مرور کنند مگر ترکی 
بلد باشــند. آقای مهدی در پاسخ گفت: شما یقین 
دارید که آنها نگهبانان لشکر ما هستند؟ حاج همت 
گفت:  من نه تنها نگهبانان لشکر شما را می‌شناسم 
حتی حد خط لشــکر عاشورا را هم می‌شناسم. آقا 
مهدی با تعجب پرسید: چطور چگونه می‌شناسید؟

حــاج همت گفت  شــناختن حد و حدود لشــکر 
شــما کاری ندارد اصلًا مشکلی نیست هر خط که 
از آن دود به هوا بلند شــده باشــد آن خط لشکر 
عاشوراست چون همیشــه کتری‌های چای لشکر 

شما روی آتش می‌جوشد. همگی خندیدیم.
)اسفندیار مبتکر سرابی(

ملائک دارند
 غلغلکش می‌دهند

الله اکبر، ســر نماز هم بعضی دســت بردار نبودند. 
به محض این که قامت می‌بســتی، دستت از دنیا 
کوتاه می‌شــد!  نه راه پس داشتی نه راه پیش، پچ 
پچ کردن‌ها شروع می‌شد. مثلًا می‌خواستند طوری 
حرف بزنند که معصیت هم نکرده باشند و اگر بعد 

از نماز اعتراض کردی بگویند ما که با تو نبودیم!
اما مگر می‌شــد بــا آن تکه‌ها کــه می‌آمدند آدم 
حواسش جمع نماز باشد؟ مثلًا یکی می‌گفت: واقعاً 
این که می‌گویند نماز معراج مؤمن است این نمازها 
را می‌گویند نه نماز من و تو را . دیگری پی حرفش 
را می‌گرفت که: من حاضرم هر چی عملیات رفتم 
بدهــم دو رکعت نماز او را بگیرم. و ســومی: مگر 
می‌دهد پسر؟ و از این قماش حرف‌ها. و اگر تبسمی 
گوشــه لبمان می‌نشســت بنا می‌کردند به تفسیر 
کردن: ببیــن! ببین! الان ملائکــه دارند غلغلکش 
می‌دهند. و ایــن جا بود که دیگر نمی‌توانســتیم 
جلوی خودمان را بگیریم و لبخند تبدیل به خنده 
می‌شــد، خصوصاً آن جا که می‌گفتند: مگرملائکه 
نامحرم نیستند؟ و خودشان جواب می‌دادند: خوب 

با دستکش غلغلک می‌دهند.
فرهنگ جبهه

آن چــه می‌خوانیــد، خاطره‌ای اســت از یکی از 
رزمندگان غواص در ســال‌های دفاع مقدســاوایل 
ســال 65 در پایگاهی بنام شــهید شاكری كه در 
حاشیه‌ی رود كارون نزدیك خرمشهر، قرار داشت، 
آموزش‌های ویژه‌ی غواصی ما شروع شد كه به اقرار 
همه‌ی همرزمان، روزهای آموزش غواصی شــهید 
شاكری، از بهترین و پرخاطره‌ترین روزهای جبهه 

بود.
شوخی ظریفی متداول بود كه بچه‌ها، وقتی به هم 
می‌رسیدند، عنوان میك‌ردند كه بابا این نماز شب 
هم عجب عطشی میاره...و اونوقت شنونده هم طبعا 
جملاتی شــبیه به این را تكرار میك‌رد: پیف پپف، 

بوی ریا بلند شد... و متعاقب آن خنده و...
شبی با حمید شــریفی، تصمیم گرفتیم نماز شب 
بخونیم. به دلیل وجود پشه‌های حرفه‌ای و آموزش 
دیده، هرگز امكان خوابیدن در داخل فضای بسته 
نبود، به همین دلیل، شــب‌ها بر بالای پشــت بام 
محــل اجتماعــات، می‌خوابیدیم. نیمه‌ی شــب، 
یكدیگــر را بیدار كرده، به نرمی از نردبانی كه قبلًا 
قطعه‌ی كامیونی شــاید بــوده، پایین آمدیم، وضو 
گرفتیم و ذكرگویان به داخل ســالن اجتماعات یا 
همان حسینیه، وارد شــدیم. سالنی بزرگ بود كه 
شاید به منظور انبار، ساخته شده بود، ابتدای درب 
ورودی حسینیه، چادری برزنتی نصب شده بود كه 
حكم كفشك‌ن را داشــت. یخدانی كه معمولاً برای 
نگهداری یخ از آن اســتفاده می‌شــد هم در همان 

چادر قرار داشت...
وقتــی وارد شــدیم ، رایحه‌ی مســحور كننده‌ی 

میوه‌ای به نام طالبی، نظرمان را به ســمت یخدان 
معطــوف كرد. به حمید گفتم: عجب بویی میده ... 
درب یخــدان را باز كردیــم و متوجه وجود تعداد 
زیادی طالبی ســرد شده، شــدیم... وقتی به خود 
آمدیم كه تعداد زیادی از طالبی‌ها، با دســت پاره 
شده بودند و به شیوه‌ای كاملًا مرگبار، خورده شده 

بودند. حمید گفت: بریم دیگه جا ندارم .
ولی یادمان رفت آثار جرم را محو كنیم.

برگشتیم، به آرامی بر پشت بام ... و ادامه‌ی خواب 
را اجرا كردیم.

صبح، همه دنبال عوامل نفوذی‌ای بودند كه به یخدان 
طالبی پاتك زده... من و حمید، از درب وارد شــدیم، 
خندیدیم و من گفتم: بابا این نماز شــبم اونجور كه 
شماها می‌گین، عطش نمیاره ... الان خود ما دیشب 

برای نماز شب پاشدیم، اصلنم عطش نداریم...

گفتیم و انگار بلا گفتیم. همه به ســمت ما هجوم 
آوردند و بعد از یك دادگاه فرمایشی)به طنز( ما دو 
نفر محكوم به نخــوردن طالبی و حضور در هنگام 

صرف سایر رفقا در مجلس طالبی خوردن شدیم.
وقتی هواگرم شــده بود و خورشید وسط آسمان، 
خودنمایی میك‌رد، طالبی‌های سرد، تقسیم شد و 
ما دونفر، فقط شاهد خوردن دیگران بودیم و تقریباً 
همه با ولع می‌خوردند و از اینكه خیلی می‌چسبه، 
تعریف میك‌ردند...)به قول ما مشــهدی‌ها جیزك 

می‌دادند(
راوی: عماد سماوات

نماز شب با طعم طالبی
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

برنده شماره قبل:
محمدعباسیان دلونی - مشهد مقدس

افقي 
1. از فیلم‌سازان دفاع مقدس 

2. جواب داده شده ـ دریاها ـ تظاهر به نیکی
3. یاری ـ تردید داشتن ـ عدد یک رقمی

4. تکــرارش بازی کودکانه اســت ـ ابتــدا ـ از تک 
سلولی‌ها

5. دریا ـ قدرت ـ پرآوازه
6. تیغ ـ اولین جنگ مسلمانان با مشرکین ـ مرداب

7. مسئول شهید پشتیبانی جنگ ـ آگاه باش ـ کمیاب
8. آنان ـ نوعی پرنده ـ ظرف آشپزی

9. مقدمه ورزش ـ قربانگاه حجاج ـ  پنج آذری
10. بوییدنی ـ از حبوب ـ حرف جحد

11. دوســتی ـ عذاب ـ اولین عملیــات آبی خاکی 
رزمندگان

12. ایده ـ نوعی ابزار ـ نژاد ایرانی‌ها
13. از فیلم‌های جنگی سینمای ایران

عمودي 
1. از تیم‌های فوتبال ایتالیا ـ روحانی شهید لبنانی

2. زندان ـ گذشته ـ سختی
3. به مقصود رسیده ـ ضیا ـ دریا

4. پر ـ دوستان
5. نوعی کاغذ ـ رطوبت ـ چهارچوب عکس

6. برگزیده ـ اســیر ـ عملیات کربلای پنج در این 
منطقه واقع شد

7. از نام‌های پیامبر)ص( ـ سر ـ از مواد شیمیایی

8. مالک گنج افسانه‌ای ـ پیک کاغذی ـ صورت
9. لقبی اشرافی در انگلیس ـ همنشین آشغال ـ از 

تیم‌های فوتبال فرانسه
10. دامنه ـ پیامبری الهی
11. لبریز ـ تولد ـ بی‌گناه

12. سرمربی استقلال خوزستان ـ دانشمند ـ باد
13. فیلم درباره عملیات مرصاد ـ از حروف الفبای 

انگلیسی
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مد و مدگرایی

اسیر به روز بودن
 مونا قائمی

میل به زیبا جلوه کــردن و مطلوب دیگران بودن 
امری فطری است. مشــکل وقتی پیدا می‌شود که 
متولیان فرهنگی جامعه به‌ جای مدیریت نیازهای 
طبیعی انســان و برنامه‌ریزی و جهت‌دهی صحیح، 
ســعی در انکار و حتی ســرکوب این میل باطنی 

داشته باشند.
تمایل به مدهای مختلف نیز ناشی از این احساس 
بشری است. هنگامی که متفکران، جامعه‌شناسان و 
هنرمندان فرهیخته از صحنه تحلیل و برنامه‌ریزی 
این پدیده ناگزیر کنار گذاشــته می‌شــوند و کار 
به دســت ناشــی‌ها می‌افتد، آن وقت پدیده‌ای که 
می‌توانــد تبدیل به ابزاری بــرای تقویت خلاقیت، 
افزایــش تولید، تربیــت حس زیبایی‌شناســی و 
تصحیح ســبک زندگی شــود، به پدیده‌ای درست 
خلاف ایــن فضایل تبدیل می‌شــود و جامعه را با 

معضلات بزرگی روبرو می‌کند. 
نهایت ســاده‌انگاری اســت اگر تصــور کنیم چرا 
ناگهان تمام نوجوانان و حتی میانســالان یک روز 
صبح از خواب بیدار می‌شــوند و تصمیم می‌گیرند 
با کفش‌های پوزه دراز و پاشنه‌های 20 سانتی سر 

کار بروند و یا بینی‌هایشــان را عمــل کنند، انواع 
عمل‌های جراحی گونه‌گذاری، تزریق ژل در لب و 
عمل شایع و جدید چال گونه را انجام بدهند و در 

مصرف لوازم آرایش در دنیا رکورد بزنند! 
اگــر با رویکردی مشــفقانه ـ و نــه مچ‌گیرانه! ـ از 
این پســرها و دخترها بپرسید علت انتخاب چنین 
کفش، لبــاس، آرایــش و انجام این‌گونــه اعمال 
جراحی چیست، پاســخ منطقی نخواهند داشت و 
فقط در یک جمله خواهند گفت »چون مد است!« 
اما با نگاهی روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه به‌آسانی 
در خواهیم یافت این افراد در واقع در پی »دســت 
و پا کردن« هویت اجتماعی برای خود هســتند و 
همسان شدن با دیگران و از قافله مد و تمدن! عقب 

نماندن آسان‌ترین و دم دست‌ترین ابزارهاست.
متأسفانه برخورد ما با مشکلات اجتماعی و فرهنگی 
و حتی جســمی برخورد پیشــگیرانه‌ نیســت. هر 
انسان عاقلی می‌داند چاقی و بی‌تحرکی بزرگ‌ترین 
عامل ایجاد بیماری‌هــای خطرناکی چون دیابت، 
عــوارض قلبی، افســردگی و پیامدهــای هولناک 
ناشی از آنهاســت. هر انسان عاقلی می‌داند تنفس 

هوای آلوده موجب ایجــاد عصبانیت‌ها، پرخاش‌ها 
و انواع بیماری‌های جســمی و روحی است، اما ما 
در برابــر چنین حقیقت آشــکاری چه می‌کنیم؟ 
به‌جای تشــویق و حتی اجبــار جامعه به تحرک و 
تمرکز مدارس و دانشــگاه‌ها بر تحرک جســمی و 
ورزش، تلاش برای تشــویق جامعه به اســتفاده از 
وسایلی چون دوچرخه برای نقل و انتقالات شهری، 
افــزودن به فضای ســبز و اموری از ایــن قبیل با 
برنامه‌ریزی‌های غلط و مطابق میل ســرمایه‌داران 
داخلــی و بین‌المللی برای اســتفاده از ابزاری که 
حتی حداقل تحرک را هم نیاز ندارد، نســل جوان 
خود را به ســمت تنبلی سوق می‌دهیم و با دست 
خودمان آنهــا را گرفتار رخوت جســمی و ذهنی 
می‌کنیم، اندک فضای سبز شهرها را به‌سرعت نابود 
می‌کنیم و به ‌جای آنها ســاختمان‌های سیمانی را 
بالا می‌بریم، با اســتدلال‌های عجیب و غریبی که 
نه ریشــه در فطرت آدمی دارند و نه با آموزه‌های 
دینی ما سازگارند، جامعه را از داشتن طبیعی‌ترین 
لذت‌ها، از جمله رنگ‌های شــاد، طبیعت، شادی و 
خنده محروم می‌کنیم و وقتی با پدیده گســترده 
تنبلی، چاقی، افسردگی، بیماری‌های ناشی از سوء 
تغذیه، آلودگی هــوا، بی‌تحرکی و امثال آنها روبرو 
می‌شویم، از کمبود امکانات پزشکی و بیمارستانی، 
بی‌مســئولیتی،  بی‌انگیزگی،  اعتیــاد،  گســترش 
بی‌میلی به تشکیل خانواده، پرخاشگری و... شکایت 

می‌کنیم.
در این میان پیروی از مدهای ظاهراً خلق‌الساعه، اما 
در واقع دقیقاً برنامه‌ریزی‌شده توسط دشمنان خارجی 
و داخلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به فرمایش 
امیرالمؤمنین)ع( آن زمان که شــما خواب هستید، 

اگر با رویکردی مشفقانه ـ و نه مچ‌گیرانه! ـ از این پسرها و 
دخترها بپرسید علت انتخاب چنین کفش، لباس، آرایش و 

انجام این‌گونه اعمال جراحی چیست، پاسخ منطقی نخواهند 
داشت و فقط در یک جمله خواهند گفت »چون مد است!« 
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دشمن بیدار اســت و برای مقابله با شما برنامه‌ریزی 
می‌کند. صاحبان فکر و اندیشه با بهره‌گیری از آخرین 
ترفندهای علمی و جامعه‌شناختی، در واقع با رواج یک 
مد جامعه را تست می‌زنند. آنها خوب می‌دانند وقتی 
نســل جوان یک جامعه خود را قبول نداشته باشد و 
ســعی کند با پیروی از مد، به هر شکل ممکن شبیه 
الگوهایی شــود که دشمن با اســتفاده از شگردهای 
رسانه‌ای برای او ســاخته و پرداخته کرده است، هر 
نوع فکری را هم می‌شــود مثل یک مد در میان آنان 
اشاعه داد. انسانی که فکر، اندیشه و حتی جسم خود 
را قبول نــدارد و تصور می‌کند ایــن »دیگران« که 
ماهیت آنها هم بسیار آشکار هست، در تمام زمینه‌ها 
از او بهترند و هنوز هم جهان اولی، دومی و سومی 
بودن ملت‌ها، نه از روی ســوابق فرهنگی و تمدنی 
آنان که با میزان سرمایه‌شــان سنجیده می‌شود و 
آنها هم این تقســیم‌بندی مــن در آوردی را قبول 
دارنــد و از عبارت »ما جهانِ ســومی‌ها« به عنوان 
یک اظهار نظــر فاضلانه و حتــی گاهی عقیدتی 
سخن می‌گویند، بدیهی است که چگونه پوشیدن، 
چگونه ســخن گفتن و چگونه اندیشیدن خود را از 
همــان »دیگران« طلب می‌کنند و هر چه را که به 
»خوردشان بدهند« بی‌آنکه به حتی »لذیذ بودن« 
آن بیندیشند ـ سالم و مقوی بودن پیشکش‌مان!ـ 
بــدون لحظــه‌ای تفکر قورت می‌دهنــد و به‌جای 
انســان‌های خلاق، هنرمند و پر تــاش تبدیل به 
دهان بازی می‌شوند که تنها هنرشان مصرف است 

و فرقی هم نمی‌کند چه چیزی را مصرف کنند.

چه باید کرد؟    
پیروی از مد هم مثل هــر پدیده فرهنگی دیگری 

ریشــه در نیازهای فــردی و اجتماعــی دارد و با 
برخورد سلبی، فقط گسترش بی‌رویه آن را تشدید 
می‌کنیم و نه تنها نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم، 
بلکه با ایجاد سرســختی و لجبازی، از آن معضلی 
می‌ســازیم که به دلیل عمق و گســتردگی، قابل 

مدیریت نیست.
شخصاً امیدی به شیوه‌های آموزشی برای بالا بردن 
کیفیت زندگــی ندارم. ‌همچنیــن تصور نمی‌کنم 
رســانه‌های همگانی ما، به‌ویژه صدا و سیما بتوانند 
تا صد سال دیگر هم تصمیمی برای آموزش صحیح 
ســبک زندگی بگیرند. اساساً تا زمانی که مدیریت 
امــور فرهنگی به دســت نخبگان واقعــی نیفتد و 
برنامه‌های واکنشــی، ضرب‌الاجلی، بدون منطق و 
بی‌ریشــه به‌ جای برنامه‌‌هــای کارآمد فرهنگی در 
دســتور کار قرار داشــته باشــند، نمی‌توان از این 
سیســتم آموزشی و رســانه‌ای امیدی جز تخریب 
داشــت، به همین دلیل به جوانان هشدار می‌دهم 
که اگر به فکر تصحیح تفکر و ســبک زندگی خود 
نباشــند، از این مقطع حیاتی زندگی، لذت و بهره 
کافــی نخواهند برد و به‌ناگزیر میانســالی و پیری 

دل‌پذیری را نیز تجربه نخواهند کرد. 
زیبایی، تناســب اندام، نشــاط، انس بــا طبیعت، 
استفاده درست و مناسب از تکنولوژی، شور و امید 
فردی و اجتماعی، تحرک، پویایی و همه لذت‌های 
حلال حق مسلم یک انسان، به‌ویژه جوانان است و 
برای رسیدن به این اهداف، باید تفکر خلاق داشت. 
حالا که نظام‌های تربیتی، آموزشــی و رسانه‌ای ما 
به این مهم نمی‌اندیشــند و حتی خلاف آن عمل 
می‌کنند، باید خود جوانان دســت به کار شــوند. 
استفاده از مد مثل هر پدیده دیگری قابل مدیریت 

اســت، منتهی به خلاقیــت نیــاز دارد. یک اندام 
متناســب و ورزیده تقریباً هر لباســی را زیبا جلوه 
خواهد داد و یک صورت ســالم، زنده و روشن نیاز 
چندانی به آرایش، عمل جراحی و کشیدن پوست 
و هزاران گرفتاری که برای نسل جوان ایجاد شده 
اســت ندارد. جوانان باید همت کنند و یاد بگیرند. 
ذهنی که تناسب، ترکیب رنگ و زیبایی را آموخته 
و در زندگی خود تمرین کرده است، نه تنها پیروی 
از مدهای بی‌تناســب و زشــت را برنمی‌تابد، بلکه 
تبدیــل به منتقد جدی آنها خواهد شــد و از آنجا 
که زیبایی و تناســب را بلد است، نقد او بی‌پایه و 

اساس نخواهد بود.
برای خلق یک مد مناسب و زیبا، فرد نیاز به نگاهی 
هنری دارد. طراحی، نقاشی، گل‌آرایی، رسیدن به 
طبیعــت، پرورش گل و گیاه، شناســایی رنگ‌ها و 
ترکیبات آنها، ورزش و تحرک و دستیابی به اندامی 
مناســب و برازنده و استفاده از تخصص افراد زبده 
در زمینه مد و ســایر پدیده‌هــای اجتماعی راه را 
برای تصحیح اشــتباه‌کاری‌های فراوان و اجتناب از 
مصرف لجام‌گســیخته باز می‌کند. نسل جوان ما با 
کمال تأسف در این زمینه‌ها آموزش نمی‌بیند و به 
همین دلیل هــم در مقابل پدیده مد موضع کاملًا 

انفعالی و افراط و تفریطی  دارد.
بیاییم به‌جای برخورد ســلبی بــا پدیده مد از آن 
به عنوان وســیله‌ای برای ارتقای خلاقیت، تولید و 
کشف استعدادها استفاده کنیم و متوجه باشیم اگر 
بــه آنچه که در دین ما بــه عنوان لذت‌های حلال 
شناخته می‌شــوند ـ و کم هم نیستند ـ نپردازیم، 
افــراد جامعه لامحاله به انحــراف و کارهای حرام 

کشیده می‌شوند.     

زیبایی، تناسب اندام، نشاط، انس با طبیعت، استفاده 
درست و مناسب از تکنولوژی، شور و امید فردی و 
اجتماعی، تحرک، پویایی و همه لذت‌های حلال حق 
مسلم یک انسان، به‌ویژه جوانان است و برای رسیدن 
به این اهداف، باید تفکر خلاق داشت. 
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 بر من منت نهــادي و از ظلمت به نورم راهنمايي 
كردي.

كور بودم بينايي‌ام بخشيدي.
تشنه بودم سيرابم ساختي.

خوار و كوچك بودم عزتم و بزرگي‌ام دادي .
تنها بودم انيسم شدي.

گمراه بودم هدايتم كردي .
بر من منت نهادي و خدايم شدي تا بنده‌ات باشم 
و بندگي‌ات كنم اما شرمنده‌ام همانند مهماني كه 
از ميزبانش سپاسگزار نباشد. همچون فرزندي كه 
مادر را سپاس نگويد. مثل تشنه‌اي كه از سيراب 
كننده‌اش تشــكر نكند. مثل كويري كه ممنون 

ابرهاي باران‌آور نباشد.
شــر منده‌ام كه مرا ايمان بخشــيدي و در كهف 

اطمينــان بخش وحــي و من اين‌همــه لطف را  
فراموش كردم.

بر من منت گذاشــتي و ريزه‌خوار خوان سراســر 
هدايت و مهر رسولت كردي و من خويش را  گم 
كردم. در قلبم جوانه ارادت اوليايت را روياندي و 

من از آنان پيروي نكردم.
اي آنكــه بر من  و همه اهل ايمان و رســتگاري 
منت خويش را به كمال رســاندي در اين شــبها 
و روزهايي كه نسيم مهرباني‌ات همه جا را معطر 
كرده اســت بر منت بگذار و تا لحظه مرگ سايه 
هدايت را از سرم كم نكن. و باز بر من منت بگذار 

و در عالم جاودانگي از عقوبت آتش رهايم ساز .
اي آنكه بــر همه منت مي‌نهي  و هيچكس بر تو 
منت نمي‌نهد باز هم با منتي مرا شــرمنده كن با 

دروازه‌های آســمان گشوده می‏شــود و زمین، در 
ستاره ‏باران میلادی بزرگ، به هلهله می‏نشیند.

در نیمه راه برکت ‏خیز رمضان، رایحه شــکوفه‌‏های 
یاس است که کوچه‌‏های مدینه را آکنده است.

حســن علیه‏ السلام با چشمانی علوی می‏آید و افق، 
رسیدن ارجمندش را دف می‏کوبد. صدای آمدنش، 

طنین مهربانی و کرامت اســت. شانه‌‏های صبورش 
را زمین به تجربه می‏نشــیند؛ آن‏چنان‏که سمفونی 

سکوتش را.
او بــا نگاهی از جنس باران می‏آیــد و آب‏های آزاد 

جهان، ماهیان تشنه دلش را میزبان می‏شوند.
هرگز غروب نمی‏کنی

به رسم مهمان نوازی رمضان

ستاره‏ باران در رمضان 

منت آغوشي كه برايم مي‌گشايي.
بهشــت من يــك لحظه رها شــدن در آن آغوش 

بي‌مانند است. من تشنه آغوش توام .
به رسم مهمان نوازی رمضان

چشــمه چشمه نور می‌روید و آســمان در آسمان 
اجابت گسترده می‌شود .

او که بخواهد همه چیز شــدنی است حتی پروانه 
شــدن. حتی شکفته شدن یک غنچه و پاک شدن 

یک آلوده... و اینک  آن آلوده  منم .
 آلوده‌ای که از زشتی‌ها به تنگ آمده است .

 روسیاهی که جرات نگاه کردن به آسمان ندارد .
 شب زده‌ای که چشم از ماه می‌دوزد .

خوابیده‌ای که از بیداری می‌هراسد .
حکایت من حکایت دانش آموزی است بازیگوش و سر 
به هواست که با شنیدن نام امتحان  تنش می‌لرزد. ...

کوه یعنی تو؛ ولی تو را نادیده انگاشــتند و تحمل 
بی‏پایانت را بی‏شــرافتان تاریخ، اینچنین به جولان 

نامردمی کشاندند.
آسمان، تویی که وسعت دلت، زبانزد آب‏های زمین 

است.
ای فرزند حماســه و رأفت! تو آن بهاری که دستان 
خونریــز خزان را یارای به خاک ریختنت نیســت. 
جاودانــه ‏ای؛ آن گونــه کــه عشــق‏خواهی تنید؛ 

آن‏چنان که باران، رگ‏های خاک را.
ایمان داریم که طلوع مبارکت را هرگز غروبی نیست.

ای حسن بی‏نهایت!
از بازوان حیدری علی علیه ‏الســام، تا لبخندهای 
معطــر فاطمه علیهاالســام نور ابدی توســت که 

کوچه‌‏های جانمان را روشن کرده است.
آسمان در آسمان، سپید پرواز توست که این‏چنین، 

قفس ستیزمان کرده است.
ای حســن بی‏نهایت! طراوت پنــدارت را با کدام 

گلستان بگوییم که شکفته نشود؟ 
وقار نگاهت را با کدام کوه بگوییم که سر به تعظیم، 

خم نکند؟! 
تــو از گفت‏گوی مهتــاب آمده‌ای؛ بــا کلامی که 
خورشــید می‏پاشــد. در معطر صدایت، نفس تازه 
می‏کنیم و آینه‌های حضورت را به استقبال، شکوفه 

می‏پاشیم.
معصومه داودآبادی
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مولود خانه خدا، محبوب خدا، به ســوی خانه 
خدا قدم برمی‏دارد.

بالا  را  ترک‏خورده‏شــان  دســتان  دیوارها، 
برای  او، تلاشی  تا در هیاهوی رفتن  آورده‏اند 

ماندنش کرده باشند.
کوچه‏های آشــنای کوفه، اشــک می‏ریزند. 
مناجات عاشــقانه مولا، ریسه‏های نورانی این 
کوچه‏های تاریک بــود و قدم‏های مهربانش، 
کوفه، حجله  باشکوه خاک. شــب‏های  فرش 
حجله از آفتاب حضور او نورانی می‏شد؛ وقتی 
انبان سخاوت بر دوش، دستان نیاز را سیراب 
می‏کرد. کوفه، دردهایش را بر شــانه این مرد 
ســبک می‏کرد و تنهایی‏هایش را با حضور او 

مأنوس بود.

کوفه، بر قامت مولا ایســتاده بــود؛ بی‏آنکه 
یک‏بار از خود بپرســد این کیســت که مرا 

این‏چنین تاب آورده است؟!

این کیســت که ناله یتیمان مرا پاسخ داده و 
نگذاشته هیچ تهی‏دستی بی‏پناه بماند؟!

کیست که از فانوس‏های روشن هدایتش، شهر 
روشن شده اســت و خطبه‏های آسمانی‏اش، 

بهشت را بشارت می‏دهد؟

مرد می‏آید؛ تنها و استوار، خود، تنها سایه‏سار 
وسعت خویش است.

او نیامده بود که بماند. پرنده‏ترینِ نســل آدم 
بود. چگونه می‏توانست در اسارت خاک بماند؟

شقی‏ترین  دستان  به  شمشیر،  زهرآلوده‏ترین 
انتظار حیدر  را می‏کشــید،  او  انتظار  انسان، 

خیبرشکن را.

بایــد برود؛ پــس ضربت شمشــیر را مرهم 
نتواند  اگرچــه هیچ‏کس  زخم‏هایش می‏داند؛ 
بفهمــد معنای لبخند مــولا در خضاب خون 

سرش و سرودن »فزت برب الکعبه« را.
اگرچه هیچ‏کس نتواند لــذت مرگ را در نظر 
مــولا درک کند که مولا چــرا انتظار مرگ را 

می‏کشید؟
حورا طوسی

ضربت شمشیر، مرهم زخم‌هایش شد
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تغذیه و تدابیر مربوط به ماه مبارک رمضان

پای سفره‌ی میهمانی خدا
ماه رمضان بــه عنوان ماه مهمانی خدا شــناخته 
می‌شــود. ماهی که روزه‌داران طی آن به خصوص 
در روزهای طولانی تابســتان دســت از خوردن و 
آشامیدن می‌کشند و همین ممکن است درصورتی 
که ناآگاهانه ســپری شود، مشــکلاتی ایجاد کند. 
برای دانســتن اینکه چگونه می‌توان سلامت خود 
را در ایام روزه‌داری حفظ کنید، دانستن این نکات 

ضروری است.
1. قبل از شــروع ماه رمضان بــا گرفتن روزه‌های 
مســتحبی يا قضا، بدن خود را برای يک ماه روزه 
داری، كــم كم آماده کنید یا ایــن که نزدكي ماه 
رمضــان صبحانــه را كامل ميل كنيــد ولي ناهار 
نخوريد يا ناهار را خيلي سبك ميل کرده و خوردن 
آن را به تأخیر بیاندازید تــا اینکه ناهار کم کم به 

طرف عصر کشیده شود و معده عادت کند.
 2.  با توجه به اين كه معده انســان در طي خواب، 
فعاليت ندارد ولــي روده در طي خواب به فعاليت 
خــود ادامه مي‌دهد بنابراين هيچ گاه با شــكم پر 
نبايد خوابيد؛ چرا كه اين امر باعث فســاد غذا در 
معده و عدم هضم صحيح مي‌شــود. بايد بســته به 
نوع غذايي كه ميل ميك‌نيد و با توجه به توان معده 

خود در هضم غذا، حدود يک الی دو ساعت بعد از 
غذا خوردن، حتماً بيدار باشيد.

اين مســأله در خوردن افطار و ســحری بايد مورد 
توجــه قرار بگيــرد لذا حداقل یک ســاعت بعد از 

سحری نخوابید.
3. اگر آب و نمک و روغن ســفره ما ســالم باشد 

اصلی‌ترین موارد رعایت شده است.
آب: آب باید بدون کلر و مواد افزودنی باشــد مانند 

آب باران، آب چشمه، آب قنات، آب چاه عمیق.
روغن: همین بس که مــردم عزیز ما بدانند روغن 
خوب و بد فرقشــان این اســت کــه روغن خوب 
هرگــز با حرارت دادن حالت چســبندگی به خود 
نمی‌گیرد و روی کاشی و گاز آشپزخانه نمی‌چسبد 
ولی متأسفانه می-بینم تقریباً همه روغن‌های بازار 
این چنین هستند و وقتی وارد بدن انسان می‌شود 
به علت وجود گرما در بــدن ما چون این روغن‌ها 
صنعتی هستند سفت می‌شوند و باعث بسته شدن 

عروق و ایجاد کبد چرب می‌شوند.
روغن‌های خوب  و سالم عبارتند:

 روغن کنجد، روغن زیتون و روغن محلی
نمک: نوعــی از آن مورد تأیید اســت که بصورت 

طبیعــی در طبیعت یافت می‌شــود خصوصاً نمک 
دریــا یا جمع دریاها که به علت وجود مثلًا منیزیم 

باعث کاهش فشار خون می‌شوند.
4.  دیابتی‌ها می‌توانند روزه بگیرند و بســیار مفید 
اســت. ولی کسانی که کلیه‌هایشــان مشکل دارد 
بسته به نوع آن باید با پزشک خود مشورت کنند.

5. در ماه رمضانی که با گرمای طاقت فرســا روبرو 
باشیم رعایت این امور اجبار است:

- عدم پرخوری در سحر.
- عــدم مصرف مواد غذایی خیلی شــیرین، تند و 

شور.
- اســتفاده از مواد غذایی تفه )بی مزه( مانند کدو، 

کلم و امثالهم بسیار مهم است.
6.  هرگــز مواد خوراکی پخته شــده را همراه خام 
مصرف نکنید و ســعی کنیــد دور از افطار تا قبل 
سحر، از مواد خام و میوه‌ها و تنقلات مفید بهره‌مند 

شوید.
7. افــراد لاغر در این ایــام از چیزهایی که حرارت 
بدنشان را افزایش می‌دهد بپرهیزند مثل: رفتن در 
آفتاب، دوش آب سرد، غذاهایی که فلفل و ادویه و 

گرمی زیاد دارند، سرخ کردنی‌ها و...
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و بــر عکس از غذاهایی که همراه با آب بیشــتری  
هســتند، لعاب بیشــتری دارند و رطوبت بخشی 
بیشــتری برای بدن دارنــد اســتفاده کنند مثل 
خورشــت کدو، فرنی، شــیر طبیعــی، میوه‌های 

مرطوب مثل هلو و استفاده از دوش آب ولرم

نکات قابل ملاحظه در سحر
1. بهتر اســت ســحری را با آب شــروع نکنیم اما 
کســانی که عطش دارند و گرم مزاج هســتند و با 
مصرف آب اشتها باز می‌کنند اشکالی ندارد. همراه 

با غذا خوردن نیز نباید آب نوشید.
2. مصرف مواد شیرین در اولویت است مثل خرما، 

حلوا و هر چیز شیرین طبیعی
رســول خــدا)ص( فرمودنــد: خرما چــه خوش 

سحری‌ای است
اما اگر فرد دیابت )مرض قند( داشت چه کند؟

همه شــیرینی‌هایش را با عســل بپزد و در سحر 
اســتفاده کند مثلًا مربا با عسل، کمپوت با عسل، 
شربت با عســل، حلوا با عسل یا شیره توت، حتی 

فسنجان با عسل
3. بــرای جلوگیری از ضعف، حتماً در وعده غذایی 

سحر از نان سبوس‌دار استفاده کنید و حتی سبوس 
گندم بخرید و یک یا دو قاشق غذاخوری داخل آب 

خورشت ریخته و همراه نان بخورید.
4. اگر مقداری گوشــت بخورید به صورت سیرابی، 
کله پاچه، آبگوشــت و خورشــت‌های گوسفندی 
مانند قیمه خیلی خوب اســت و باعث می‌شود تا 
در طی روز گرســنه نشــوید. غذای چرب طبیعی 

جلوگیری از تشنگی نیز می‌کند.
5. بــرای جلوگیــری از ایجاد ضعــف، برنج حتی 

الامکان نخورید یا کم بخورید.
6. مربای هر چیز که با عســل پخته شده بخورید  
و یا بعد از ســحر می‌توانید یک فنجان شربت ولرم 

عسل میل نمایید.
7. در پایــان غذا با مقداری نمک طعام دریا خیلی 

جزئی دهان خود را شور کنید.
8. هیچ وقت مخصوصاً در سحرها از نوشیدنی‌های 

کارخانه‌ای به ویژه نوشابه‌های گازدار نخورید.
9.  هرگز از گوشت‌های با طبیعت سرد مانند ماهی 
در سحر اســتفاده نکنید که طی روز ضعف فراوان 

خواهید داشت!
10.  در وعده ســحر، همراه با غذای سحر از مواد 
غذایی خام و ناپخته همچون کاهو یا میوه استفاده 

نکنید.
11. خوردن ماســت در کنار هرگونه غذای دارای 
گوشت قرمز یا سفید ممنوع است. چرا که گوشت، 
ماست را فاسد و روده‌ها را هلاک می‌کند. همانگونه 
که میوه، شــیر را فاســد و معده را هلاک می‌کند، 
اگر هوس ماست کردید دور از افطار در طول شب 
بخورید و یا در زمانی که موقع ســحری گوشت در 

غذای شما نباشد می‌توانید ماست بخورید.
12. خوردن ســحری بسیار مهم است و حتماً باید 
خورده شــود، به خصوص برای افراد لاغر خوردن 
ســحری اجباری است چون گرســنگی زیاد باعث 
گرمی زیاد می‌شــود و معده را مجبور می‌کند که 
رطوبــات و اخلاط مفید بــدن را هضم کرده و در 
بدن منتشر نماید و چون این موارد خاصیت غذایی 
کمتری دارند پخش شدن آنها در بدن موجب بروز 
عوارض و بیماری می‌شود. لذا خوردن سحری لازم 

و واجب است حتی چند لقمه.
13. افراد چاق علاوه بر روزه گرفتن اگر از غذاهای 
لاغــر کننده و کم رطوبت اســتفاده کنند به لاغر 

شدن سریعتر آنها کمک می‌کند.

نکات قابل ملاحظه در طی روز
در طی روز به دلیل گرســنگی، حــرارت بدن بالا 
می‌رود و پوست گرم‌تر شده که باعث لاغری و  آب 
شدن چربی می‌شود، این امر برای افراد چاق مفید 
اســت، ولی افراد لاغر بایــد از هر چیزی که باعث 
گرم‌تر شــدن آنها می‌گــردد، پرهیز کنند، در طی 
روز جلوی آفتاب نروند و محیط خود را خنک نگه 
دارند، همچنین دوش آب سرد باعث گرم‌تر شدن 
بدن می‌گردد و باید برای خنک شــدن، دوش آب 

ولــرم بگیرند و از انجام فعالیت شــدید خودداری 
کنند.

نکات قابل ملاحظه در افطار 
1. امام صــادق )ع( فرمودند: پیامبر خدا به هنگام 
افطار، با حلوایی آغاز می‌کرد و بدان روزه می‌گشود 
و اگر نمی‌یافت با چند خرما و اگر نیز یافت نمی‌شد، 
بــا آب نیم‌گرم. آنگاه می‌فرمودند این موارد معده و 

جگر را پاک می‌کند و سر درد را از میان می‌برد.
رســول خدا )ص( فرمودند: اگر کسی از شما روزه 
بود، با خرما روزه بگشــاید و اگر خرما ندید با آب، 

چرا که آب پاک کننده است.
با نمک افطار باز کنید و ســپس شــروع افطار آب 

جوشیده ولرم همراه با خرما یا عسل میل کنید.
آب ولــرم، اخلاطی که در طول روز در معده جمع 
شده‌اند را می‌شوید و شستشــوی ابتدایی معده و 

مجاری گوارشی از دهان تا معده انجام می‌شود .
2. بدلیل حرارت بالای معده در اثر گرسنگی زیاد، 
وارد نمودن آب یخ و ســرد در ابتــدا باعث تغییر 
ناگهانی حرارت معده و قبض یکباره معده و سردی 
شــدید معده و ضعــف معده می‌شــود، همچنین 
مصرف آب خیلی گرم و جوش هم می‌تواند موجب 
افزایش حرارت معده شــود. بهترین وجه شروع، با 
آب ولرم اســت و غذاهای ســهل الهضم و شیرین، 
چرا که به علت نیاز کبد، طبیعت بدن تمایل زیادی 

به جذب فوری شیرینی دارد.
اگر خــدای ناکرده در چنین شــرایطی آب یخ را 
بخورید چون در معده توقف نمی‌کند، مستقیم وارد 
روده شــده که می‌تواند حتی باعث مرگ ناگهانی 

بدنبال رفلکس عصبی شود.
در ایــن موارد برای اینکه بتوانیــد آب را در معده 
نگه دارید حتما حداقل تکه‌ای نان قبل از آن میل 
کنید لذا برای رفع تشــنگی نیز ســعی نکنید، که 
عطش خود را به یک باره و با نوشیدنی زیاد از بین 
ببرید که در این صورت تشــنگی بر طرف نخواهد 
شــد. برای رفع تشــنگی، نصف لیوان آب را جرعه 
جرعه بنوشــید و ســپس مقداری نان میل نمایید 
ســپس نصف دیگر لیوان را به صورت جرعه جرعه 

و آهسته بنوشید.
3. در افطــار از غذاهای ســهل الهضــم و ترجیحاً 
شــیرین همچون فرنی‌ها، حلیم و آش‌ها استفاده 

کنید.
4.  برای صرف شــام، بهتر اســت در همان وعده 
غذایی افطار به حد سیری افطاری میل شود، مگر 
آن که با یک فاصله زمانی شــام میل کنید که در 
آن صورت باید مراعات نمایید تا با شکم پر نخوابید.

5. افراد لاغر در فاصله افطار تا ســحر، باید از مواد 
غذایی و میوه‌های آبدار استفاده کنند.

6. طبق عادت غلط نان و پنیر و ســبزی نباید در 
رأس افطار میل شود.

7.  هرگــز از زولبيا و باميه‌هاي موجود در بازار كه 
از روغن‌هاي صنعتي تهيه مي‌شوند، استفاده نكنيد. 

امام صادق )ع( فرمودند: پیامبر خدا به هنگام 
افطار، با حلوایی آغاز می‌کرد و بدان روزه 
می‌گشود و اگر نمی‌یافت با چند خرما و اگر 
نیز یافت نمی‌شد، با آب نیم‌گرم
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توصیه‌هایی برای فصل گرم

دور   زدن بیمــــــاری‌‌های 
تابستـــــــانی

تابســتان با وجود اینکه فصلی نوستالژیک برای ما به شــمار می‌آید و به طعم هندوانه و 
بستنی و دریا و تفریح است، اما در عین حال فصلی است که در صورت عدم مراقبت ممکن 

است با بیماری‌های خاص همراه باشد.
محققان می‌گویند در تابســتان فعالیت میکروب‌ها )باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها، قارچ‌ها 
و( به شدت افزایش می‌یابد. هوای گرم رشد و فعالیت آنها را تشدید کرده و همین مسئله 
خطر ابتلا به بیماری‌‌های مختلف در  قلب، کبد، کلیه، پوســت، چشــم و مغز را افزایش 

می‌دهد. اگر به سلامت‌تان در فصل گرما علاقه‌مند هستید این نوشته را ازدست ندهید.

از قلب غافل نشوید
گرمــا بــه  کــه نشــان دهــد  هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد 
گرمازدگی  ‌طور مســتقیم روی قلــب اثر می‌گــذارد. امــا 
آســیب  قلــب  بــه  می‌توانــد  خــون  فشــار  کاهــش  و 
گرما هســتید باید  گر به طور دائم درمعرض  برســاند، ا
خیلــی مراقب خودتان باشــید. حرارت زیــاد می‌تواند 
بــه  بــه هــم زده و  را  بــدن  مکانیســم تعادلــی امــاح 
گرمازدگــی می‌تواند هــم روی  گرمازدگــی منجــر شــود. 
مغز و هم روی قلب تأثیر منفی داشــته باشــد. در این 
کــرده و باعث می‌شــود قلب  حالــت فشــار خون افــت 
کــرده تا بتوانــد افت فشــارخون را جبران  کار  شــدیدتر 
گرمازدگی به ‌موقع درمان نشود ممکن است  گر  کند. ا

وخیم شده و حیات بیمار را به خطر بیندازد.

 علائم:
• سردرد و سرگیجه

• افزایش درجه حرارت پوست
• خشکی شدید پوست به دلیل کم‌آبی

• تب و خواب‌آلودگی
• لرز

• تنگی نفس

 راه حل
کار مهمی ندارید  گر  مصرف مایعات را افزایش دهید. ا

از ساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر از خانه خارج نشوید. 
کنید.   از فعالیت زیاد در زیر نور آفتاب به‌شــدت پرهیز 
گــر متوجــه افزایــش درجــه حــرارت بدن خود شــدید  ا
سریع به یک محل خنک با تهویه مناسب رفته و آب 

خنک بنوشید.
 

مراقب چشمان خود باشید
بــرای  فراوانــی  عــوارض  می‌توانــد  تابســتان  گرمــای 
چشــمان شــما به همــراه داشــته باشــد.  شــایع‌ترین 
اتفــاق خشــکی، آلرژی و عفونت‌های چشــمی اســت. 
تســهیل  را  کتری‌هــا  با رشــد  و رطوبــت  بــالا  حــرارت 
ک  گــرد و خا می‌کنــد. همچنیــن در تابســتان معمولا 
زیــادی در هــوا وجــود دارد و می‌توانــد خطــر ابتــا بــه 
عفونت‌هــای چشــمی را افزایش دهــد، در نتیجه باید 
از چشــمان خــود در برابــر ســوزش و التهــاب حفاظت 

کنید.

 علائم:
• سرخی

• اشک ریزش
• احساس وجود شن در چشم

ک )در صــورت عفونــت ملتحمه  • ترشــحات چســبنا
چشم(

 
راه حل

وقتی بیرون از منزل هستید حتما از عینک  استفاده 
کنید. با دستان نشسته به هیچ‌عنوان چشمان خود 
را نمالید. حتما به چشمان خود آب خنک بپاشید یا 
گر مشکل‌تان حل  از اشــک مصنوعی استفاده کنید. ا
کنید  نشــد در اولین فرصت به چشم‌پزشــک مراجعه 
چون در این شرایط خوددرمانی ممکن است عواقب 

کی به دنبال داشته باشد. خطرنا
 

دستگاه گوارش‌تان را نجات دهید
گاســتروانتریت حــاد )التهــاب و عفونــت شــدید و حاد 
گــرم ســال  معــده و روده( اتفاقــی رایــج در ماه‌هــای 
گرم غذاها ســریع‌تر فاســد می‌شــوند  اســت. در هوای 
گــر کســی از همه جا بی‌خبر چنیــن غذایی را بخورد  و ا
مســموم  خودمــان  اصطــاح  در  و  بیمــار  به‌ســرعت 
کثــرا بــه واســطه ویروس‌ها و  می‌شــود. ایــن مشــکل ا
کــه باعــث التهــاب و عفونت  انگل‌هــا ایجــاد می‌شــود 

دستگاه گوارش شده و عملکرد آن را مختل می‌کند.
 

علائم:
• دل درد و دل پیچه

• تب و بدن درد به‌خصوص در ناحیه پاها
• ضعف

• تهوع و استفراغ

 راه حل
تــا حــد امــکان از خــوردن غذاهــای چــرب و تنــد و تیز 
کنیــد. از خــوردن میوه‌هــای قــاچ  و پرخــوری پرهیــز 
که مــدت طولانی به همان حــال مانده‌اند،  شــده‌ای 
کنیــد.  این قضیه در مورد انواع ســالاد هم  خــودداری 

هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد گرما به ‌طور مستقیم روی 
قلب اثر می‌گذارد. اما گرمازدگی و کاهش فشار خون می‌تواند به 
گر به طور دائم درمعرض گرما هستید باید  قلب آسیب برساند، ا

خیلی مراقب خودتان باشید
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صــدق می‌کند. در این فصل از خــوردن غذاهای خام 
کــرده و از غذاهــای پختــه یــا آبپز اســتفاده  خــودداری 
کنید. توجه ویژه‌ای به ســامت شخصی خود داشته 
باشــید؛ دســت‌های خود را بشــویید و همیشــه آنها را 

تمیز نگه دارید.
 

پوست را بپوشانید
عرق‌کــردن بیش از حد و رطوبت بالا در برخی مناطق 
افزایــش  را  پوســت  چربــی  محتــوای  هوایــی،  و  آب 
می‌دهد. همین مسئله می‌تواند باعث بروز مشکلاتی 
ک، التهاب و ســوزش  کنه‌های درشــت و دردنا مانند آ
کتریایی و قارچی  گرما و عفونت‌های با پوســت و بر اثر 
گرما  شود. مشکلات دیگری که ممکن است در فصل 
برای پوست ما رخ دهد شامل آفتاب‌سوختگی شدید 
و التهاب آلرژیک اســت که باعث برجســتگی و افزایش 
ک پوســت در مناطق آفتاب‌ســوخته  ضخامــت دردنا
می‌شــود. ایــن مشــکلات همگــی به‌خاطــر قرارگرفتن 
طولانی مدت و بی‌حفاظ پوست در برابر آفتاب سوزان 
تابســتان رخ می‌دهــد. درنتیجه حساســیت پوســت 
افزایــش یافتــه و بیــش از پیــش مســتعد تیره‌شــدن 

می‌شود.
 متاســفانه مردان معمولا نسبت به تیره و برنزه‌شدن 
ایــن  امــا  هســتند  بی‌تفــاوت  خــود  پوســت  ســریع 
بی‌توجهــی می‌تواند منجــر به ایجاد برجســتگی‌های 
تیــره و بســیار بدرنــگ روی پوســت صورت شــود. غیر 
کشــاله ران، زیر  از ایــن عفونت‌هــای قارچی در نواحی 
بغل و قسمت پایینی کمر در تابستان در آقایان بسیار 
که  که علت عرق‌کــردن بیش از حد اســت  رایــج اســت 
در صــورت باقــی مانــدن روی پوســت محیــط بســیار 
کتری و قارچ فراهم می‌آورد.  مناسبی برای رشد انواع با
به همه اینها بوی بد بدن بر اثر عرق کردن بیش از حد 

را هم بیفزایید.
 

علائم:
که اغلب  کنه را همه می‌شناســند. یک برجستگی  • آ
پر از چرک اســت و بیشــتر روی قسمت پایین صورت، 
کنه  بالای کمر و قفســه ســینه ظاهر می‌شــود. التیام آ
گر به‌موقع درمان نشود ممکن است  طولانی است و ا

علائمی تیره و بدمنظره از خود به‌جا بگذارد.
    • برجســتگی‌های نامتقارن، بدرنگ )اغلب به رنگ 
روشــن( روی قسمت‌های فوقانی کمر، گردن و قفسه 

سینه. علت عفونت قارچی است.
    • التهــاب ســرخ رنــگ، حساســیت و خارش شــدید 
کشــاله ران، زیــر بغــل، بیــن  روی پوســت به‌ویــژه در 
گــردن. علت این مشــکلات  انگشــتان پــا و چین‌های 

هم عفونت قارچی است.

راه حل
کنــه بســیار موثــر  اســتحمام منظــم در پیشــگیری از آ
گــر بعــد از فعالیــت شــدید، بــدن  اســت به‌خصــوص ا
را بــا یــک محصــول حــاوی سالســیلیک یــا بنزوئیــل 
کــرم ضدآفتاب  کســاید شست‌وشــو دهیــد. حتمــا  پرا
بــدون روغــن بزنیــد و هــر ۳ تــا ۴ ســاعت آن را تجدیــد 
کنید تا دچار ســوختگی و برنزه شــدن پوست نشوید. 

برای پیشــگیری از عفونت‌های قارچی بایــد در روز دو 
که  تا ســه‌ بار دوش بگیرید، در نواحی مستعد عفونت 
قبــا ذکر شــد پودرهای ضدقــارچ بزنیــد و لباس‌های 
کلاه لبــه‌دار بگذارید،  گشــاد نخــی بپوشــید.  ســبک و 
لبــاس آســتین بلند بپوشــید، عینــک آفتابــی بزنید و 
در رژیــم غذایــی خــود مصــرف مــواد غذایــی حــاوی 

کسیدان را مدنظر داشته باشید. آنتی‌ا
 

کنید استحکامات مغز را تقویت 
محققــان بخش قلب دانشــگاه دهلی نشــان داده‌اند 
می‌توانــد  رطوبــت  و  گرمــا  یعنــی  هــوا  اصلــی  ۲جــزء 
کند. به این  هورمون‌های ایجاد افسردگی مغز را فعال 
حالت اختلال موثر تابســتانی می‌گویند. همچنین به 
دلیــل طولانی‌تر شــدن روزها ریتم تنظیــم خواب هم 
در بــدن بــه هــم می‌ریــزد. درنتیجــه خواب فــرد دچار 
اختلال شده و فرد دچار افسردگی تابستانی می‌شود. 
گرم  شدت اضطراب و تحریک‌پذیری افراد در مناطق 
و مرطوب هنگام تابســتان به شدت افزایش می‌یابد. 
گرمــای بیــش از حــد بــا فشــار زیاد بــه مکانیســم‌های 
فکــری، امکان تصمیم‌گیری درســت را از شــما ســلب 

می‌کند.
 

علائم:
• حساسیت عاطفی بیش از حد

• بی‌خوابی
• کاهش اشتها

• افسردگی و انزوا
 

راه حل
گرما علت اصطلاحا  که  کنید  گر به این مســئله توجه  ا
بدحالی شماســت. درنتیجه لازم است برای خودتان 
محیطی فراهم کنید که در عین تامین آرامش ذهنی، 
بــه لحــاظ فیزیکی نیز برای شــما آرامش‌بخش باشــد؛ 
که خنک باشد و تهویه مناسبی داشته باشد.   جایی 
بایــد در الگــوی زندگی و برنامــه روزمره خــود تغییراتی 
ج نشــوید،  کنیــد. مثلا وســط روز از خانه خار ایجــاد 
مصــرف مایعات به ویژه آب خنک را افزایش دهید. 
میوه بخورید و تا حد امکان از خوردن غذاهای داغ 

کنید. و تند خودداری 
 

کبد و کلیه را حفاظت کنید
کم‌آبــی )دهیدراتاســیون( در تابســتان اتفــاق رایــج و 
که بــه دلیــل تعریق زیــاد رخ  کــی اســت  بســیار خطرنا
کاهــش مایعــات بدن و  می‌دهــد. ایــن مســئله باعث 
کلیه‌ها می‌شــود.  درنتیجــه وارد شــدن فشــار زیــاد به 
که دچار مشــکلات  ایــن ماجرا به‌خصــوص در افرادی 
ک باشــد  کلیوی هســتند، می‌تواند فوق‌العاده خطرنا
چون در این زمان از سال مشکلات‌شان ممکن است 

به‌شدت وخیم شود.
 بــه دلیــل وضعیت خــاص آب و هــوا احتمــال ابتلا به 
کــه از طریق  حصبه هــم افزایش می‌یابــد؛ بیماری‌ای 
ایــن بیمــاری  آلــوده منتقــل می‌شــود.  آب و غــذای 
گــر درمان  کلیه اثــر می‌گذارد و ا به‌طــور مســتقیم روی 
کلیه‌هــا و مثانه هم ســرایت خواهد  نشــود عفونت به 
کــرد. بیماری بســیار رایــج دیگر هپاتیت A  یا E اســت 
ک B  و C، یک بیماری  که برخلاف انواع بسیار خطرنا
گوارشــی اســت که به واسطه آب و غذای آلوده منتقل 
می‌شــود. ویروس هپاتیت از طریق جریــان خون وارد 
کبــد شــده و باعــث عفونــت آن می‌شــود. بســیاری از 
علائم هپاتیت A و حصبه شبیه هم است و باعث زرد 
گذشت مدتی علائم  شــدن پوست می‌شود اما بعد از 

اختصاصی هر کدام بروز می‌کند.
 

علائم:
• تب

• درد شکمی
• حالت تهوع و استفراغ

• ضعف
• بی‌اشتهایی

 
راه حل

همیشــه بــا خودتــان یــک بطــری آب معدنــی همــراه 
داشــته باشــید. مصــرف محصــولات پروبیوتیــک بــا 
کتری‌هــای  تقویــت سیســتم ایمنــی جلــوی رشــد با
و  معدنــی  مــواد  از  سرشــار  مــوز  می‌گیــرد.  را  مضــر 

ویتامین‌هاست و از ابتلا به اسهال جلوگیری می‌کند.
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شهر دشت‌های شقایق
تالش آنجایی که دشــت شــقایق‌‌اش رشــادت مردانش را گواهی می‌دهد و جنگل‌هایش میزبان قدم‌های 
بزرگ‌مردانی همچون میرزاکوچک خان بوده اســت. شــهری که ســاکنانش یکدیگر را برادر می‌خوانند و 
تفاوتی نمی‌بینند که سنی باشند یا شیعه بلکه همه مسلمان هستند. در این شماره سعی کردیم به معرفی 

شهرستان همیشه سبز تالش و اماکن گردشگری این شهرستان بپردازیم.
شهرستان تالش با مساحتی حدود ۲۳۷۳ کیلومتر مربع در شمال غرب گیلان قرار دارد و حدوداً یک چهارم 
خاک اســتان گیلان را تشــکیل می‌دهد. این شهرستان نام خود را از قوم تالش گرفته که به استناد منابع و 
شواهد بسیار، بازمانده اقوام کادوس باستان هستند و از زمان مادها در این منطقه ساکن شده‌اند. شهرستان 
تالش از غرب به استان اردبیل، از شمال به آستارا و از جنوب به رضوانشهر و ماسال و از شرق به دریای خزر 
و انزلی محدود شــده و شامل شهرهای پره سر، ماسال، رضوانشهر و عنبران است. کشف آثار تمدن ۴۵۰۰ 
ســاله در ییلاقات تالش جلوه‌های بیشتری به این منطقه خوش آب و هوا داده ‌است. این شهرستان یکی از 
زیباترین شهرهای طبیعی جهان از نظر آب و هوا و پوشش گیاهی و حیوانات ساکن در جنگلهاست و از این 
نظر شــهرت جهانی دارد. همه ســاله جهانگردان زیادی با انگیزه استفاده از فضاها و نمادهای طبیعی تالش 

به این شهر سفر می‌کنند.
زبان مردم تالش، تالشــی اســت و از زمان‌های دور به این زبان تکلم می‌کنند. زبان تالشــی بیشتر از زبان 
فارسی به زبان پهلوی قدیم )زبان ایرانیان باستان( نزدیک است. زبان ترکی آذربایجانی نیز در تالش استفاده 

می‌شود. 
جاذبه‌های گردشگری )طبیعی و تاریخی ـ مذهبی(

دشت شــقایق، پارک جنگلی سیاهداران، سورتمه ریلی، ییلاقات باستانی و تاریخی مریان و آق اولر، ییلاق 
سوباتان لیسار، ساحل زیبای قروق، بقعه شاد میلرزان خطبه سرا، دژ سلسال لیسار، پارک جنگلی و ساحل 
گیســوم اسالم، ییلاق اســبومار و ساحل جوکندان، ییلاق توریســتی کرمان و گردنه الماس اسالم، ) آبشار 
زمرد ( حویق، ) بقعه نرگس خاتون ( چوبر، بقعه ی بابا اســماعیل ، تره طول، بقعه ی ســید نیکی، دریاچه 
ی سراگاه، کاخ سردار امجد در پارک شهر، قوشه جد، مسجد آق اولر، بازار هفتگی هشتپر، رودخانه کرگان 

رود، حمام قدیمی مریان، آبشار ورزان، آتشکده ايسپيه مزگت

) آبشار زمرد ( حویق

) بقعه نرگس خاتون ( چوبر

دشت شقایق تالش

سورتمه ریلی قلعه لیسار

کاخ سردار امجد پارک شهر
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بقعه شاه میلرزان

بازار هفتگی هشتپر

حمام قدیمی مریان
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شکست انحصار آمریکا؛ 

ربات جراحی »سینا« رونمایی شد

کاهش دوره نقاهت بیمار
در حاشیه نمایشــگاه اینوتکس ۲۰۱۵، ربات 
جراحی ســینا که یک سیســتم پیشرفته 

جراحی از راه دور است، رونمایی شد.

ربات جراحی ســینا که به نام ابوعلی سینا 
نام‌گذاری شده و با ربات داوینچی آمریکایی 
برابــری می‌کند، با حضور معــاون علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، معاون نوآوری و 
تجاری‌سازی  مدیرکل  فناوری،  تجاری‌سازی 

فناوری و نــوآوری معاونــت علمی، رئیس 
مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری 

رونمایی شد.

فرزام فرهمند، مدیر طرح ربات جراحی سینا 
در جمع خبرنگاران گفت: ربات جراحی سینا 
دارای یک کنســول جراحی است که جراح 
در پشــت آن قرار می‌گیرد و با استفاده از 
دو بازوی رباتیک قادر بــه کنترل و هدایت 

جراحی است.

وی ادامــه داد: جراح در کنــار این ابزارها 
می‌تواند با استفاده از یک مانیتور تصویر وی 

را مشاهده و از طریق یک پدال نمای جراحی 
را کنترل کند.

مدیر طرح ربات جراحی سینا همچنین افزود: 
نیروهایی که بــه ابزار جراحی وارد و به بدن 
بیمار منتقل می‌شوند با استفاده از ربات‌های 
کوچک این دستگاه قابل اندازه‌گیری هستند 
و در نهایت جراحی با دقت و کیفیت بالاتری 

انجام می‌شود.

فرهمنــد تصریح کرد: با اســتفاده از ربات 
جراحی سینا میزان آسیب به بافت‌های سالم 
به هنگام جراحی به حداقل می‌رسد. از این رو 

بیمار آسیب کمتری خواهد دید.

وی خاطرنشــان کرد: همچنیــن اگر عمل 
جراحی با استفاده از این دستگاه انجام گیرد، 
دوره نقاهــت بیمار و خون‌ریــزی به هنگام 

جراحی کاهش پیدا می‌کند.

مدیر طرح ربات جراحی ســینا با بیان اینکه 
تاکنون دو تست حیوانی بر روی دو گوسفند 

انجام گرفته اســت، گفت: این دســتگاه تا 
مرحله تست‌های حیوانی پیش رفته و اکنون 
در حــال اخذ مجوزهای لازم اســت تا وارد 

تست‌های انسانی شود.

به  ورود  بــرای  داشــت:  اظهار  فرهمنــد 
جراحی‌های بالینی ابتدا باید بر روی جســد 
انســان و بعد بر روی انسان زنده مورد تست 
قرار گیرد تا بتوانیــم آن را بعد از انجام این 

تست‌ها به بیمارستان‌ها ارائه کنیم.

وی افزود: ربات جراحی ســینا بیشتر برای 
اعمال جراحی ناحیه شــکمی مورد استفاده 
قرار می‌گیرد و یکــی از متداول‌ترین زمینه 

استفاده از آن جراحی پروستات است.
به گفته مدیر طرح ربات جراحی سینا، ما تنها 
کشوری هستیم که بعد از آمریکا توانسته‌ایم 

به این فناوری دست یابیم.

ســاخت ربات جراحی سینا با همکاری دکتر 
میرباقری، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه 

علوم پزشکی تهران انجام گرفته است.
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برای نخستین بار در جهان صورت گرفت؛ 

ساخت دریچه قلب هیبریدی 
توسط ۲ دانشمند ایرانی 

در دانشگاه تهران؛
دستگاه مهندسی بافت

 ریه ساخته شد

دو دانشمند ایرانی دانشگاه کالیفرنیا دریچه قلب هیبریدی متشکل از فلز و بافت 
مهندسی شده ساخته‌اند که می‌تواند امید تازه‌ای برای درمان بیماری‌های قلبی 

به شمار آید.
به گــزارش خبرگزاری مهر، آرش خــردور و حمید علوی دو دانشــمند ایرانی 
دانشــگاه کالیفرنیا در اروین )UCI( هســتند که این فناوری جدید پزشــکی را 

ارایه کرده‌اند.
از آنجا کــه این دریچه قلب هیبریدی از ویژگی مهمی همچون پایداری و طول 
عمــر زیادی برخوردار اســت، می‌توان آن را به عنوان جایگزینی مناســب برای 

دریچه‌های مصنوعی فعلی به شمار آورد.
در فناوری‌هایی که در سال‌های اخیر در این عرصه ارایه شده است، از سلول‌های 
بیمار برای تولید دریچه‌های قلب مبتنی بر مهندسی بافت استفاده می‌شود. این 
دریچه‌ها بر روی داربســت زیســت تجزیه پذیر ساخته می‌شود که پس از نصب 
در جای خود به تدریج در مایعات بدن حل می‌شــوند. مطالعات پزشــکی نشان 
داده کــه این فرآیند می تواند اختلالاتی در عملکرد دریچه قلب مصنوعی ایجاد 
کند اما در ابتکار عمل دو دانشــمند ایرانی دانشگاه کالیفرنیا این نواقص برطرف 

شده است.
بــرای این منظور آنها به فکر طراحی و ســاخت دریچه هیبریدی افتادند که در 
ســاختار آن از آلیاژ نیکل و آلومینیوم اســتفاده شده است. بخش دیگری از این 

ساختار نیز بافت‌های مهندسی شده را تشکیل می‌دهد.
دکتر خــردور در این خصوص می‌گوید: »در پروژه‌ای کــه آن را پیش برده‌ایم، 
تصمیم گرفتیم که از داربســت غیرزیست تجزیه پذیر استفاده کنیم. مزیت این 
روش در آن اســت که داربســت در دریچه باقی می‌ماند تا نه تنها بر استحکام و 
کارایــی آن بیفزاید، بلکه این کار را بدون ایجاد کوچکترین اختلالی در عملکرد 

دریچه انجام می‌دهد.«
این دو دانشــمند جوان برای اطمینــان خاطر حاصل کردن از عملکرد بی نقص 
فناوری جدیدشــان آن را در یک شبیه ساز جریان خون مورد آزمایش قرار داده 

و از عملکرد بی نقص آن که با ضریب دقت ۷۵ درصد بوده مطمئن شده‌اند.

محققان در دانشگاه تهران موفق شدند تا دستگاهی که شرایط بدن را 
برای مهندسی بافت ریه در آزمایشگاه فراهم می‌کند بسازند.

علی دریاب، مدیر علمی مرکز پژوهش و فناوری نوین در مهندسی علوم 
زیستی دانشگاه تهران در خصوص دستگاه » میلی بایو راکتور مهندسی 
بافت ریه« با بیان اینکه این پروژه در حال اجراست، به خبرگزاری مهر 
گفت: ســالانه افراد زیادی بر اثر نبود پیوند ریه جان خود را از دست 
می‌دهند. از این رو پیوند ریه با استفاده از سلول‌های بدن بیمار یک امر 

مهم در ایران و دیگر کشورها به شمار می‌رود.
وی افزود: آمارها نشــان می‌دهد که در امریکا ۴۰۰ هزار نفر و در ایران 
چهار هزار نفر )آمار به صورت غیر رســمی است( بر اثر نبود پیوند ریه 
جان خود را از دست می‌دهند و این موضوع در هرصورت رو به افزایش 

است.
دریاب اظهار داشت: یکی از روش‌هایی که می‌توان از افزایش این آمار 
جلوگیری کرد این است که با استفاده از سلول‌های فرد بیمار بتوان ریه 
را به بدن خودش پیوند زد که در این زمینه تحقیقات فراوانی شده است.
مدیر علمی مرکز پژوهش و فناوری نوین در مهندســی علوم زیستی 
دانشگاه تهران گفت: محققان در این مرکز تلاش کردند که دستگاه بایو 
راکتور مهندسی بافت ریه را طراحی و بسازند تا از این طریق پیوند ریه 

با استفاده از مهندسی بافت با اطمینان بیشتری انجام گیرد.
دریاب با بیان اینکه در مهندســی بافت یک قســمت از بافت آسیب 
دیــده بدن را جایگزین بافت طبیعی می‌کنیم، گفت: با این روش نیاز به 
دستگاهی اســت تا شرایط بدن را مهیا کند. بایوراکتورها دستگاه‌هایی 
هســتند که در زمینه مهندسی بافت نقش اساســی و کلیدی را ایفا 
می‌کنند و شــرایط کنترل شده شبیه شــرایط بدن را برای رشد بهتر 
ســلول‌ها  در بستری که ما انتخاب کرده‌ایم فراهم می‌کند تا بعد از این 

آزمایشات با اطمینان به پیوند ریه در بدن انسان بپردازیم.
به گفته وی، بایو راکتور توانایی ایجاد شــرایطی کنترل شده شبیه بدن 
انسان را برای محققان در شــرایط آزمایشگاه با پارامترهای مهندسی، 

پارامترهای شرایط فیزیولوژی و بایولوژی ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه این کار در فاز بالینی وارد نشــده عنوان کرد: با به 
نتیجه رسیدن این روش برای پیوند که در سال‌های آتی شاهد اجرایی 
شــدن آن خواهیم بود، امیدواریم بتوانیم قــدم مثبتی در علم پیوند 

برداریم.
این طرح با همکاری دکتر قاسم عمو عابدینی انجام شده است.
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سيدكاظم احمدزاده به عنوان كيي از مجريان تلویزیون براي همه ما شناخته ‌شده است و 
اغلب ما، بیش از دو دهه است که او را از برنامه تأثيرگذاري به نام جشن رمضان می‌شناسیم. 
به همین دلیل اســت که اجراهای او همیشه ما را به یاد شبهای ماه رمضان و مناسبت‌های 
مذهبی می‌اندازد، یاد شــب‌هايي كه پاي تلويزيون نشسته‌ايم و او با زبان و بياني صميمانه 
و خودماني با ما حرف زده است. احمدزاده از معدود مجرياني است كه همه ما با اجراهايش 
هم گريســته‌ايم و هم لبخند زده‌ايم و اجرای صمیمی و مناسب او سبب شده او را همواره 
در برنامه‌های مناســبتی و مذهبی به یاد بیاوریم. با این‌حال او تفاوت چنداني با چهره‌اي 
كه در اجراهايش به ما نشــان مي‌دهد، ندارد و همان قدر ساده و صميمي از خودش، اجراها 
و خاطراتش حرف مي‌زند كه گويي با كي دوســت صحبت می‌کند و هميشه با همان چهره 
لبخند بر لب و مهرباني اســت كه او را در تلويزيون ديده‌ايم. برنامه »دوستت دارم مادر« 
از جمله برنامه‌هایی اســت که او در ۲۰ قســمت ۶۰ دقيقه اي اجرا و تهيه کنندگي‌اش را 
برعهده داشت. برنامه‌ای با  موضوع تکريم مقام مادر که از چند هفته قبل از  ولادت حضرت 
فاطمه)س( در شبکه پنج توليد و پخش شد. این برنامه البته با عنوان »دوستت دارم پدر« 
نیز در ایام ولادت امیر مومنان حضرت علی )ع( هم روی آنتن رفت. احمدزاده در اين برنامه 
با دعوت از چهره هاي مطرح حوزه هاي مختلف و گفت‌وگو هاي متفاوت با آنها توانســت 

نظر مخاطب را جلب کند. با او درباره ساختار و محتواي دو برنامه »دوستت دارم مادر« و 
»دوستت دارم پدر« گفت وگو کرده‌ایم. 

شــما از جمله مجریانی هستید که همواره با 
برنامه‌هایی با فضای معنوی شناخته شده‌اید. 
با  برنامه‌هایی  اجرای چنین  برای یک مجری 
می‌تواند  تفاوت‌هایی  چه  معمولی  برنامه‌های 

داشته باشد؟ 
طبیعی است موضوعاتی که در یک برنامه مذهبی 
و معارفی مطرح می‌شــود باید ارزشــی و اخلاقی 
باشد و مخاطب خود را پیدا کند. چنین برنامه‌هایی 
کــه در تلویزیون ما بیشــتر بر حضــور مهمان و 
گفتگوی طرفین استوار است گاهی حالت موعظه 

و اندرز پیدا می‌کند اما در کنار آن نیز باید 
اجراهای متفاوت که بیشتر گزارش را در بر 
می‌گیرد را هم در نظر گرفت تا مخاطب 
علاقه‌مند شــنیدن و دیدن یک برنامه 
معارفی شــود. با این‌حــال من چندان 
اعتقادی به جدا کردن موضوعات دینی 

و مذهبی از دیگر برنامه‌ها ندارم.

بین  نباید  کــه  معتقدیــد  یعنی 
موضوعات تفکیکی قائل شد؟

در برخــی موضوعات ایــن طبقه‌بندی 
جواب می‌دهــد اما به ‌نظــرم  تفکیک 

بین گــروه اجتماعــی و گروه 
خیلی  اجتماعی  گروه  معارف 
قابــل قبــول نیســت چون 
بایــد فرهنگمان اجتماعی و 
امــور اجتماعی‌مان فرهنگی 
بایــد  همچنیــن  باشــد، 
اجتماع ما دینــی و دین ما 
هم  به  اینها  باشد.  اجتماعی 
مربــوط هســتند؛ در نتیجه 

تفکیک‌شــان مفهومی ندارد. این تفکیک را شاید 
بتوان بین ورزش و معارف قائل شــد ولی به عنوان 
مثال فرهنگ آپارتمان‌نشــینی باید دینی باشــد. 
در اینجــا هم نباید اجتماع از دین تفکیک ‌شــود 
چون دین من اجتماعی اســت. و تمام موضوعات 
اجتماعی مانند ارتباط با همسایه، مشتری، خانواده 

و ... در دین ما هم وجود دارد. 

یکی از ویژگی‌های اجرای شــما ایجاد فضای 
مفرح  اســت. خودتان چگونه اجرای شــاد 
برنامه مذهبی  و مخاطب پســند را در یک 

گنجانده‌اید؟
اگر به ایــن اصل مهم روانشناســی باور داشــته 
باشــیم که انرژی افراد مهمتریــن دلیل جاذبه و 
دافعه آنهاســت آن وقت همیشــه دوست دارید با 
انرژی مثبت بــا دیگران برخورد کنیم. 
بســیاری از اســتادان فن بیان و 
کســانی که مشــغول تدریس 
معتقدند  هستند،  سخنوری 
آوای  باید در  که سیگنالی 
فرد باشد. اگر این موضوع 
رعایت شــود، بــه جایی 
می‌رســیم که شــخصی 
مثل حــاج آقا قرائتی 32 
ســخنرانی  که  است  سال 
می‌کند اما مــردم هنوز هم 
پای صحبت‌های ایشان با علاقه 

همراه با سید کاظم احمدزاده، مجري و تهيه كننده »دوستت دارم مادر« 

اشک‌ها و لبخندهای پنهان

اگر به این اصل مهم روانشناسی باور داشته 
باشیم که انرژی افراد مهمترین دلیل جاذبه و 
دافعه آنهاست آن وقت همیشه دوست دارید 

با انرژی مثبت با دیگران برخورد کنیم. 
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می‌نشــینند. به نظرم اینکه یــک مجری بتواند در 
میان اجرای عــادی‌اش هر چند دقیقــه یک بار، 
خنده را به مخاطبانشان هدیه دهد او یک هنرمند 

بی‌نظیر است.
اما متأسفانه تیپ اشخاص مذهبی ما به گونه‌ای معرفی 

شده که انگار خنده برای آنها رفتاری غریبه است 
درست اســت و حتی برعکس آن هم صادق است، 
یعنی اگر مجری‌ای بخندد و شــاد باشد انگار که با 
دین غریبه اســت. در حالی که باید هم به پوسته 
و هــم به مغز یــک میوه توجه شــود. این دو باید 
با یکدیگر همخوانی داشــته باشند. مردم ما بسیار 
هوشــمند هســتند و این موضوع را خیلی راحت 
متوجه می‌شوند. کســانی را که این‌قدر باهوش‌اند 
نمی‌توان به‌راحتی خنداند یا گریاند و به‌آســانی بر 
آنان تأثیر گذاشــت. و برای اینکه این تأثیرگذاری 
رخ دهد باید خودمان به حرفی که می‌زنیم اعتقاد 

داشته باشیم.

از اجــراي برنامه »دوســتت دارم مادر« و 
»دوســتت دارم پدر«  بگویید و اینکه چطور 

شد طرح شما پذیرفته شد؟
مدت‌ها بود که دوست داشتم براي ولادت حضرت 
زهــرا)س( و روز زن برنامــه‌اي متفاوت توليد کنم 
برنامه‌ای در شان حضرت فاطمه)س( و جايگاه مادر 
باشــد. به هرحال می‌دانســتم که در این مناسبت 
ســیما باید یک برنامه روی آنتــن ببرد و با خودم 
گفتم به جای برنامه‌های روتین تولیدی که اجزای 
آن یــک مجری و دکور با یک کارشــناس مذهبی 
اســت برنامه‌ای را تهیه کنیم که در نوع خود تازه 
باشد. برای همین طرح یک برنامه گفت‌وگو محور 
را به شبکه ارائه داديم و قرار شد اسمش هم کمی 
متفاوت باشــد. »دوســتت دارم مادر« را انتخاب 
کردیم چــون این تنها جمله‌ای اســت که از زبان 

همه ما جاری می‌شود.

در  با حضور چهره‌هاي شــاخص  برنامه  این 
روی  و...  ورزشي  هنري،  فرهنگي،  بخش‌هاي 
آنتن مــی‌رود. خب قبلا هم این نوع برنامه‌ها 
را دیده بودیم. چه کار کردید که برنامه‌تان با 

نمونه‌های قبلی متفاوت باشد؟
ایجــاد جذابيت اولین فکری اســت که به ذهن ما 
رســید. اول رفتیم ســراغ عنصر غافلگیری و قرار 
شــد مادران مهمانان بدون اين که خودشان مطلع 
شــوند به برنامه بیایند. خود اين غافلگيري فضا را 
براي جذابيت بيشــتر برنامه و طرح پرســش‌هاي 
متفاوت‌تر آماده می‌کرد. سوای کنجکاوی مخاطب 
برای دانســتن بیشتر از زندگی شخصی مهمانان و 
شنیدن حرف‌های جدید و متفاوت از زبان آدم‌های 
محبوبشــان گاهی می‌دیدیم که بعضی از مهمانان 
شــايد ماه‌ها به دلايل مختلف مادرشــان را نديده 
بودند و حضور آنهــا در اين برنامه تلنگري در آنها 

ايجاد مي‌کرد که براي مخاطب جذاب بود. 

البته بخش‌هاي توليدي و نماآهنگ ها هم از 
تخت و یکنواخت شــدن گفتگوها جلوگیری 

کرد؟
بله. در فاصله پیش تولید کار شــروع به ســاخت 
نماآهنگ‌ها کردیم و البته بخشــی را هم باید برای 
افرادي که مادرشــان را از دست داده اند اختصاص 
می‌دادیم که همه را با برنامه ريزي حســاب شده و 

دقيق تهيه کردیم.

از مهمانان می‌پرسيدید  درمورد سوالاتي که 
چقدر از قبل طراحي شده بود و برایش وقت 

گذاشته شده بود؟ 
بدیهی اســت که هر مهماني را که به برنامه دعوت 
مي‌کردیم با یک هدف مشــخص بود و می‌دانستیم 
که این فرد چه خصوصیات و چهره اجتماعی دارد 
بــرای همین از قبل تحقيقاتــي را انجام مي‌دادیم 
و طوری بود که هر نــوع اطلاعات درباره علایق و 
افکارش را بدســت می‌آوردیم و بعــد از آن من با 

شناخت کامل مقابل او مي‌نشستم. 

این  اجرای  بکنید  مقایســه‌ای  بخواهید  اگر 
برنامه با دیگر برنامه‌هایی که اجرا کرده بودید 
را  مهارت‌هاي خاصی  آیا  تفاوتی داشت؟  چه 

به‌کار بردید؟

مهمترین بــرگ برنده من در ایــن برنامه ارتباط 
خوبي که با مهمانان داشتم بود. آنها به من اعتماد 
داشتند و می‌دانســتند هدف از آوردن آنها به این 
برنامه ارزش نهادن به شــخصیت آنهاست و قطعا 
ســوالاتی خواهم پرســید که کرامت انسانی او را 

حفظ کند.

فکر می‌کنم مخاطب هنوز اجراهای شما را در 
جشن رمضان به ‌یاد دارد، خودتان چه حسی 

نسبت به آن سال‌ها دارید؟
جشن رمضان شروعك‌ننده برنامه‌هاي بسيار خوبي 
مانند مســأله مهريه، آزادســازي زندانيان جرايم 
غيرعمد و... بود. يادآوري اينك‌ه در برنامه‌هايم چه 
اتفاقات خوبي افتاده هميشه به من آرامش مي‌دهد. 
ضمن اینکــه باز هم این کار را در برنامه‌های دیگر 
دنبــال کردیم چــه در ایام ماه مبــارک رمضان و 
چه در مناســبت‌های دیگر. همیشــه  با برنامه‌ها 
و گزارش‌هايمــان زندگي ميك‌نــم و نمی‌توانم از 
تلخی‌هــا و شــیرینی‌هایش را فرامــوش کنم. در 
برنامه‌‌ای که ماه رمضان و محرم امسال تهیه کردم 
هم خانواده‌اي را پيدا میك‌ردیم كه هیچ سرپناهی 
نداشتند و یا حتی قدرت خرید نان را هم نداشتند. 
هر کــدام از رنج‌های کودکان، زنــان ومردان این 
ســرزمین می‌تواند موضوع یک مستند باشد. تلخ 

و گزنده اما واقعی که باید تلنگری برای ما باشد.
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نقدی بر فیلم ایران برگر :  ن

ســــــــاعت شلــــــــــوغی!
 یاسمن خلیلی فرد 

»ایران برگر« یک کمدی اســلپ اســتیک است با 
تعداد زیادی بازیگر. کارگردانی چنین فیلمی دشوار 
اســت و خوب از آب درآمدن آن دشوارتر و مسعود 
جعفــری جوزانی به خوبی از پس این امرِ دشــوار 
برآمده اســت. انتخاب بازیگران فیلم هوشــمندانه 
است. پیداســت که قصد کارگردان از انتخاب این 
بازیگران تنها شــکل دهی یک ویترین پر و پیمان 
برای فیلمش نبوده اســت و انتخاب هر یک از این 

بازیگران بر اساس موقعیت نقش ها و روابط آن ها 
با یک دیگر بوده است.

»ایــران برگر« فیلــم متفاوتی نیســت، فیلم یک 
کمدی اسلپ اســتیک پرشخصیت است که نمونه 
های مشــابه آن بارها در ســینمای ایران و جهان 
دیده شده اســت اما این به معنای تکراری یا نازل 

بودن این اثر نیســت. »ایران برگــر« فیلم خوش 
ساختی است. 

فیلــم بر مبنــای الگوی فیلمنامه ی کلاســیک و 
روایت خطی ســاخته شده و خوشبختانه فیلمساز 
در ســاخت آن از اســلوب ها و قواعــد این نوع از 
فیلمنامــه ها پیروی می کند و به بیراهه نمی رود؛ 
به همیــن جهت »ایران برگــر« از بابت فیلمنامه 

لطمه چندانی نمی خورد. دیالوگ نویسی فیلم نیز 
از ویژگی های مهم آن اســت. شوخی های کلامی 
در فیلم به کرات مشاهده می شود. این شوخی ها 
گاه ســاده و ظاهری انــد و گاه عمیق و پرمعنا اما 
هرگز به سمت لودگی نمی روند و در پسِ بسیاری 

از آن ها مفاهیم عمیقی نهفته است.
اما یکی از اشــکالات فیلم آن اســت که فیلمنامه 

شروع خوبی ندارد. شــروع فیلمنامه مخاطب را به 
یاد کمدی های شــبانه تلویزیــون می اندازد و در 
ابتدا با آن که فیلمساز سعی بر معرفی شخصیت ها 
و مکان بروز رویدادها دارد اما داستان درجا می زند 
و کسل کننده به نظر می رسد. با پیشروی داستان 
و معرفی شخصیت های اصلی و کشمکش اصلی به 
تدریج مخاطب با فیلمنامه همراه می شود و از آن 

لذت می برد.

همان طور که در ابتدای نقد نیز تأکید شد، »ایران 
برگر« فیلنامه ی خوبی دارد با داســتانی که جدید 
و مبتکرانه نیســت. گرچه فیلمساز کوشیده است 
تا با بردن داســتان خود به فضای روستایی )مثلًا 
ناشــناخته( و بهره گیری از لهجــه ای متفاوت و 
ترســیم درگیری های قومی کار خود را از افتادن 
به ورطه تکرار و کلیشــه دور کند اما این اتفاق رخ 

»ایران برگر« فیلم متفاوتی نیست، فیلم یک کمدی 
اسلپ استیک پرشخصیت است که نمونه های مشابه 

آن بارها در سینمای ایران و جهان دیده شده است اما 
این به معنای تکراری یا نازل بودن این اثر نیست
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می کنند. ورود مشاورها )نیوشا ضیغمی و سیاوش 
چراغی پور( خود ایجادگر نوعی تقابل بارز در فیلم 
است. تقابل میان زن مدرن و شهری که با ماشین 
بنز وارد روســتا می شــود و زنِ فتح اله )محسن 
تنابنده( با بازی شــهره لرستانی که به زن شهری 
حســادت مــی ورزد و او را رقیبی سرســخت می 
پنــدارد علاوه بر ایجاد کردن موقعیت های کمیک 
در فیلم تا حد زیادی بــه واقعیت های موجود در 
جامعــه ایرانی اشــاره می کنــد. در نهایت آزادی 
خواهی زنــان و گرایش یافتن آن هــا به عقاید و 
باورهای فمینیستی نشان از تأثیر زن مدرن بر زن 

روستایی دارد.

همچنیــن مضمــون برگــزاری »انتخابــات« در 
روستایی در ناکجاآباد به عنوان امری پوچگرایانه و 
بی منطق به ابسورد شدن فضای فیلم کمک کرده 
اســت. گویی در ناکجاآبادی که آش شله قلمکاری 
از اقسام آدم ها، باورها و طبقات اجتماعیست، قرار 
اســت اتفاقی بی مــورد و غیرمنطقی رخ دهد که 
توجیهی برای وقوع آن وجود ندارد و این از محاسن 

فیلمنامه اســت. تمامی المان های آن دســت در 
دست هم می دهند تا فیلمساز را به فضای مطلوب 
او که همان فضای »غیرواقعی« و »ابســورد« است 

برسانند. 

محســن تنابنده یکی از بهترین انتخاب هاست که 
در تقابل مطبوعی با علی نصیریان )امراله( قرار می 

نمی دهد و در نهایت، داستان فیلم همان داستان 
قدیمی عشق دختر و پســر دو خان از دو خانواده 
بزرگ است که دشــمنی دیرینه با هم دارند. البته 
همان طور که گفته شد، فیلمنامه نسبتاً قوی است 
و فیلمنامه نویس به جــای آن که قصه را محدود 
به عشــق دختر و پســر جوان کند، از این آغاز به 
منظور دســتیابی به اهداف پیچیده تری استفاده 
می‌کند؛ به این شکل که »اختلافات ریشه دار میان 
دو خانواده« به عنوان مانع اصلیِ رسیدن دو دلداده 
به یک دیگر مطرح می شــود و داستان عاشقانه را 
کنار می زند و خود به خط ســیر اصلی داســتان 
تبدیل می شــود. با این حال نمی توان تشــابهات 
بینامتنی میان »ایران برگر« را با بســیاری از فیلم 
ها و قصه های دیگر نادیده گرفت؛ از جمله اشــاره 
ی گلدرشــت فیلمســاز به علاقه ی ماهگل )سحر 
جعفری جوزانی( به »رومئو ژولیت« که با قرار داده 
شدن پوسترهای این فیلم روی دیوار اتاق دختر و 
تماشای فیلم توسط او خودنمایی می کند و حتی 
تراس اتاق دختر که مجاور به خیابان اســت یادآور 

ملاقات های رومئو ژولیتی است.

اســتفاده از برخــی »تقابل« هــا در فیلم آن را به 
آثار ابســورد نزدیک می کنند. تقابل میان ســنت 
و مدرنیته از عناصریســت که بــه وضوح در فیلم 
دیده می شــود. به عنوان مثال در روســتایی که 
خان های آن علی رغم نفوذشان راه و روش درست 
اداره روســتا را نمی دانند و سواد نصفه و نیمه ای 
دارند همه از لپ تاپ و دوربین و اینترنت استفاده 

گیــرد. بازیگران زن فیلم همگی در جای درســت 
خود قرار دارند، خصوصاً ســحر جعفری جوزانی و 
فریبا متخصص )ننه حیات( که هر دو از پرســونای 
همیشگی خود فاصله می گیرند. نکته مهم آن که، 
اکثــر بازیگران فیلم در حفظ راکــورد و ثابت نگاه 
داشــتن لهجه در کلیه ی صحنــه ها خوب عمل 
کرده‌انــد که البته این امر نیز ناشــی از دقت نظر 
کارگردان و نکته ســنجی اوست. با این حال لهجه 
ی حمید گودرزی )ســهراب( در برخی صحنه ها 

لنگ می زند و نوساناتی دارد.

پایان فیلم نشــان از دنباله دار بودن کشمکش ها 
دارد. بــا آن که در ظاهر ازدواج ســهراب و ماهگل 
قرار اســت خاتمه بخش مشــکلات دیرینه ی دو 
خانواده و نمادی از صلح و آشــتی باشد اما پس از 
این اتفاق و پادرمیانی های نورالله به نظر می‌رســد 
مشــکلات هم چنان ادامه دارنــد و فیلم برخلاف 

تصور مخاطب پایان خوشی ندارد.
خوشبختانه فیلم به حاشــیه ها رانده نمی شود و 
در بیان مفاهیم نهفته خود دســت به شعارزدگی 

و اغراق نمی زند. به موضوعات فرامتنی فیلم بیش 
از انــدازه پرداخته نمی شــود و همین امر موجب 
می گردد که فیلم به عنوان اثری ملی پذیرفتنی و 
خوشایند باشد و نظر مثبت بیشتر تماشاگران را به 

خود جلب کند.

منبع: سلام سینما

استفاده از برخی »تقابل« ها در فیلم آن را 
به آثار ابسورد نزدیک می کنند. تقابل میان 
سنت و مدرنیته از عناصریست که به وضوح 
در فیلم دیده می شود
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ائتلاف عربستان و اسرائیل علیه مذاکرات لوزان

ائتلاف نامبارک
پس از انتشار مکرر اخبار غیر رسمی در مورد همکاری 
دو کشور عربستان سعودی و رژیم اشغالگر قدس در 
مســائل منطقــه‌ای، اخباری رســمی در این زمینه 
منتشر شد. بر اساس گزارش شبکه خبری بلومبرگ، 
مقام‌هایی از رژیم صهیونیســتی و عربستان سعودی 
در ماه‌های گذشته چندین دیدار محرمانه با یکدیگر 
داشــته‌اند. گفته می‌شــود که هدف از این دیدارها 
جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه بوده است.

مقامات این دو کشــور در روز پنج‌شــنبه ۴ ژوئن در 
اندیشــکده شــورای روابط خارجی در واشنگتن با 

یکدیگر دیدار و گفت‌وگو داشته‌اند.
به گفته خبرنگار بلومبــرگ در این دیدار انوار ماجد 
اشــکی، یکی از نظامیان ارشــد بازنشســته ارتش 
عربستان حضور داشته است. ماجد اشکی پیشتر نیز 
مشاور بندربن ســلطان، رئیس شورای امنیت ملی و 

سفیر سابق عربستان در آمریکا بوده است.
از سوی اســرائیل نیز دور گولد، نماینده پیشین این 

کشور در ســازمان ملل متحد در این نشست حضور 
داشته است.

از آنجایی ‌که عربســتان سعودی دولت اسرائیل را تا 
کنون به‌رســمیت نشاخته اســت، دیدار مقامات دو 
کشور توجه محافل رسانه‌ای را به شدت به خود جلب 
کرده است. بنا به گفته خبرنگار بلومبرگ "دو کشور 
متخاصم" اســرائیل و عربستان سعودی برای مقابله 
با "دشمنی مشترک" یعنی ایران به یکدیگر نزدیک 

شده‌اند.
بنا بــه این گــزارش از اوایل ســال ۲۰۱۴ تا کنون 
مقام‌های دو کشــور دســت‌کم ۵ دیــدار محرمانه 
با یکدیگر داشــته‌اند. دیدارهــای دو جانبه مقامات 
اسرائیلی و سعودی در ۱۷ ماه گذشته در کشورهای 

هند، ایتالیا و جمهوری چک صورت گرفته است.
شــیمون شــاپیرا، یکی از مقامات اسرائیلی شرکت 
کننده در این نشســت به خبرنــگار بلومبرگ گفت: 
»ما متوجه مشکلات مشترکی شده‌ایم که پاسخ‌های 

مشترک نیز می‌طلبند.«
یــک مقام بلندپایــه امنیتی در تل آویــو می‌گوید، 
ضرورت، ائتلاف‌ها را به وجود می‌آورد. ضرورت برای 
ما و بویژه سعودی‌ها و دیگر کشورهای حاشیه خلیج 
فارس نظیر بحرین، قطر، امارات متحده عربی، اردن 
و مصر به وجود آمده است تا علیه ایران در یک صف 
قرار بگیریم، ایرانی که یک قدرت تهاجمی و توسعه 

طلب است.
روزنامه انگلیســی ایندیپندنت نوشــت: عربستان و 
اسرائیل برای مقابله با ایران ائتلافی نامحبوب تشکیل 

دادند.

وزرای خارجــه ایــران، آمریــکا و پنــج عضو دیگر 
قدرت‌های جهانی ازجمله انگلیس کمتر از 24 ساعت 
وقت دارند تا در مذاکراتی فشرده به نتیجه ای دست 
یابند که می‌تواند چشم انداز خاورمیانه را برای چندین 
سال آینده تغییر دهد. مقامات آمریکایی می‌گویند، 
مذاکرات در لوزان بر ســر برنامه هســته‌ای ایران که 
ضرب الاجلی برای رسیدن به یک توافق اصولی است.

وانگ یی وزیر خارجه چیــن، محتاطانه ابراز خوش 
بینی کرد. فرانک والتر اشتاینمایر، همتای آلمانی او 
نیز گفت، برخی پیشــرفت‌ها به دست آمده است و 

البته موانعی نیز در ساعت‌های آخر باقی مانده است.
ولــی با وجود ابراز بیم و امیــد برخی مقامات درباره 
چشــم انداز مذاکرات، ‌عربســتان و اسرائیل دو رژیم 
واقــع در خاورمیانه، تحولات در لــوزان را با نگرانی 
بســیار عمیقی دنبال می‌کنند. این دو به گونه‌ای به 
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سمت یکدیگر حرکت کرده‌اند که نتیجه آن ایجاد یک 
ائتلاف ناخوشایند میان ریاض و تل آویو شده است.

 اســرائیل و عربستان، همواره ادعا می‌کنند که هدف 
تهران دستیابی به یک زرادخانه هسته ای بدون توجه 
به تعهداتی اســت که باید به آن عمل کند و این که 
دست ایران با برداشــته شدن تحریم های اقتصادی 
به عنوان بخشــی از توافقنامه تقویت خواهد شد. هر 
دوی آنها ایران دارای تسلیحات هسته ای را به عنوان 
یک تهدید مستقیم برای بقای خودشان می‌دانند و به 

همین دلیل معتقدند باید ایران مهار شود.

همــکاری بین اســرائیل و برخــی دولت‌های عرب 
در منطقه در حال گســترش است که این می‌تواند 
پاسخی به گسترش نفوذ ایران در عراق، ‌لبنان، سوریه 
و اخیرا یمن باشــد. دولت آمریکا با شــور و شوق به 
دنبال مذاکرات هســته‌ای با ایران است و دست خود 
را برای همکاری با این کشــور بــرای مقابله با گروه 
داعش در عراق و ســوریه به سمت تهران دراز کرده 
اســت، ‌این وضعیت بیش از پیش در نزدیکتر شدن 
اسرائیل و عربستان به یکدیگر تاثیر داشته است. در 
زمان برگزاری انتخابات اســرائیل، برخی مقامات از 
جمله مشاوران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم 
علاقمند بودند تا امتیازات استراتژیک تفاهم مخفیانه 

خود با بلوک سنی در منطقه را برشمارند.

یــک مقام بلندپایــه امنیتی در تل آویــو می‌گوید، 
ضرورت، ائتلاف‌ها را به وجود می‌آورد. ضرورت برای 
ما و بویژه سعودی‌ها و دیگر کشورهای حاشیه خلیج 
فارس نظیر بحرین، قطر، امارات متحده عربی، اردن 
و مصــر به وجود آمده اســت تا علیه ایــران در یک 
صف قرار بگیریم، ایرانی کــه یک قدرت تهاجمی و 
توسعه طلب اســت. ما فکر می‌کنیم توافق هسته‌ای 
که ایرانی‌ها ممکن است جامعه بین المللی را ترغیب 
به امضای آن کنند، همه ما را در منطقه آسیب پذیر 
کند و به همیــن دلیل، این نوع همکاری منطقی به 

نظر می‌رسد.

بنیامین نتانیاهو بر خطری تاکید کرد که در نتیجه 
بندهای احتمالی مورد توافق در لوزان توسط گروه 
پنج به علاوه یک با ایران بر منطقه تحمیل می‌شود 
و توافــق با ایران را بدتر از آنچه دانســت که تصور 
می‌کــرد. ایران همچنین در اظهــارات خود درباره 
محــور ایران، لوزان، یمن هشــدار داد. عربســتان 
ســعودی رهبری محور را با تشــکیل یک ائتلاف 
سنی علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در 
یمن به عهده گرفته اســت و با جنگنده‌های هوایی 

در حال حاضر یمن را بمباران می‌کند.

شــاهزاده ترکی الفیصل، رئیس ســابق ســرویس 

اطلاعاتی عربستان و ســفیر این کشور در واشنگتن 
و لندن هشــدار داد، توافق با ایران می‌تواند منجر به 
اشاعه هسته‌ای شــود. وی گفت، ‌هر چیزی که آنها 
)ایرانی‌ها( در این مذاکرات به دســت آوردند، ما نیز 
همان را می‌خواهیــم. وی افزود: اگــر ایران توانایی 
غنی ســازی اورانیوم تا هر ســطحی که بخواهد را 
داشته باشد، فقط عربستان سعودی نیست که آن را 
می‌خواهــد. همه جهان درهای خود را برای پیمودن 

این مسیر باز خواهند کرد.

مقامات اسرائیلی در گذشــته به طور غیرعلنی ادعا 
کرده بودند که اگر جنگنده های اسرائیلی نیاز به عبور 
از حریم هوایی عربســتان برای حمله به اهدافی در 
ایران را داشته باشند، پادشاهی عربستان چشم خود را 
بر روی نقض حریم هوایی‌اش خواهد بست، هر چند 
در صورتی که اسرائیل مذاکرات برای تشکیل دولت 
فلسطینی را آغاز کند، عربستانی‌ها علاقه بیشتری به 

اسرائیلی‌ها نشان می‌دهند.

براســاس گزارش‌ها، یک دیپلمات غربی مستقر در 
بروکسل می‌گوید، مقامات سعودی به طور کامل در 
همه موضوعات مربوط به ایران با اســرائیل هماهنگ 

هستند.

گفته می‌شــود که دو ماه پیش، مقامات ســرویس 
اطلاعاتی اسرائیل، ‌موســاد و مقامات سعودی برای 
تبادل اطلاعات دربــاره ایران با یکدیگر دیدار کردند 
و ادعاهایی وجود داشــت مبنی بر این که عربستان 
ســعودی برای همکاری با هر ماموریتی علیه تهران 
اعلام آمادگی کرده اســت که می‌توان در این زمینه 
تدارک دیدن اســتفاده از بالگردهایی برای نجات هر 

ناوگان هوایی ســاقط شده و نیز سوختگیری هوایی 
برای ناوگان هوایی اسرائیل است.

همچنین در سال گذشته، شاهزاده ترکی، علنا با ژنرال 
آموس یادلین،‌ رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل در 
بروکسل دیدار کرد. ژنرال آموس گیلعاد، مدیر سابق 
بخش سیاســی وزارت جنگ اسرائیل گفت، اسرائیل 
در پشت صحنه با دولت‌های سنی همکاری می‌کند. 
وی در ادامه افزود، همه چیز زیرزمینی اســت. اعراب 
هرگز این همکاری را به طور علنی نخواهند پذیرفت، 
اما آنها به اندازه کافی باهوش هستند که در زمینه‌های 

مشترک همکاری کنند.

روبرت امرســون، یک تحلیلگــر امنیتی می‌گوید، 
احساس خشــم علیه نتانیاهو در میان دموکرات‌ها 
در آمریکا، بســیار عمیق اســت. تا زمان برگزاری 
انتخابات بعدی، نتانیاهو می‌تواند تنها امیدوار باشد 
که جمهوریخواهان تلاش خواهند کرد هر توافقی با 
ایران را در کنگره مسدود کنند. اما در حال حاضر، 
اســرائیل مجبور است تا به یک بازی منطقه‌ای در 
خاورمیانه دســت بزند. هر چنــد جمهوریخواهان 
برای دســتیابی به تعداد اعضــای کنگره که برای 
متوقف کردن برداشته شدن تحریم‌ها نیاز است، با 
دشواری‌هایی مواجه هستند. سخنرانی نتانیاهو در 
کنگره به عنوان نوعی لجاجت با باراک اوباما رئیس 
جمهوری آمریکا در نظر گرفته شــد و بسیاری از 
اعضای سیاهپوســت کنگره را عصبانی کرده است. 
جیمز کلایبوم، از نمایندگان سیاهپوســت دستیار 
رهبر اقلیت در کنگره گفت،‌ این کار نتانیاهو تحقیر 
کردن اولین رئیس جمهوری سیاهپوســت آمریکا 

بود. 

همکاری بین اسرائیل و برخی دولت‌های 
عرب در منطقه در حال گسترش است که این 
می‌تواند پاسخی به گسترش نفوذ ایران در 
عراق، ‌لبنان، سوریه و اخیرا یمن باشد
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آنجا که عشق
 معنـــــا پیـــــدا می‌کنـــــــد

آنجا که عشق معنا پیدا می‌کند
»پایش را که از ماشــین پایین گذاشت، چشمش 
افتاد به حجله‌ی رســول، درست سر خیابان. بغض 
کــرد. عروس را از ماشــین پیاده کــرد. همه کف 
می‌زدند. کل می‌کشیدند. بلندگو را گرفت دستش. 
انگار شب قبل از عملیات است و دارد برای بچه‌ها 
اتمام حجت می‌کند. اشــک همه را در آورد. گفت 
»امشب شب عروسی من نیست. عروسی من وقتیه 

که توی خون خودم غلت بزنم.«	
شهید روحانی مصطفی ردانی پور در سال 1337 در 
یکی از خانه‌های قدیمی منطقه‌ی مستضعف‌نشین 
)پشــت مسجد امام( در شــهر اصفهان متولد شد. 
پــدرش از راه کارگری و مادرش از طریق قالی‌بافی 
مخارج زندگی خــود را تامین و آبرومندانه زندگی 
می‌کردند و از عشــق و محبت سرشــاری نسبت 
به ائمــه اطهار)ع( و حضرت زهــرا)س( برخوردار 
بودنــد، تا آنجا که با همان درآمد ناچیز جلســات 

روضه‌خوانی ماهانه در منزلشان برگزار می‌شد. 
با شروع جنگ تحميلي ، شهيد رداني پور به همراه 
عده‌اي از همرزمان خود از كردســتان وارد جنوب 
شد و با نيروهاي اعزامي از اصفهان )سپاه منطقه 2( 
كه در نزدكيي آبادان جبهه دارخوين مستقر بودند 
شــروع به فعاليت كرد. ايشان مدت‌ها با رزمندگان 
اســام در خطي كه به خط شير معروف بود عليه 

دشمن بعثي به مبارزه پرداخت و ازمهمترين علل 
شش ماه مقاومت مستمر نيروها در اين خط  وجود 
اين روحاني عزيز و دلســوز بــود كه به آنها روحيه 
مي‌داد ســخنراني ميك‌رد و يا مراســم دعا برگزار 

مي‌نمود.
ايشان با تجربه‌اي كه از كار در جبهه‌هاي كردستان 
داشــت ســاح بر دوش به تبليغ و تقويت روحي 
رزمندگان مي‌پرداخت و با برگزاري جلســات دعا 
و مجالس وعظ و ارشــاد ، نقش مؤثري در افزايش 
سطح آگاهي و رشد معنوي رزمندگان ايفا مي‌کرد. 
او در عمليات محرم، والفجر 1 و والفجر 2 شــركت 
داشت و تا لحظه شهادت هرگز جبهه را ترك نكرد 
و فرمان امام عظيم الشــأن )قدس سره( را در هر 

حال بر هر چيزي مقدم مي‌دانست .
ايشــان در كمتر از 3سال سطوح فرماندهي رزمي 
را تا ســطح قرارگاه طي كرد، كه اين مهم ناشــي 
از همت و تلاش پشــتكار و اخــاص در عمل اين 

شهيد عزيز بود .
پس از ازدواج صــدق و تلاش اين روحاني عارف و 
فرمانده شــجاع در عمليات والفجر 2 به نقطه اوج 
رسيد و عاشــقانه رداي شهادت پوشيد و به وصال 
محبوب نايل شــد . بدين ســان بر پرونده افتخار 
آفرين دنيوي كيي ديگر از سربازان سلحشور سپاه 
امام زمان )عج( با شــكوهي هر چــه تمامتر مهر 

تأييد نهاده شد و جسم پاكش در۱۵ مرداد ۱۳۶۲ 
عملیــات والفجر ۲ منطقه حاج عمران مظلومانه بر 
زمين ماند و روح با عظمتش به معراج پركشــيد ! 
گر چه تا اين تاريخ نيز ايشــان در زمره شــهداي 

مفقودالجسد است.  
وي كه بارها در جبهه‌هاي نبرد مجروح شــده بود 
و اغلب تا سر حد شــهادت نيز پيش رفته بود، ‌در 
حقيقت شــهيد زنده‌اي بود كه همــواره به دنبال 

شهادت عاشقانه تلاش ميك‌رد . 
در ادامه 10 خاطره از زندگی این شهید بزرگوار را 

با هم می‌خوانیم:

هنرستان
یک گوشه‌ی هنرســتان کتابخانه راه انداخته بود؛ 
کتاب خانه که نه! یک جایی که بشــود کتاب رد و 
بدل کرد، بیشــتر هم کتاب‌های انقلابی و مذهبی. 
بعد هم نماز جماعــت راه انداخت، گاهی هم بین 
نمازها حرف می‌زد. خبرش بعد مدتی به ســاواک 

هم رسید.

اعلامیه‌ها و عکس‌های امام
مادر نشســته بود وســط حیاط، رخت می‌شست. 
مرتضی آمد تو. گفت »یــا الله، مادر چند تا نقاش 
آوردم، خونه رو ببینند. یه چادر بنداز ســرت.« با 
لباس شــخصی بودند. خانه را گشتند. حسابی هم 
گشــتند. چیزی پیدا نکردنــد. مصطفی همان روز 
صبح عکس‌ها و اعلامیه‌هــا را با خودش برده بود. 
وقت رفتن گفتند »مراقب جوون‌هاتون باشــین یه 
عده به اسم اســام گولشون می‌زنن. توی کارهای 

سیاسی می‌اندازنشون. خراب کار می‌شن.«
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دیده‌بان
گلوله‌ی توپخانه‌ی خودی، درست صد متری سنگر، 
روی یــک لوله‌ی نفت خورده بــود و آتش بود که 
هوا می‌رفت. دیده بان قهر کرده بود. نمی‌آمد توی 
سنگر. از دست خودش، ازدست مصطفی، از دست 
همــه دلگیر بــود. می‌گفت »من دیگــه دیده‌بانی 
نمیدم. از اولش هم گفتم بلد نیســتم. حالا بفرما. 
اگه یه خــورده این ورتر خورده بــود، می‌افتاد رو 
ســر بچه‌ها. من چی کار باید می‌کردم؟« مصطفی 
می‌گفت »کوتاه بیا. دیگه کاریش نمی‌شه کرد. اگه 
تو نیایی کسی رو نداریم جات واسته. خواست خدا 

بوده. تو که کم نذاشتی.«

نبرد تا آخرین نفس
تیر خورده بود. مهماتش تمام شده بود. افتاده بود 
کنار جاده. بلندش کردم. انداختمش روی شانه‌ام. 
از زمین و آســمان آتش می‌ریخت. دولا شده بودم 
که تیر نخورد. تمام راه را دولا دولا دویدم. می‌گفت 
»نذار بدون اســلحه بمونم. من رو یه گوشــه بذار. 
بــرو برام مهمات جورکن.« ترکش خورده بود توی 
کمرش. خون ریزی‌اش شدید شده بود، اما چیزی 
به من نگفته بود. بهداری هم نمی‌توانســت کاری 
بکند. باید می‌رفــت عقب بیمارســتان صحرایی. 
حمایلــش را پر از گلوله کــرد. آرپی جی را گرفت 
توی دســتش. خودش را کشید جلو. چند تا تانک 
را نشــانه گرفت . به هیچ کدام نخورد. گرد و خاک 
بلند شد. نمی‌توانست جایش را عوض کند. خاکریز 
را زیر آتش گرفتند. بی هوش شــده بود. بردندش 

عقب. خودش متوجه نشده بود.

مرد زاهد شب
شــب جمعه، دعای کمیل می‌خواند . اشک همه را 
در می‌آورد. بلند می‌شــد. راه می‌افتاد توی بیابان؛ 
پای برهنه. روی رمل‌ها می‌دوید. گریه می‌کرد. امام 
زمان را صدا می‌زد. بچه‌ها هم دنبالش زار می‌زدند. 
می‌افتاد. بی هوش می‌شــد. بــه هوش که می‌آمد، 
می‌خندید. جــان می‌گرفت. دوباره بلند می‌شــد. 

می‌دویــد ضجه می‌زد. یابن الحســن 
یابــن الحســن می‌گفــت. صبح که 
می‌شد، ندبه می‌خواند. بیابان تمامی 

نداشت. اشک بچه ها هم.

آخرین رمضان
مــاه رمضان را خانه آمده بود . به علی 

می‌گفت »امســال ماه رمضون از خدا 
اهدی الحســنیین را خواستم؛ یا شهادت 

یا زیارت.« هر شب با موتور علی می‌رفتند 
دعای ابوحمزه . هر ســی شــب! وقتی دعا را 

می‌خواندند، توی حال خــودش نبود. ناله میزد. 
داد می‌کشید. استغفار می‌کرد. از حال می‌رفت. از 
دعا که بر می‌گشتند، گوشــه‌ی حیاط، می‌ایستاد 
نماز شب می‌خواند. زیر انداز هم نمی‌انداخت. هنوز 
دستش خوب نشده بود؛ نمی‌توانست خوب قنوت 
بگیرد. با همان حال، العفو می‌گفت. گریه می‌کرد. 
می‌گفت »ماه رمضون که تموم بشه، من هم تموم 

میشم.«

عقد
تــا آن روز امام را ندیده بــودم. دل توی دلم نبود. 
منتظر بودیم تا نوبتمان بشود. روی پا بند نمی‌شدم. 
در اتاق که وا شد، هر دو از جا پریدیم. نفهمیدم چه 
طوری خودم را رساندم. گوشه‌ی چادرم را انداختم 
روی دســت امام. بعد دســت امام را سفت گرفتم. 
می‌بوسیدم، به ســر و صورتم می‌کشیدم. امام من 
را نگاه می‌کرد. ســرم را انداخته بودم پایین، ولی 
ســنگینی نگاهش را حس می‌کردم. خطبه‌ی عقد 
را کــه خواندند، مصطفی گفت »آقا ما رو نصیحت 
کنین.« امام برگشــت به من نگاه کرد و گفت »از 

خدا می‌خوام که بهت صبر بده.«

شب عروسی
پایش را که از ماشین پایین گذاشت، چشمش افتاد 
به حجله‌ی رســول، درست سر خیابان. بغض کرد. 
صورتش داغ شد. انگار غم عالم ریخت توی دلش. 

عروس را از ماشــین پیاده کرد. همه کف می‌زدند. 
کل می‌کشــیدند. داد میزد »مگه شما نمی‌دونید؟ 
امشــب شب سال رســوله.« تو حال خودش نبود. 
بلند گو را گرفت دستش. انگار شب قبل ازعملیات 
است و دارد برای بچه‌ها اتمام حجت می‌کند. اشک 
همه را در آورد. می‌گفت »امشب شب عروسی من 
نیست. عروسی من وقتیه که توی خون خودم غلت 

بزنم.«

پاکت‌های هدیه
ماشین آمده بود دم در، دنبالش. پوتین‌هایش را واکس 
زده بودم. ساکش رابسته بودم. تازه سه روز بود که مرد 
زندگیم شده بود. تند تند اشک‌های صورتم را با پشت 
دست پاک می‌کردم. مادر آمد. گریه می‌کرد. مادر حالا 
زود نبود بری؟ آخه تازه روز ســومه. علی آقا گوشه‌ی 
حیاط گریه می‌کرد. خودش هم گریه‌ش گرفته بود. 
دســتم راگذاشت توی دست مادر، نگاهش را دزدید. 
ســرش را انداخت پایین و گفت »دلم میخواد دختر 

خوبی برای مادرم باشی.«
 دستم را کشــید، برد گوشه‌ی حیاط . گفت »این 
پاکت‌هــا را به آدرس‌هایی که روشــون نوشــته‌م 
برســون. وقت نشــد خودم برسونمشون زحمتش 
میافتــه گردن تــو.« پول‌هایی که بــرای کادوی 
عروســیش جمع شده بود، تقســیم کرده بود. هر 

پاکت برای یک خانواده شهید.

نبود
بعداز نماز استخاره کردیم و زدیم به تپه‌ی برهانی. 
حاج حســین بچه‌ها را فرســتاد بروند جنازه‌ها را 
بیاورنــد. ســری اول صد و پانزده شــهید آوردیم. 
مصطفــی نبود. فردا صبح بیســت و پنج شــیهد 
دیگر آوردیم. باز هم نبود. منطقه دســت عراقی‌ها 
بود. چند بار دیگر هم عملیات شــد، ولی مصطفی 
برنگشت که برنگشــت. جنگ که تمام شد، رفتیم 
دنبالشان روی تپه‌ی برهانی؛ توی همان شیار. همه 
جای تپه را گشــتیم؛ نبود! سه نفر همراهش پیدا 

شدند، ولی از خودش خبری نشد.
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فلای بورد

پـــــــرش روی آب
فلای بورد یک نوع وسیله ورزشی آبی است که با اتصال به جت اسکی نیروی محرکه خود 
را از آب پمپاژ شــده توسط جت دریافت و به درون شلنگ فلای بورد انتقال نموده که این 
حرکت باعث بلند شدن این وسیله از سطح آب می‌شود. در این حالت شما می‌توانید مانند 
یک پرنده روی آب تا ارتفاع 15 متری پرواز نمائید و همانند دلفین از شــنا و شیرجه زدن 

در آب لذت ببرید
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تاریخچه فلای بورد
و چارچوب‌هــا  بــه شکســتن محدودیت‌هــا  علاقــه 
همــواره جزئــی جدانشــدنی از ضمیــر انســان بــوده 
که همیشــه او را به ســمت رسیدن به  اســت. جزئی 
دســت نیافتنی‌ها ســوق داده اســت. یکــی از وجوه 
تمایز انســان با سایر موجودات و مخلوقات، تخیل 
که انســان را در  و رویاپــردازی اوســت. وجه تمایزی 
مســیر پیشــرفت و دســتاوردهای متعدد قرار داده، 
کــه بتوانــد بــه رویاهــای قدیمــی خود  باعــث شــده 
که در ظاهر محال  جامه عمل بپوشــاند. رویاهایــی 
که از بدو خلقت همراه  و دســت نیافتنی مثل پرواز 
انســان بــوده و در نهایــت توســط بــرداران رایــت بــه 
حقیقــت پیوســت و امــروز بــه امــری عــادی تبدیــل 

شده است. 
و  زدن  شــیرجه  آن،  در  بــودن  آزاد  و  آب  در  بــازی 
که با  بیــرون آمــدن و فــراز و فــرود بــه مانند دلفینــی 
آســودگی خیــال در آب شــیطنت می‌کنــد هــم از آن 
که توســط فرانکی  دســته رویاهای دور و درازی بود 
زاپاتای فرانســوی رنگ حقیقت به خود 
 ،Zapata Racing کمپانــی گرفــت. 
بــه  شــروع   2011 ســال  بهــار  در 
کرد. قدرت  گســترش فلای بورد 
و دوام آن‌هــا در تجربــه ســاخت 
جت‌های مســابقه‌ای بود. زمان 
ســپری  شــدت  بــه  آن‌هــا  بــرای 
می‌شــد. پس از ســاخت چندین 
که از  نمونه بالاخره موفق شدند 
ج شــده و در هوا پایدار  آب خار
که آن را مدیون  بماننــد 

نیروی محرکه انتقــال یافته به پا و پایدارکننده‌های 
دستی بودند.

کردنــد تا بتواننــد معایب  کار  ســپس یــک ماه تمــام 
کــرده و طــی مســابقات جهانــی جــت  آن را برطــرف 
کشــور چیــن آن را بــه مــردم معرفــی  اســکی 2011 در 
 You کلیــپ ویدیویــی به ســایت کننــد. آن‌هــا یــک 
که  کردنــد  کــه میلیون‌هــا بیننــده دارد ارســال   tube
در طی 21 روز توانســت نظر خیلی از مردم دنیا را به 
کند. هم چنین بســیاری از برنامه‌های  خود جلــب 
رادیــو و تلویزیون آن را نشــان دادنــد و نمایش‌های 
بسیاری در مناطق با پرستیژ دنیا مثل وگاس انجام 
شــد. آنچــه رقبــای آن‌ها در عــرض یک ســال انجام 
می‌دادنــد، شــرکت زاپاتــا ظرف چنــد روز بــه نتیجه 
رساند. اولین ورژن فلای بورد در ماه می سال 2011 
که با عنوان Fly Board V1 نامگذاری  وارد بازار شــد 
 Fly Board V2 شد. ورژن بعدی در سال 2012، نام
و ورژن ســوم در بهــار 2012 نام Fly Board V3  را به 

خود اختصاص داد.

انواع و اجزای فلای بورد
فلای بورد دو نوع است: 
و  مبتــدی  بــورد  فــای 
فلای بورد پیشرفته. هر 
بایــد  ابتــدا  فــرد در 
بیســت  حــدود 
ســاعت از فــای 
بــرود مبتدی 

کــرده باشــد تــا پــس از آن بــه وی مجــوز  اســتفاده 
فــرق  شــود.  داده  پیشــرفته  دســتگاه  از  اســتفاده 
گاز یــا  کیــت الکترونیکــی  ایــن دو دســتگاه فقــط در 
اســت   )EMK (Electronic Magnetic Kit همــان 
کیــت الکترونیکــی را  کــه حرفه‌ای‌هــای ایــن ورزش 
کرده و نازل‌هــای تعادل  بــه فــای بورد خود اضافــه 
دهنــده دســت را حــذف می‌کننــد. به طــور طبیعی 
کــردن از ایــن وســیله ورزشــی به دو  بــرای اســتفاده 
که دســتگاه فــای بورد به او  نفــر نیاز اســت؛ نفر اول 
متصــل می‌شــود و به عنــوان Rider اســت و دومین 
که ســوار بر جت اســکی بوده و به عنــوان اپراتور  نفــر 
کیت  کــه از  حضــور دارد. لازم بــه ذکــر اســت افرادی 
کیــت الکترونیکــی اســتفاده می‌کننــد  گاز یــا همــان 
دیگــر نیــازی به اپراتور نداشــته و خود بــه تنهایی با 
گاز، مقدار توان و فشار آب  در دســت داشتن ماشــه 

کنترل می‌کنند. خروجی را 

اجزای تشکیل دهنده فلای بورد
1. تخته یا همان بورد دستگاه

کفش ویکبورد 2. یک جفت 
3. یک شلنگ

4. دو جفت بست شلنگ
5. یک زانویی

کانکتور برای اتصال زانویی به جت اسکی 6. یک 
کــه به زیــر تختــه متصل   Y 7. یــک نــازل بــه شــکل

می‌شود.
کــه بــه دماغــه جت  8. تســمه نگــه دارنــده شــلنگ 

اسکی متصل است.
9. یک جفت نازل دستی به همراه شلنگ

آموزش و یادگیری
یادگیــری این ورزش مانند تمامــی ورزش‌های دیگر 
کــه برای  نیازمند ســعی و ممارســت اســت. افرادی 
اولیــن بار قصد محک زدن جســارت و توانایی خود 
ح و مهیــج دارنــد، می‌بایســت  را در ایــن رشــته مفــر
بــا یــک مربــی باتجربــه و ماهــر همــراه بــوده و پــس 
از ده دقیقــه آشــنایی بــا دســتورات ایمنــی و علایــم 
که در  اختصاری، وارد آب شــوند. لازم به ذکر اســت 
تمامی این مراحل مربی بر روی جت اســکی حضور 
داشــته و بــه مقــدار لازم پمپــاژ آب به درون شــلنگ 
کلاه ایمنــی، جلیقــه  کنتــرل می‌کنــد. اســتفاده از  را 

نجات و لباس مناسب از ملزومات است. 
پــس از چنــد دقیقــه ســعی و تــاش شــما می‌توانید 
کنید و یا در هوا  ماننــد یک دلفین در زیر آب حرکت 
کنید. نازل‌های  کرده، پــرواز  بــر نیروی جاذبــه غلبه 
زیــر فلای بــورد حــدودا 91 درصد نیــروی رانش را به 
کارگیری آن  که شــما برای به  شــما انتقال می‌دهد، 
بایــد زانوهــا و پاهــای خــود را بچرخانیــد. نازل‌های 
متصل به دســت های شــما درست مثل باتوم‌های 
می‌کنــد.  فراهــم  را  شــما  پایــداری  و  بــوده  اســکی 
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که خودتان می‌دانید این ورزش تلفیقی  همان‌طور 
از هیجــان و لــذت ورزش‌های  جت اســکی، اســکی 
روی آب، اســکی روی برف و شــیرجه است. افرادی 
کــه مایــل بــه اجــاره دادن ایــن وســیله ورزشــی در 
گواهینامه  کلوپ‌هــای دریای هســتند، بایــد دارای 
راندن جت اســکی بــوده، دوره مربیگری فلای بورد 
کمی هم در مورد  گذاشــته و  را به خوبی پشــت ســر 
احیای غریق اطلاعات داشــته باشــند تا مجوزهای 

لازم برای آن ها صادر شود.
کلیــه افــراد بــالای 28 ســال می‌توانند از دســتگاه   *
کامل به سر  که در سلامتی  کنند؛ مادامی  اســتفاده 

کنند. برده و نکات ایمنی را رعایت 

مکان‌های قابل استفاده فلای بورد
در  اســتفاده  قابــل  ح  مفــر ورزشــی  وســیله  ایــن 
کلوپ‌های دریایی، اسکله‌های تفریحی  استخرها، 
دوره‌هــای  آمــوزش  بــرای  می‌باشــد.  دریاچه‌هــا  و 
مبتــدی، حداقــل عمــق مــورد نیــاز دو و نيــم متــر 
گذرانــدن دوره‌هــای  می‌باشــد. چنــان چــه قصــد 
پیشــرفته و شــیرجه زدن بــه داخــل آب را داشــتید 

حداقل عمق باید 4 الی 6 متر باشد.

این افراد سراغ فلای بوردینگ نروند
کتف‌هایشــان  کــه دچــار عارضه‌ای در  1. افــرادی 

هستند.
گچ  که عضــوی از بدنشــان را  2. افــرادی 

گرفته‌اند.

که عارضه‌های قلبی دارند. 3. افرادی 
کمــر  کــه دچــار عارضه‌هایــی در ناحیــه  4. افــرادی 

هستند.
که داروهای خواب‌آور استفاده می‌کنند. 5. افرادی 

ع و غش دارند. که صر 6. افرادی 

محدودیت‌ها
بــه  اتصــال  بــرای  اســکی  تــوان لازم جــت  حداقــل 

کثــر تــوان  فــای بــورد 211 اســب بخــار و حدا
پیشــنهادی 300 اســب بخــار اســت. هــر 

چــه توان جت اســکی بالاتر باشــد افراد 
آن  از  می‌تواننــد  هــم  بالاتــر  اوزان  بــا 

کثــر وزن  کننــد. حدا اســتفاده 
کمتــر از 123  افــراد بایــد 

کیلوگرم باشد. 

حداقــل عمق 
لازم  متــر   6  ،5 بیــن 
ارتفاعــی  کثــر  حدا اســت. 
ورزشــی  وســیله  ایــن  بــا  کــه 
می‌توان از سطح آب داشت 15 
کثر ســرعت افقی بر روی  متر و حدا
ســاعت  در  کیلومتــر   11 آب  ســطح 
اســت. همچنیــن حداقــل قــد بــرای 
اســتفاده از دســتگاه یــک متــر و ســی و 

پنج سانتیمتر است.

مسابقات جهانی فلای بوردینگ
اولیــن دوره مســابقات فــای بوردینــگ جهانی در 
کــه در آن  کتبــر 2011 در دوحــه قطــر برگــزار شــد  29 ا
کشــور جهــان حضور  کننده از هفده  پنجــاه شــرکت 
داشــتند. پــس از دو روز رقابــت، ســرانجام اســتفان 
پرایــاس فرانســوی به مقام نخســت دســت یافت و 
پیتــر برگلاند ســوئدی و تری آندریــوس آمریکایی به 

ترتیب دوم و سوم شدند.
دومیــن دوره مســابقات جهانــی در 12 نوامبــر 2012 
کــه این‌بار  مجــددا در همــان دوحه قطر انجام شــد 

گرفــت و در آن  تــر از پیــش شــکل  خیلــی باشــکوه 
کشــور جهــان حضور به  کننــده از 21  هفتــاد شــرکت 
هم رســاندند. بالاخره پس از 
سه روز رقابت داخل آب، 
آقای سوکســان تونقای 
کوپر ریگز  از تایلند اول، 
از آمریــکا دوم، بــن مرل 
از آمریــکا ســوم و دیمون 
چهــارم  آمریکایــی  ریپــی 

شدند.

ایــن  دوره  ســومین 
در  هــم  مســابقات 
دبــی امــارات برگــزار 
مجــددا  کــه  شــد 
تونقــای  سوکســان 
توانســت  تایلنــدی 
قهرمانــی  مقــام  بــه 

برسد.

فلای بورد در ایران
در  مهیــج  ورزش  ایــن 
وارد   1391 ســال  بهــار 
کشور ایران شــد و مهرماه 
مســابقات  در   1392
شــکوری جت اســکی توسط 
فدراســیون انجمن‌های ورزشی و 
کشور  انجمن جت اسکی و جت بت 
به طور رســمی به مردم معرفی شد. پس 
از آن نیــز بــا اجــرای یــک نمایــش هماهنــگ در 
کاپ آزاد جت اسکی در جزیره  اختتامیه مســابقات 
کرد.  کیــش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب 
علاقه‌منــدان به ورزش فــای بوردینگ می‌توانند با 
کشــور،  مراجعــه بــه انجمــن جت اســکی و جت بت 
کمیتــه فــای بوردینــگ ثبت نام به عمــل آورده  در 
و از برنامه‌هــای آموزشــی ایــن ورزش مطلع شــوند. 
کــه در تهــران  علاقه‌منــدان بــه ایــن ورزش مهیــج 
کلاس‌هــای  گذرانــدن  بــرای  هــم  هســتند  کن  ســا
آموزشــی تئــوری بــه انجمن جت اســکی و جت بت 
کلاس‌های  کــرده و پــس از آن بــرای  کشــور مراجعــه 
عملــی بــه دفتــر ایــن انجمــن در اســتان مازنــدران 

کنند. شهرستان نوشهر مراجعه 

خطرات فلای بورد
نیــز ماننــد تمامــی ورزش‌هــای مهیــج  ایــن ورزش 
می‌تواند با رعایت نکردن مســائل ایمنی خطرآفرین 
جــدی  دیدگی‌هــای  آســیب  دچــار  را  افــراد  بــوده، 
کــه ورزشــکاران، این  کنــد. لــذا حائــز اهمیت اســت 
دوره‌هــای آموزشــی را زیــر نظــر انجمن جت اســکی 
کشــور پشــت ســر نهــاده تا ضمــن رعایت  و جت بت 

نکات ایمنی با این رشته آشنا شوند.
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ســرزمین ما پر از شیرزنانی اســت که جهاد را با 
صبرشان به تصویر کشیدند و صبر در مقابلشان سر 
تعظیم فرودآورد. زنانی بزرگ که اسوه‌شان پایداری 
عمه ســادات زینب کبری)سلام الله علیها( است. و 
چه زیبا این بانــوان ایثار و مقاومت در دامان خود 
شــیرمردانی را پرورش دادند که با خونشان نهال 
انقلاب را آبیاری کردند. در این شــماره گفتگویی 
داشــتیم با پدر و مادر شــهیدان خالقی پور. این 
گفتگو بهانه‌ای بود تا با یادآوری رشــادت‌های این 
قهرمانان، تاریخ شفاهی جنگ را به تاریخ نسپاریم.

- در ابتدا از شــما بزرگــواران می‌خواهیم 
خودتان را معرفی کنید

مادر شهیدان:  بسم الله الرحمن الرحیم بنده مادر 
فروغ منهی متولد 1327 در زنجان هستم.

پدر شهیدان: محمود خالقی پور در سال 1306 در 
زنجان به دنیا آمدم.

-‌ در چه ســالی ازدواج کردید و حاصل این زندگی 
مشترک چند فرزند بود؟

مادر شهید: اواخر سال 1341 ازدواج کردیم. 6 پسر 
و یک دختر حاصل زندگی ماســت. دو فرزند اولم 
که در ســال‌های 41 و 42 به دنیا آمدند، در همان 
ســنین کودکی از دنیا رفتند. 3 پسر دیگرم که به 

نام‌های داود در 44/03/01 ، رسول 1346/10/10 
و علیرضا 1350/10/16 به دنیا آمدند و به شهادت 
رسیدند، امیرحسین در ســال 65/01/12 به دنیا 

آمد و تک دخترم متولد 56/07/22 است.
-‌ پــرورش چنیــن فرزندانی با ایــن چنین بینش 
مســتلزم وجود خانواده انقلابی و جهادی اســت، 
حاج آقا خالقی پور در انقلاب و دوران دفاع مقدس 

حضور داشته‌اند؟
مادر شــهید:  حاج آقا جز انقلابیون بود و از ســال 
60 تا 67 در منطقه بودند. 2 ســال از طرف ستاد 
مرکزی به لبنان  اعزام شــدند و در شــهر بعلبک 
فعالیت داشــت. اما متأســفانه چون ایشان دچار 
عارضه قلبی شــدند و جراحی کردند یک سری از 
خاطرات را به یاد نمی‌آورند. البته گوششان هم در 
لبنان در اثر اصابت خمپاره در نزدیکیشــان دچار 

مشکل شده است.

-‌ صحبتمان را با بررسی کودکی داود و بیان 
آغاز  کودکی  همان  در  ایشــان  های  ویژگی 

کنیم.
مادر شــهیدان: به دلیل اینکــه دو فرزند اولم را از 
دست داده بودیم، زمانی که داود به دنیا آمد برای 
خانواده خیلی عزیز بود. برای تولدش سفره حضرت 

ابالفضل )ع( پهن می‌کردیم. در مناســبت‌ها و تولد 
قربانــی می‌کردیم. داود بچــه آرام و تپلی بود.  از 
همان کودکی ساکت و متفکر بود. بیشتر از سنش 

می‌فهمید.

- رسول چه شخصیتی داشت؟
رسول برعکس داود شلوغ، سرزنده و شاد بود. بین 
داود و رسول 2 ســال اختلاف سنی بود و 4 سال 

بعد از رسول علیرضا به دنیا آمد.

 - از کودکی علیرضا بگویید؟
علیرضا بچه زرنگ  و ســاعی بود همیشــه دوست 

داشت چیزی را ابتکار کند و نوآفرین بود. 

-‌ از حضور خانــواده خالقی پور در جریانات 
انقلاب بفرمایید؟

خدا رو شــکر می‌کنیم خانواده مــا از اول در کنار 
انقــاب بود و جــز افتخارات ما ایــن بود که قبل 
از انقــاب حاج آقا در مجالــس مردانه در همه جا 
واقعیات را بیان می‌کرد. از طرف ساواک به حاج آقا 

اخطار داده بودند که زبانت را نگه‌دار.
اوایل انقــاب بود یک ماشــین پیکان داشــتیم 
صبح بچه‌ها را آماده می‌کردیم  و یک ســفره نان 
می‌گذاشتیم در ماشــین و می‌رفتیم جلو دانشگاه 
تهــران و در راهپیمایی‌هــا و تظاهرات شــرکت 
می‌کردیــم. بچه هــا را می‌بردیم و بــه بحث‌های 
سیاســی گوش می‌دادند و خوب متوجه جریانات 

انقلاب بودند. 
بچه‌هــا و حاج آقا در راه انقلاب بودند تا 5 آذر روز 
تشــکیل بســیج به فرمان  حضرت امام)ره(،  ظهر 
بود داود از مدرســه آمد اخبار را شنیده بود گفت: 
»بابا پاشــو بریم مسجد امام حســن )ع( اسم‌مون 
رو بنویســیم حضرت امام فرمودند بســیج بیست 
میلیونی رو تشــکیل بدید.« آن روز همه رفتیم و 
ثبت نام کردیم خدا را شکر از روز اول بسیج تا الان 

بسیجی هستیم.
بچه‌ها در مدرســه بودند و در فعالیت‌های بســیج 
شــرکت می‌کردند. در گوشــه خانه یک دستگاه 
تکثیر گذاشــته بودند که از قبــل انقلاب نامه‌ها و 

اعلامیه‌های امام را تکثیر و پخش می‌کردند. 

- اولین کســی که از خانواده خالقی پور به 
جبهه اعزام شد چه کسی بود؟

ســال 1360 بود که حاج آقا به پــادگان الله اکبر 
اســام آباد غــرب از طرف هلال احمــر به عنوان 
رزمنده اعزام شد. اواخر سال 60 بود که تعطیلات 
شروع شد و هنوز در جبهه بود. آن زمان داود یک 
نوجوان 15 ساله‌ بود، گفت: »مادر تابستان بچه‌ها 
از ســتاد دانش‌آموزی برای جبهه اعزام دارند، من 
می‌خواهم جبهه بروم.« موافقت کردم و او را راهی 

گفتگو با مادر شهیدان خالقی پور

صبــــر و صبــــوری
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کردم. به دهگلان کردستان اعزام شد و 3 ماه آنجا 
بود. و مهر ماه برگشت و به مدرسه رفت.

حاج آقا جبهه بود و داود هم مدرسه می‌رفت و در 
پادگان امام حســین)ع( فعالیت می‌کرد و در ایام 
تعطیلات به جبهه اعزام می‌شــد. اوضاع به همین 
منوال گذشــت تا اواخر مهر مــاه یا اوایل آبان ماه 
1362 بــود که حاج آقا از طرف ســتاد مرکزی به 
لبنان اعزام شد. داود در عملیات والفجر مقدماتی، 
والفجر 1، والفجر 2 حضور داشت. اوایل دی ماه بود 
که داود دوباره قصد رفتن داشت، گفتم: »بابات دم 
رفتن چی گفت؟« حاج آقا دم رفتن گفته بود: داود 
جان امکان داره من دیر بیام یا اصلا نیام و تو پسر 
بزرگ خانواده هســتی. بچه‌ها را به تو می‌سپارم.« 
داود گفــت: ما مادری مثل تــو داریم و هیچ غم و 
غصه‌ای نداریم و بهت افتخار می‌کنیم. شــما تنها 
نیســتید خدا همیشه با شماســت اجازه بدید من 
برم. من عددی نیســتم که خدا ما رو قبول کنه اما 
می‌خواهم آماده باشــید که اگر جنازه من و بابا را 
آوردن در این خونه با استقامت باشید که دشمن‌ها 

کور شوند«. گفتم:» چشم«.
آمدم از زیــر قرآن ردش کنم، گفتــم: »خدایا تو 
می‌دونی مــن هیچکس را جز ایــن بچه‌ها ندارم 
اما اگر خونش به انقلاب، اســام و مملکت ذره‌ای 
کمک کند، راضیم به رضائک.« همچین بغلم کرد، 
بوســید و گفت: »آفرین مادر، خاطرم جمع شد.« 
آبی که می‌خواستم پشت سرش بریزم را از دستم 
گرفت و ریخت پای گلدون، گفت:» خودت گفتی 

اسراف حرام است«.
در   1362/12/22 روز 
که  زمانی  خیبــر  عملیات 
خبر شــهادت حاج ابراهیم 
همت را بــه بچه‌ها دادند، 
رزمنده‌ها با تمام توانشــان 
جنگیدنــد و یک ســاعت 
شــهادت  بــه  داود  بعــد 
شــهادت  خبر  از  رســید. 
دیوانه شده  همت  شــهید 
بــود. داود تیربارچی بود و 
یک خمپاره به سنگرشــان 
در  دوســتش  بود،  خورده 
روی  بود  شــده  جا شهید 
پــای داود می‌افتد در پای 
دیگرش خمپــاره رفته بود 
از نزدیک‌های زانوش در  و 

آمده بود.
فرمانــده‌اش گفــت چون 
کســی  بود  زیــاد  آتــش 
برود کمک  بود  نتوانســته 
و در همــان حــال تکبیر 
گویــان، یا مهــدی گویان 

اذان که می‌گفتند به شهادت رسید. جنازه‌اش 10 
روز در منطقه ماند. نیروهای ما عقب کشیدند، آنجا 
را شیمیایی زدند. تمام بدن این بچه پر از ترکش و 

شیمیایی شده بود. 

- چه کسی خبر شهادت را به شما داد؟
در همان زمان رســول اصرار داشت برای ایام عید 
با قطار به اهواز برود برای انتقال مجروحین. گفتم: 
»رسول جان، برای عید قرار است پدر و داود بیایند 
برویم مشهد.« ولی با اصرار زیاد از من اجازه گرفت.

یک روز مانده بود به عید رسول باید اعزام می‌شد. 
ولی شــب قبلش به او خبر دادند که داود شــهید 
شده به من چیزی نگفت. می‌دیدم مدام در انباری 
رفــت و آمد داشــت و چیزی زیر لباســش پنهان 
می‌کند. عکــس و وصیتنامه داود بود، می‌برد برای 
تکثیر. ظهر یکی از خانم‌های رزمنده که دوســتم 
بود مهمان خانه ما بود. علیرضا را فرستادم مسجد 
که به رســول یادآوری کند کــه از قطار جا نماند. 
رسول برگشــت خانه و گفت: »‌مامان من نمیرم.« 

گفتم: »چرا؟« گفت: »مدیرمان اجازه نداده.«
بلند شــدم گوشــی را بردارم با مدیرشان صحبت 
کنم، ممانعت کرد. گوشی را گرفتم و ایشان گفتند: 
»حاج خانم شــما در جریان نیستید؟« گفتم: »‌نه، 
امروز رســول هم قرار اســت بــرود.« گفت: »‌بله 
میخواســت بره. اما داودتون شهید شده مفقودالاثر 

است.« 
اول خیلی برام ســخت بود، گوشی از دستم افتاد. 
آن خانم مهمان ما انگار فرشته بود، برگشت گفت:‌ 

»حاج خانــم؟« گفتم: »‌من چــکار کنم؟« گفت: 
»هیچی برو وضو بگیر بیــا دو رکعت نماز حاجت 
بخون.« آمدم دو رکعت نمــاز خواندم اینقدر این 
نماز قشنگ بود. بعد از نماز بلوزی که گرفته بودم 
ببرم مشهد، تنم کردم. می‌خواستم روحیه‌ام عوض 

بشود و دشمن‌ها فکر نکنند من ناراحتم.
داود مفقودالاثر ماند، روز عید ساعت 1 بعد از ظهر 
حضرت امام داشــت صحبت می‌کرد من و بچه‌ها 
دور تلویزیون نشســته بودیم گوش می‌کردیم. در 
را زدند، رســول رفت در را باز کرد. برگشت گفت: 
»‌مامان یکی از دوســتای داود با شــما کار دارد.« 
رفتم این بچه تا من را دید هول شــد. ســام داد 
دســتش را دراز کرد یک پلاک بدون زنجیر را به 
من داد گفت: »حاج خانم داود را آوردند فرودگاه، 
داود شیمیایی شده بود زنجیر در بدنش دفن شده 
نتوانســتم در بیارم قیچی کردم پلاک را آوردم.« 

خداحافظی کرد و رفت.
 رو به قبله ایستادم گفتم: »خدایا قبول کن و به ما 
هم صبر بده.« بچه‌ها ناراحت شدند و گریه کردند. 
بعد از ظهر برادرم و برادر حاج آقا مطلع شــدند و 

می‌خواستند به حاج آقا اطلاع بدهند. 
حاج آقا در لبنان بودنــد و تنها جایی که به تلفن 
دسترسی داشــند پایگاهی در سوریه بود ما صبح 
زنگ زده بودیم قرار شــد تا بعد از ظهر حاج آقا را 

احضار کنند. 
حاج آقا که آمد پایگاه ســوریه پــای تلفن، برادر 
من نتوانســت با او صحبت کند و بغض کرده بود. 
گفتم بیچاره را زهره ترک کردید. گوشی را گرفتم 

آمدم از زیر قرآن ردش کنم، گفتم: »خدایا تو 
می‌دونی من هیچکس را جز این بچه‌ها ندارم اما اگر 
خونش به انقلاب، اسلام و مملکت ذره‌ای کمک کند، 
راضیم به رضائک.« همچین بغلم کرد، بوسید و گفت: 
»آفرین مادر، خاطرم جمع شد.« 
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گفتم: »حاج آقا رزمنده خســته نباشید؟ می‌خوام 
یک خبر بهت بدم، با مشــت محکم  با اسرائیلی‌ها 
بجنگ. خــدا به ما یک امانــت داده بود به ما هم 
کمک کرده بود در بزرگ کردنش کوشا باشیم الان 
امانتش را گرفت.« گفت: »یه خورده واضح‌تر بگو«. 
گفتم: »داود به شهادت رسید.« بنده خدا یه مکث 
کرد بعد انا لله انــا الیه راجعون گفت. به من گفت 
ما عددی نیستیم و دشــمن اسلام زیاده یه کاری 

نکنید دشمن شاد بشیم. مواظب خودتون باشید.
پنجم عید بود و هواپیمایی نبود که حاجی به ایران 
برگردد. آن زمان آقای محتشــمی سفیر ایران در 
ســوریه بود و در جریان یک بمب گذاری دستش 
مجروح شد که به واســطه انتقال ایشان، حاج آقا 
هم همراهشان آمدند. پنجم فروردین سال 1363 
داود را در قطعه 7  بهشت زهرا به خاک سپردیم.

- بعــد از این اتفاق رفتن رســول به تأخیر 
افتاد؟

بلــه. تقریباً نزدیک ســالگرد داود بود که عملیات 
بدر داشت شروع می‌شــد. دیدم رسول مدام میاد 
خونه و برمی‌گــرده. تو خاطرات خودش نوشــته 
بــود: »آمدم دیدم مــادر دارد دور لحاف می‌دوزد. 
بعد رفتم انباری برای خودم یه ســاک گذاشتم یه 
خورده لباس گذاشــتم نمی‌توانستم به مامان بگم، 
آمدم به مامان بگــم اما جرات نمی‌کردم، بابام هم 
منطقه بــود. بلاخره یک دفعه اومد می‌خواســتم 
لای در رو باز کنم بــدوم گفتم: مامان بچه‌ها فردا 
عازم هســتند منم می‌خوام برم. گفتم و در رفتم. 
مامان از پشت ســر گفت بیا بیا ببینم چه خبره؟‌ 
تو دیوونه‌ای، ســالگرد برادرته می‌خوای منو دست 
تنها بذاری؟ می‌خوایم سالگرد بگیریم کجا میری؟ 

گفتم: بچه‌ها هستند سالگرد بگیرن.«
گفت: ‌مامان بچه ها هســتن بابا هــم میاد. اونجا 

نوشته مامان ســریع الرضا بود اول با من تشر و با 
دعوا گفت منو تنها می‌ذاری بعد اومدم یه گوشــه 
نشستم، دلش سوخت گفت :‌حالا چی بذارم ببری؟  
میگه اینو که گفت جیگر من ســوخت برای مادرم. 
با اون ناراحتیش و تنهایی نخواست دل من بشکنه. 

و راهی شد.
اون موقــع من جوان بودم 34 ســالم بود که داود 
شــهید شد. رفت ســاکش را آورد دیدم یک قرآن 
و یک کتاب معراج الســعاده گذاشته و چند لنگه 
جوراب سوراخ و پیرهنش که دکمه نداشت. گفتم: 
می‌خواستی این‌ها رو ببری؟ براش یک ساک جمع 
کردم و راهی شد. در همان عملیات باتلاق درست 
شــده بود و بچه ها در باتلاق گیر کرده بودند بعد 
بچه‌ها اومدن اســلحه‌ها رو با چفیه بستن چندتا از 
بچه‌ها را از اون باتلاق نجات دادند و کشیده بودند 
بیرون، رســول هم تا کمر اونجا بود. اونها رو بردن 
بیمارستان. کســی که شاهد این بود که رسول در 
باتلاق گیر کرده روز سالگرد داود با ما تماس گرفت 
و گفت: من با آقا رســول دوست بودم من داشتم 
می‌اومدم خونه دیدم بچه‌ها یه عده رفتن تو باتلاق 
گیر کرده بودن رســول شــما هم اونجا بود. حالا 
می‌خوام بگم دومین شهیدتون هم خدا قبول کرد. 
تنم لرزید نشســتم. نمی‌توانستم کاری کنم. 3 روز 
بعد از ســالگرد داود، رسول آمد. درسش را خواند 
تا عملیــات کربلای 5 دوباره بــه منطقه رفت. در 
این عملیات رسول از ناحیه دستش 2 تیر مستقیم 
خورده بود، که رســول برگشــت خونه. حاجی هم 
زخمی برگشــت یک ماهی ماند بعد دوباره رفت تا 
آخرای سال 66. بعد از رفتن حاجی و رسول، علی 
یقــه منو گرفت که منم می‌خــوام برم جبهه. علی 
همیشــه حرفش رو به کرســی می‌نشوند اونم اون 
موقع 14 ســال و 7 ماهش بــود. گفتم: علی جان 
هیچکــی توی خونه به جز تو نیســت چرا متوجه 

مادر  گفت:  نمیشــی؟ 
چیه،  نیســت  هیچکی 
چرا منو دوست نداری؟ 
گفتم: چرا دوست ندارم. 
گفــت: تــو داداش رو 
معلومه.  داشتی  دوست 
گفتم: چــرا؟ گفت: من 
ابوذر  پایگاه  بار رفتم   3
منــو قبــول نمی‌کنن، 
میگــن کوچیکی. 3 بار 
عوض  شو  شناســنامه 
فتوکپی  دائم  بود  کرده 
می‌کرد و می‌نوشت ولی 
قبــول نمی‌کردند. بغلم 
کرد گفــت مامان تو رو 
خدا اگر تو راضی باشی 
منو قبول می‌کنند. فردا 
صبــح رفت و اومد، قدش هم بلنــد بود، پرید بالا 
و گفت مامــان قربونت برم من فــردا عازمم. فردا 
رفتم مســجد امام حســن)ع(  برای راهی کردن 
علیرضا. جمعیت زیــادی بود یک خانم اومد گفت 
حاج خانم اون خبرنگارها با شــما کار دارند گفتند 
خانم خالقی پور کجاست؟ ، رفتم. گفت همسرتون 
جبهه است؟ گفتم: بله، گفت: پسرتون جبهه است؟ 
گفتم: بله. گفت:  یکی از پسراتون هم شهید شده؟ 
گفتم: ماشاءالله آدرس ما رو خوب می‌دونید. گفت: 
پرســیدم. الان بگید برای چی اومدید مادر؟ گفتم: 
اومدم پسر ســومم رو راهی کنم. گفت: بازم داری 
؟ گفتم: بله. گفت: چندتا؟ امیرحســین 2 ســال و 
نیم سن داشت که نشون دادم و گفتم همینه. بعد 
موند و نگاه کرد گفت ناراحت نیستی الان هیچکی 
خونه‌تون نیســت؟ گفتم: چرا خیلی ناراحتم گفت:‌ 
پس چرا می‌گذاری بروند؟ گفتم: اونطوری ناراحت 
نیســتم که شــما میگید. ای کاش به اندازه تعداد 
موهای سرم پسر داشتم  و در این راه پر هدف فدا 
می‌کردم چرا تموم شد چرا همین 3 تا. گفت مادر 
1 بــار دیگه بگو. بعــدش خداحافظی کرد و گریه 
کرد. بعدها فهمیدم شــهید آوینــی بود که با من 

مصاحبه می‌کرد.
در همــان عملیات علیرضا هــم از ناحیه ریه‌ها و 
پاهاش شــیمیایی شــد. یک هفته گم شد. نگفت 
شیمیایی شــدم صداش در نمی‌آمد، پاهاش زخم 
بود 1 کیســه دارو دســتش بود. گفتم: علی جان 
چی شده؟ گفت : ‌سرما خوردم. دو روز بعد رسول 
از منطقه مثل قرقی آمد. گفت مادر نیا جلو تو بچه 
شیر میدی شیمیایی میشه. لباس‌ها و فانوسقش را 

گذاشت تو چفیه و برد سوزوند.
بعد حــاج آقا زنگ زد گفت از بچــه ها چه خبر؟ 
گفتم علیرضا بیمارســتان بستری شده، که ایشان 

باز هم برگشت.
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1 ماه گذشــت رســول دوباره رفت منطقه، 1 ماه 
بعدش علی باز گیر داد مــن باید برم. گفتم: علی 
جــان تو مریضی. گفت: مادر اگر نذاری برم فردای 
قیامــت در مقابل حضــرت زهــرا)س( یقه‌ات رو 
می‌گیرم. گریه کردم و گفتم من تو این دنیا خیلی 

سوختم اونجا هم می‌خوای منو به آتش ببری. 
باباش داشــت می‌رفت مسجد و غروب بود. پاهای 
باباش رو بغل کرد گفت بابــا فقط این دفعه فقط 
این بــار . این که گفت باباش هیچی نگفت. باباش 
که قبول کرد اینقد خوشــحال شد. فردا اعزام شد. 
آن زمان رســول گردان مالک بود و علیرضا گردان 
مقداد، علیرضا می‌خواست به گردان مالک منتقل 
بشه، رسول راضی نبود هر دو برادر در یک گردان 
باشند. یک روز قبل از اعزام به علیرضا گفت امروز 
تو خونه می‌مونی تا مادر ســیر تو رو ببینه. علیرضا 
حرف رســول رو قشــنگ گوش کرد صبح تا شب 
خونه ماند لباساشو جمع می‌کرد، اتو می‌کرد، کتاب 
جمع می‌کرد و توی خونــه آواز می‌خوند: چندین 
جــوان مه جبیــن خوابیده‌اند زیــر زمین.« با من 
شــوخی می‌کرد، می‌گفت: منو سیر دیدی؟ ‌کبابم 
می‌کرد و من نمیدونســتم. یک روزی برای تشیع 
جنازه دوســتش اومده بود روز بعد که می‌خواست 
راهی بشه دلم خیلی گرفت. گفتم : من چه گناهی 
کردم همه میرید به فکر من نیســتید این صدای 
مارش که می‌شنوم تمام وجودم میسوزه من کلافه 

میشم اذیت میشم. 
گفت: مامــان من قول میدم تنــد تند خبر میدم 
بهت. گفتــم: اصلًا نمیخوام از زیر قرآن ردت کنم. 
گفت: دیگه اونو خودت میدونی مونده به لطفت من 

میرم. دیدم راه افتاد رفتم از پله از 
پشــت پیرهنشــو گرفتم کشیدم 
گفتم داری میــری؟ گفت: خوب 
خودت گفتی. برگشت اومد از زیر 
قرآن ردش کردم از پله ها داشــت 
ماشــاءالله  مامان  گفــت  می‌رفت 
نمیدونم چرا  امــا  خیلی میدونی، 
قبول نمیکنی. وقتی جبهه و جنگ 
هست رو بچه‌هات حساب باز نکن، 
بعد جبهه و جنــگ هر چی برات 
مونــد همونه. به آخریــن پله که 
رســید گفت تو یه پسر داری اونم 
امیرحسینه. رو ما حساب باز نکن. 
اینــو گفت و من مــات و مبهوت 
مانــده بودم که این چی میگه . در 

رو بست و رفت. 
رفت بعد از 2 روز رســول زنگ زد و 
گفت: دیدی علیرضا کار خودشو کرد 
گفت نمیام ولی اومده گردان ما. علی 
زود گوشی رو گرفت گفت مامان من 
نمی‌اومدم ولی دوستای رسول گفتن 

رسول این دفعه نمیاد باید تو گردان ما یک خالقی پور 
باشــه دوستاش منو آوردن. گفتم خدا هر چی بخواد 

همون میشه، توکلت به خدا باشه. 
عملیات مرصاد رســول فرمانده بوده، قطع نامه که 
صادر شد نشسته بودند در چادر چایی می‌خوردند 
رســول یک دفعه سرشو گذاشــت رو دوش علی و 
گفت بچه‌ها، موندن ما دیگه صلاح نیســت. خدایا 
تمام عمــر ما را فدای یک لحظــه عمر امام بکن. 
گفت و چشــاش پر از اشک شــد، چرخید و رفت. 
شــب عملیات علی یک تفنگ داشــت که برایش 

دوربین نصب کرده بود. 
شــب عملیات علی و دامادمون سید جواد جعفری 
رفتــه بودند تو عمق خاک عــراق در پادگان زید. 
ســیدجواد گفته بود علی برگردیم. علی گقته بود 
اجازه بده شــکارمو بزنم که علی از ناحیه ران تیر 
خورد. با صدای داد زدن ســید جواد، رسول آمده 
بود علی رو به کول گرفت. چون قد علی از رســول 
بلندتر بود پاهای علی را ســید جواد گرفته بود. در 
حــال حرکت علی می‌گفت: آخــه ما چکار کردیم 
چرا ما شهید نشدیم چرا قسمت ما نشد، بازم نشد. 
رسول گفته بود: پات داره خونریزی می‌کنه ساکت 
باش. خــدا رو چه دیدی یه وقــت دیدی دوتایی 
شهید شدیم. علی این رو که شنید خوشحال شد و 
خونی که به صورتش بود از پشت به صورت رسول 
مالید. جفتشون صورتشــون خونی شد. از اون ور 
یک منور زدن همه جا روشن شد همون لحظه یک 
خمپاره خورد درجا علیرضا از پشــت رسول افتاد 
و شهید شد. ســیدجواد زخمی شد از ناحیه سر و 
می‌گفت: من وقتی افتادم احساس می‌کردم رسول 

می‌دود و یا زهرا یا زهرا میگه. بعد شــروع کرد به 
خواندن زیارت وارث. چند جمله رو نخونده خمپاره 
بعدی خورد اونم یه یا الله گفت دیگه منم بیهوش 
شدم. نگو با همون خمپاره جفتشون شهید شدند. 
جفتشون شب 1367/05/05 در شلمچه به شهادت 
رســیدند. نیروهای ما عقب نشینی کردن 40 روز 
جنازه‌هــا موند. حاج آقا 40 روز با هواپیما می‌رفت 
از این شــهر به اون شــهر. می-گفتند گم شدن. 
گفت برم ببینم تو کما هستن یا بیمارستان‌ها. بعد 
40 روز محرم بود دوســتای رســول اومدن دسته 
انصارالحســین اومدن از اینجا رد بشن. یکی شون 
گفت خاک تو ســر ما حاج خانم رسول یه بچه ای 
از مســجد امام حســن)ع( تو منطقه می‌موند 40 
روزه از ایــن بچه‌ها خبر نداریــم فردا نه پس فردا 
ما یک اکیپ تشــکیل میدیم می‌خوایم بریم حاج 
اقــا رو آماده کن کارت جنگی شــو بذار که بریم. 
حاجی رو بردن رفته بــودن دیده بودن بین اهواز 
و خرمشــهر یک معراج بود. گفته بودند 35 شهید 
آوردن جنازه‌ها رو بردن و مبادله کردن دیده بودند 

تو این لیست اسم بچه‌ها هم هست . 

5 مرداد شــهید شدن 8 شــهریور اونها رو آوردن 
با روز سالگرد شــهید رجایی و باهنر بود. اون روز 

دفنشون کردند.

- کدوم قطعه؟
همون بغــل داود قطعه 27 ردیــف 13 قبر 29 و 

.  30

رسول راضی نبود هر دو برادر در یک گردان باشند. یک 
روز قبل از اعزام به علیرضا گفت امروز تو خونه می‌مونی 
تا مادر سیر تو رو ببینه. علیرضا حرف رسول رو قشنگ 
گوش کرد صبح تا شب خونه ماند لباساشو جمع می‌کرد، 
اتو می‌کرد، کتاب جمع می‌کرد و توی خونه آواز می‌خوند
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ویژگی مبهم گوشی‌های هوشمند

آنجــــا که نبـــاید 
فریب اسمارت‌ها را خورد

گوشــی‌های هوشــمند موجود در بازار آن  حالا دیگر 
که تفــاوت قائل شــدن  قــدر بــه هم شــبیه هســتند 
کار ســاده‌ای نیســت. امــا در ایــن میــان  بیــن آنهــا 
که می‌تواند بر  تفاوت‌هایــی در جزئیات وجــود دارد 
کلیــات هــم تاثیر بگذارنــد.  با توجه به تعداد بســیار 
که البته  گوشــی‌های هوشــمند موجود در بازار  زیاد 
بســیاری از آن‌هــا چنــدان هــم تفاوتــی بــا یکدیگــر 
ندارنــد، ایــن وظیفه بر قســمت بازاریابی شــرکت‌ها 
کــه منافع ســازنده را پیش برده  محول خواهد شــد 
ایــن مســأله  فــروش دســتگاه‌ها شــوند.  و موجــب 
کــه در آن بــه خانــواده  بــه وضعیتــی ختــم می‌شــود 
کــه هرآنچــه ســازنده  و دوســتان هشــدار می‌دهیــم 
را  آن‌هــا می‌گویــد  بــه  تبلیغاتــی خــود  در محتــوای 

چشم‌بسته باور نکنند. 
در اغلب موارد، هدف صحبت ما نمایشی از حقایق 
کافــی در ایــن حیطه  گــر تخصص  کــه ا اصلــی اســت 
نداشته باشید و قادر به تشخیص تفاوت‌های مهم 
نباشید، می‌تواند موجب سوتفاهم و فریب خوردن 

شما شود. 

۱.  اسپیکرهای استریو دوگانه
بــا  می‌گیرنــد  تصمیــم  ســازندگان  اوقــات  گاهــی 
گانــه در  جــای دادن دو اســپیکر »اســتریوی« جدا
کــردن مشــتری بپردازند. در این  دســتگاه به اغوا 
خصــوص لازم اســت حتمــا چنــد نکتــه را در ذهن 

باشید. داشته 
اول از همــه آنکــه، اســپیکر دوگانــه و مجــزا الزامــاً به 
کانال‌های  کانال صوتی متفاوت نیست.  معنای دو 
گانه یکی از الزامات صدای استریو است  صوتی جدا
کــه بایــد حتمــاً آن را در نظر بگیرید. امــا حتی زمانی 
کانال مجزا  گوشــی هوشــمند صــوت را از دو  کــه یک 
که بــرای ایجاد حالت  کند، باید بدانید  نیــز هدایــت 
اســتریو، محــل قرارگیری این اســپیکرها نیز اهمیت 
گر هر دو اســپیکر  کامــاً حیاتــی دارد. به بیان دیگر، ا
بــه اصطــاح اســتریوی دســتگاه در یک ســمت قرار 
گرفته باشــند، هیــچ چیز از تجربه‌ی صدای اســتریو 
گوشــی‌های  بدســت نخواهیــد آورد. البتــه برخــی از 
در  قدرتمنــد  اســتریو  اســپیکرهای  بــه  هوشــمند 
کــه صــدای  قســمت بــالا و پاییــن مجهــز می‌شــوند 
ایــن  از  و  ارائــه می‌کننــد  را  خروجــی فوق‌العــاده‌ای 

قاعده مستثنی هستند.
 

۲.  مگاپیکسل‌های دوربین
مقــدار مگاپیکســل بالاتــر در دوربیــن دســتگاه، بــه 
کیفیــت بهتــر تصویــر نیســت. حتــی جالب  معنــای 
اســت بدانیــد در برخــی مــوارد، مگاپیکســل بیشــتر 
حتــی به معنــای ثبت جزئیات بیشــتر در تصویر هم 
نیســت! یک معیار بســیار بهتر برای تخمین ســطح 
کیفیت دوربین دســتگاه، توجه داشتن به اندازه‌ی 
گرفته.  گوشی‌ها قرار  که درون  سنسور دوربین است 

نظــر  در  را  مســأله  ایــن 
گــر  کــه ا داشــته باشــید 
همه‌ی شــرایط یکسان 

باشــد، سنســور دوربیــن 
کیفیــت بهتری  بزرگ‌تــر، 
بــا  در تصاویــر در قیــاس 

کوچک‌تــر ارائــه  نمونــه‌ی 
می‌کند. 

بیــان دیگــر، صرفــا بخاطــر  بــه   
کســپریا زد ۳ از دوربیــن  اینکــه مثــا ا

تصــور  می‌بــرد  بهــره  مگاپیکســلی   20.7
بــا  قیــاس  در  بهتــری  کیفیــت  الزامــا  نکنیــد 

کــه بــه دوربیــن 16 مگاپیکســلی  گلکســی نــوت 4  
در  گذاشــت.  خواهــد  اختیارتــان  در  شــده  مجهــز 
گرفتــه،  بــر اســاس آزمایش‌هــای صــورت  حقیقــت 
گلکسی نوت  کلی تصاویر ثبت شــده توسط  کیفیت 

کسپریا زد ۳ است.  4 بهتر از ا

۳.  هسته‌های بیشتر پردازنده
تعــداد  کــه  می‌داننــد  فنــاوری  فعــالان  اغلــب   
هســته‌های پردازنــده تنها قســمتی از ماجراســت و 
کتور اصلی در عملکرد دســتگاه به شــمار نخواهد  فا
کــه چیــپ ۲ هســته‌ای  آمــد. جــای تردیــد نیســت 
گرفتــه در آیفــون 6 و آیفون 6 پلاس بســیار  A8 قــرار 
که یک  قدرتمند هســتند. بنابرایــن دفعه‌ی بعدی 
گوشی هوشمند با 8 هسته‌ی پردازشی دیدید، تنها 
که این بازی اعداد است و چون 8 از 2  تصور نکنید 
بزرگ‌تر اســت پــس این دســتگاه قدرتمندتر خواهد 
بــود. یکــی از دلایل ایــن مســأله، ناتوانــی پلتفرم‌ها 
کامــل  و سیســتم‌عامل‌ها در اســتفاده‌ی صحیــح و 
از تــوان بیش از دو هســته‌ی پردازشــی اســت و این 
مســأله نه تنها در خصوص پلتفرم و اپلیکیشن‌های 
پیش‌فــرض، بلکــه در خصــوص برنامه‌های توســعه 
داده شــده توســط توســعه‌دهندگان غیررســمی نیز 

صدق می‌کند.
 جــدای از محدودیت‌هــای پلتفــرم، مــوارد بســیار 
و  کاری  فرکانــس  معمــاری،  نــوع  نظیــر  دیگــری 
لیتوگرافــی پردازنــده نیز در ســطح عملکرد دســتگاه 

اثر قابل توجهی دارند.

۴.  پشتیبانی از دو سیم‌کارت
اغلب گوشی‌های هوشمند موجود در بازار غرب تنها با 
یک ورودی ســیم‌کارت فروخته می‌شوند اما در اغلب 
نقــاط دنیــا و به خصوص کشــورها و بازارهای در حال 
توســعه نظیر ایران، با شرایط متفاوتی روبرو هستیم. 
در چنیــن بازارهایــی معمولًا مصرف‌کننده آزاد اســت 
میان مدل تک سیم‌کارت و دو سیم‌کارت به انتخاب 
بپردازد. گزینه‌ی دو سیم‌کارت همیشه بخاطر ارائه‌ی 
انعطــاف بیشــتر در مدیریت اپراتورهــای مختلف و در 
کاربر  نتیجه مدیریت بهتر هزینه‌ها و مخاطبین برای 
کننده اســت. متأســفانه بارها به افــرادی برخورد  اغوا
کــه هیچ اطلاعــی از محدودیت‌های فناوری  کرده‌ایم 
محبوب دو سیم‌کارت که اغلب دستگاه‌ها به استفاده 

از آن می‌پردازند ندارند.

مقدار مگاپیکسل بالاتر در دوربین دستگاه، به معنای 
کیفیت بهتر تصویر نیست. حتی جالب است بدانید در 

برخی موارد، مگاپیکسل بیشتر حتی به معنای ثبت جزئیات 
بیشتر در تصویر هم نیست! یک معیار بسیار بهتر برای 
تخمین سطح کیفیت دوربین دستگاه، توجه داشتن به 

اندازه‌ی سنسور دوربین است
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اولیــن  خلاصــه،  بصــورت   
خصــوص  در  کــه  چیــزی 
دستگاه‌های مجهز به دو سیم‌کارت 
کار بایــد بدانید این  در حالــت آمــاده بــه 
اســت که هنگام اســتفاده از شــبکه‌ی داده یا 
برقراری تماس با یکی از این سیم‌کارت‌ها، دومین 
سیم‌کارت در حالت آماده به کار منتظر خواهد ماند که 
بــه عبــارت دیگر یعنی خارج از دســترس خواهد بــود.  مورد 
دوم اینکه، در اغلب موارد ورودی ســیم‌کارت دوم تنها قادر به 
پشــتیبانی از شــبکه‌ی مخابراتی نســل دوم یا 2G GSM  اســت و 
در آن خبری از اینترنت پر ســرعت یا ســایر مزیت‌ها نخواهد بود. در 
گر از کسانی هستید که دائما در حال پاسخگویی به تماس  مجموع ا
بــوده و انتظــار داریــد از هر دو ســیم‌کارت بصورت همزمان در دســترس 
که  باشــید، بهتر اســت به دنبال دستگاه‌هایی با دو سیم‌کارت همزمان فعال باشید 

نمونه‌های واقعی آن بسیار نادر است.

   ۵.  فضای ذخیره‌سازی داخلی اندک در ازای پشتیبانی از کارت حافظه
در بسیاری موارد، سازندگان گوشی‌های هوشمند برای ارائه‌ی دستگاهی مقرون 
به‌صرفه مجبور هستند از سر و ته فضای ذخیره‌سازی داخلی آن بزنند. در ذهن 
کاربران و خریداران، این مشــکل معمولًا به ســادگی و با در دســترس بودن  اغلب 
کارت حافظــه‌ی microSD حل شــدنی خواهد بــود. این درگاه‌ها معمولًا  ورودی 
که برای پاســخگویی  کارت حافظه را پشــتیبانی می‌کنند  گیگابایت  حداقل تا 32 

کرد. درست است؟ کفایت خواهد  به نیاز اغلب افراد 
کارت‌هــای حافظــه‌ی microSD معایب   امــا حقیقت به همین ســادگی نیســت. 
کیت‌کت و نســخه‌های پس  عمــده‌ای نیــز با خود به همراه دارند. در اندروید 4.4 
کرد و  گــوگل قابلیت ذخیره‌ی اپلیکیشــن‌ها در حافظــه‌ی خارجی را حذف  از آن، 
دلیــل آن را بــه مســائل و نگرانی‌های امنیتی نســبت داد. این مســأله بدین معنا 
که شما قادر به ذخیره‌ی هیچ چیز جز فایل‌های رسانه‌ای خود بر  که  خواهد بود 
کردن دســتگاه  روی آن microSD  جــادار نخواهیــد بود؛ مگر اینکه حاضر به روت 
که  گونــه‌ای تغییر داده باشــد  باشــید یــا ســازنده‌ی دســتگاه، سیســتم‌عامل را به 
کند. با توجه به نیاز روزافزون اپلیکیشــن‌ها به  همچنان از این قابلیت پشــتیبانی 
گســترده‌تر، این مسأله می‌تواند به یک مشکل  فضای بیشــتر و نصب برنامه‌های 
اساســی بــدل شــود. عــاوه بر ایــن، حافظــه‌ی داخلی معمــولًا از ســرعت بالاتری 
کارت حافظه‌ی خارجی  کردن  برخوردار بوده و خود دستگاه‌ها نیز هنگام اسکن 
کندی و تاخیــر در عملکرد  کــه در برخی مواقــع موجب  با مشــکل مواجه هســتند 

دستگاه خواهد شد. 

۶.  سطح روشنایی بسیار بالای نمایشگر
کید بســیاری  کــرد، با تأ گلکســی اس 5 را بــه بــازار روانه  کــه سامســونگ  هنگامــی 
گرفته بر روی این  که نمایشــگر Super AMOLED  قرار  کرد  به این مســأله اشــاره 
دستگاه قادر است به سطحی از روشنایی با درجه‌ی 700 نیت دست یابد. ظاهراً 
کــه البتــه در مفهوم  از نــگاه سامســونگ ایــن مــورد یک برتــری قابل توجه اســت 
کارکرد ســاده‌تر با دســتگاه در زیر  صحیح بوده و روشــنایی بالاتر نمایشــگر موجب 
گرچه صفحه‌نمایش  که ا گفت  نور مســتقیم خورشید خواهد شد. متأسفانه باید 
این دســتگاه واقعاً قادر اســت به این ســطح از روشــنایی برســد، اما در مجموع، 

کننده است. گمراه  کاملًا  نحوه‌ی بیان این مسأله 
 دلیل این مسأله ساده است. شما هیچ‌گاه در شرایطی غیر از شرایط آزمایشگاهی 
کــرد. در  و در حالــت طبیعــی بــه ایــن ســطح از روشــنایی دســت پیــدا نخواهیــد 
حقیقت برای دســتیابی به اعداد ذکر شــده توسط سامسونگ، لازم است 99.99 
کافی برای رســیدن به  کرده تا نیروی  درصد از پیکســل‌های نمایشــگر را خاموش 
گر شــما در  ایــن عــدد برای پیکســل‌های باقی مانده فراهم شــود. بــه بیان دیگر ا
کار دیگری با دستگاه خود هستید  حال تماشای ویدیو، ثبت تصویر، یا انجام هر 
کــه بتــوان آن را عــادی دانســت، صفحه‌نمایش دســتگاه بــه میزان قابــل توجهی 

تاریک‌تر خواهد بود.

نام و فامیلی حسرت 
برانگیز یک مرد

»مهدی عاشــق الحســینی« به تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۳۹ شمسی در »مشهد مقدس« 
متولد شــد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس »بسیج مستضعفین«، مدتی 

با کســوت بســیجی در جبهه‌های نبرد حاضر شد و سپس به 
سپاه پاســداران پیوست و در »لشکر ویژه شهدا« به مجاهدات 

خود ادامه دارد.
»مهدی عاشــق الحســینی«، ســرانجام در اول تیرماه ۱۳۶۳ 
شمســی، هم زمان با لیالی قدر، طی عملیاتی در »مهاباد« بال 

در بال ملائک گشود.
از این پاسدار شهید که نام فامیلی حسرت برانگیزش بسیار به 
یاد ماندنی است، وصیت‌نامه‌ای به جا مانده است که شما را به 

خواندن آن توصیه می‌کنیم:

بسم الله الرحمن الرحیم
درورد بر رهبر کبیر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران 
امام خمینی، ســام و درود بر شــهدا و رزمندگان از کربلا تا 
انقلاب مهدی)ســام الله علیهم(، سلام و درود بر ملت پایدار و 

ســازش ناپذیر ایران در مقابل ابر قدرت شرف و غرب. »لتَُبْلوَُنَّ 
فیِ أمَْوَالکُِمْ وَأنَفُسِــکُمْ« یعنی این که حتماً به وســیله اموال‌تــان و جان‌تان آزمایش 
می‌شــوید. هم چنان که این آیه‌ی شریف می‌فرماید کسانی که ایمان به خدا آورده‌اند 
حتما به وســیله‌ی اموال‌شان  و جانشــان آزمایش می‌شوند. پس معلوم می‌شود که با 
نماز و روزه انسان تنها به بهشت نمی‌رود بلکه با این اموال که جمع‌آوری کرده، این‌ها 
را با اندازه‌ای که در توان دارد در راه خدا انفاق و یا به جبهه‌های حق علیه باطل در راه 
خدا و برای رضای خدا بدهد. آن هم فقط برای رضای خدا. دیگر نباید برای ریا باشد. 
باید اجرش را هم در روز قیامت از همان جا بگیرد. دوم، شما حتماً به وسیله جان‌تان 
که خیلی عزیز هست آزمایش می‌شوید. یعنی کسانی می‌توانند باید به جبهه‌ها بیایند 
که مخلصانه در جبهه‌ها کار کنند و حتی از شهادت  هم نهراسند، نه این که بنشینند 
در خانــه و بگویند ما به جبهه کمک می‌کنیم. باید هم کمک کرد و هم به جبهه آمد. 
اگر از این دو امتحان اموال و جان قبول شــد، بعد خاطرتان جمع باشد که خداوند از 
شما راضی است. این را هم بدانید که شیطان لعین ابلیس در کمین است که هر فرد از 
افراد بشر را نگذارد خیری از او سر بزند و اگر سر زد سعی او این است که آن را خراب 
کند و به آخر نرساند تا بهره نبرد. مثلا آن امر خیر را به عُجب و ریا می‌اندازد و این را 
هم بدانید که شیطان‌های جنی و انِسی همیشه و در همه جا با شما صحبت می‌کنند. 
شــیطان انِسی همان کسانی هستند که همیشه نق می‌زنند و کارشان احتکار کردن و 
تهمت زدن و فحش دادن به امام و روحانیون و یاران امام اســت که شما باید این‌ها را 
از خودتان دور کنید که اگر شما این‌ها را از خودتان دور نکنید شما را فاسد می‌کنند، 
حالا می‌خواهد هرکس باشــد، اعم از عمه، پســر عمه یا فرزند یا  هرکس می‌خواهد 
باشد. این شیطان‌های انسی از منافق بد‌ترند هم چنان‌که منافق از کفار بدتر است. این 
شیطان‌های انســی از منافق هم بدتر است چون این‌ها ناآگاهانه دارند گوش به حرف 
آمریکا و شــوروی می‌دهند و هر چه آن‌ها می‌گویند این‌ها عمل می‌کنند و خودشان 
هم خبر ندارند. ما این همه شهید داریم می‌دهیم، این‌ها دارند داد و فریاد برای شکم 

می‌زنند. این‌ها کسانی هستند که خداوند آن‌ها را به خودشان واگذاشته است.



50

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

جـــای خــــالی خ
 يـــــك لبخنـــــــــد

 فاطمه نيرومندان

هنوز چشمان درخشان عســلي رنگ يحيي را كه 
از خاك و دود به خون نشســته بود مي‌توانست به 

خوبي مجسم كند .
ســه روز بود كه در محاصره بود كه در همان خانه 
نيم‌ســوخته از شــهري كه ديگر ويران شــده بود 
گير افتاده بودند و آخرين تيرهاي‌شــان را شلكي 

ميك‌ردند .
نمي‌دانســت كه بعد از چندين بــار تلاش بي‌ثمر 
چرا يحيي تصميم گرفت دوباره به كوچه پشــتي 
نزدكي شــود تا راه فراري پيدا كند. وقتي مي‌رفت 
شــانه‌هاي پهن‌اش فرو افتاده بود و روي گونه‌هاي 
خوش رنگش قشــري از خاك نشسته بود و حتي 
براي لحظه‌اي گره از ابروانش باز نمي‌شــد. چند تا 
زخمي جلوي چشــمش جان داد بودند كه دو تا از 

بهترين دوستانش بودند .
قبل از رفتن كنارش نشســت و به ديوار تيكه داد. 
لب‌هايش را كه به هم نزدكي ميك‌رد پوست‌هايي 
كه در حال از دست دادن رطوبت‌شان بودند به هم 

مي‌چسبيدند و از زير آن‌ها خون بيرون مي‌زد .
گفت: »اگه گير افتــادم. منو بزن. اگه گرفتنم منو 

بكش! باشه رضا؟ نمي‌خوام دست اينا بيافتم .« 
مي‌خواســت بخندد، مي‌خواست دلداري بدهد. اما 
رمق‌ها رفته بود و حرفي كه زده مي‌شــد مهم‌ترين 
حرف‌هــا بود. حرف‌هــا هم مثل آخريــن گلوله‌ها 

سرنوشت‌ساز بود .
يحيي رفت در حالي كه او تنها كي گلوله در تفنگ 

داشت .
به آجرهــا چنگ زد و از لاي شــكاف، كوچه را با 
ســرعت از نظر گذراند. ديدش؛ به بالا نگاه ميك‌رد. 
به ســمت همــان خانه‌ي نيم‌ســوخته و او را صدا 
مي‌زد. دست‌هايش را بســته بودند و او با تمام قوا 
خودش را به ســمت خانه‌ي نيم سوخته ميك‌شيد 

و او را صدا مي‌زد.

» رضا، تو رو خدا منو بزن ... رضا تو رو به حســين 
منو بزن. دارم بهت مي‌گم منو بزن مرد، مگه كري؟ 

چي بهت گفتم، منو بزن !«
ترســيده و گريان اسلحه را نشــانه رفت. سينه‌اش 
را در تيررس گذاشت. نفســش سنگين شده بود. 
دستش لرزيد و اسلحه را به زمين انداخت و سرش 
را به ديوار كوبيد. ســرباز عراقي بــا قنداق تفنگ 
يحيي را محكم به جلو پرت كرد و بعد ناگهان همه 

جا تيره و سياه شد و او ديگر هيچ چيز نفهميد .

هزاران هزار بار آن لحظه 
را مرور كرده بود. همه‌ي جوانب 

را ســنجيده بود. حتي فكــر كرده بود 
شايد راهي بوده كه نجاتش بدهد و چون خيلي 

گيج و هيجان زده بود، متوجه نشده .
وقتــي اين طور فكر ميك‌رد ديگــر زندگي برايش 
غير قابل تحمل مي‌شــد. همه چيز زندگي زهرش 

مي‌شد .
آرامشــش، شــيطنت بچه‌ها و حتــي لبخندهاي 
پروانه زنش. مقابل آيينه ايستاد.  داشت به موهاي 
خاكستري و اندام جا افتاده و كوتاهش نگاه ميك‌رد 
كــه تصوير پروانه در آيينه ظاهر شــد و بدون اين 
كه به او نگاه كند روســري را روي موهاي بلوطي 

رنگش بست و گفت :
-» بريم رضا! دير مي‌شه .« 

همان‌طور به نيم رخ و چشــمان درشــت و مؤدب 
پروانه چشــم دوخته بود و ذهنــش در هزار توي 
ترديدهايش گرفتار بود. پروانه به سمتش برگشت 
و با صدايي كه نمي‌دانست چرا آهسته بود گفت :

-» خواهش ميك‌نم ديگر فكر نكن! تو اين سيزده 
ســال تو هر روز خــودت رو تا مــرز جنون پيش 
بردي. من هم ديگه خســته شــدم. هر كس ديگه 
هم جاي تو بود اون كار رو نميك‌رد. آخه كي برادر 
خــودش رو با تير مي‌زنه؟! ... اين خيلي واضحه اما 
من تعجب ميك‌نم، كه تو هنوز به اين مسئله فكر 

ميك‌ني .«
- روي صندلي نشست و آهي كشيد :

- »  تو نمي‌دوني پروانه. اون جا نبودي. نمي‌دوني. 
فقط من مي‌دونم و يحیي كه به ما چه گذشت . «

اما در راه گاهي به پروانه نگاه ميك‌رد و وقتي لبخند 
اطمينان بخش او را مي‌ديد دلش گرم مي‌شد.

عضلاتــش را جمع ميك‌رد و پايش را بيش‌تر روي 
پدال گاز مي‌فشــرد. كي جور انرژي در رگ‌هايش 
مي‌دويد و سعي ميك‌رد بيش‌تر به حرف‌هاي زنش 
فكر كند تا شايد اين حال نسبتاً خوب مدتي ادامه 

يابد :
- » حالا كه برمي‌گرده، حتماً خوش حال مي‌شــه 
كه بين خونوادشــه و درسته كه سختي كشيده اما 
با ديدن پسرش كه حالا مهندسي قبول شده تمام 
سختي‌ها از يادش مي‌ره و روزهاي زيادي رو پيش 
هم مي‌شينيد و از خاطرات‌تون تعريف ميك‌نيد. «

پاي اتوبوس كه ايستاده بود ديگر هيچ اثري از دل 
خوشــي چند دقيقه قبل نبــود. دلش در كي خلأ 

بي‌انتها مي‌تپيد. 
رنگ  اي  قهوه  سرهاي 

تيكده  صورت‌هاي  تراشــيده، 
و لب‌هايي كه انــگار تازه براي لبخند 

زدن جا باز ميك‌رد، خودشــان را از پنجره‌ي 
اتوبوس‌ها به او نشــان مي‌دادنــد. هر چند لحظه 
كسي از ميان جمعيت جيغي ميك‌شيد كه با شعف 
شروع مي‌شد و با ناله‌اي دردآور و كش‌دار به پايان 

مي‌رسيد.
نگاهي به زهره كه كمي آن طرف‌تر ايســتاده بود 
انداخت. زهره حواسش به هيچ كجا نبود و فقط به 
رو به رو نگاه ميك‌رد. اســراي آزاد شده را مي‌پاييد 
و مهدي كه دســت‌هايش را روي شــانه‌هاي مادر 
گذاشــته بود و در حالي كه سرش را به او نزدكي 
كرده بود، جمعيت را نگاه ميك‌رد. انگار مي‌خواست 
از پشت چشــمان مادرش، پدرش را بشناسد. مگر 
آن موقع چند ســالش بود، فقط پنج ســال. اما او 
محال بود اشتباه كند. چشــمان عسلي درخشان 
او، اين ســال‌ها لحظه‌اي از مقابلش دور نشده بود. 
بلند قامت‌تــر از خودش بود. امــا موهايش حتماً 

خاكستري شده بود، مثل خودش .
نور آفتاب چشمانش را به اشك نشانده بود. قدري 
از پروانــه و زهره فاصله گرفــت.  نگاهش را پايين 
انداخــت و به پاهاي جمعيت چشــم دوخت. او را 
حتي از پاهاش مي‌توانست بشناسد. زيرا زمان‌هاي 
زيادي پيش مي‌آمد كه با شــوخي و خنده به رسم 
كشتي‌گيران پاهاي او را مي‌گرفت تا زمينش بزند. 
امــا هر چه تــاش ميك‌رد انگار پاهــا توي زمين 
ريشه دوانده بودند. حتي كي ميلي‌متر از جاي‌شان 
حركت نميك‌ردند و او خنــده كنان و عرق ريزان 

خودش را جلوي پاي او رو زمين ولو ميك‌رد .
از يادآوري خاطرات گذشته لبخندي كم‌رنگ روي 
لب‌هايش نشســته بود و متوجه نبود مدتي است 
پاهــاي با دمپاي پلاســتكيي رنــگ و رو رفته در 
مقابلش ايستاده. وقتي پاها كمي طولاني‌تر ايستادند 
ناگهان توجه‌اش جلب شــد. پاهايش تيكده و لاغر 
با جاي سوخته‌گي‌هاي عميق كه سفيد شده بود و 
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ني  نگشتا ا
ميان  در  كيي  كه 

قطع شده بود. كي لحظه 
وحشت كرد و نگاهش را از روي 

صاحب پاها پراند و نيم نفسي كشيد. با 
چشماني مات و ريز به او خيره شده بود. پوست 

آفتاب سوخته‌اش روي استخوان پيشاني چسبيده 
بود و مو نداشت. 

شقيقه‌اش تير كشيد. پاهايش مال خودش نبودند. 
برگشت تا با آخرين توان به سمت زهره و مهدي و 
پروانه برگردد. اما صدايش كه كرد ديگر نتوانســت 
باور نكند. به آرامي ســرش را برگرداند. انگار تمام 
رگ‌هايــش به ‌كيباره از خون خالي شــد. زهره و 
مهدي هم پشت ســرش بودند. يحيي پشت غبار 
ايستاده بود. انگار در طول اين سيزده سال هنوز از 

پشت غبار بيرون نيامده بود .
چشمان خودش مدت‌ها بود كه با دود و آتش غريبه 
شده بودند. اما چشمان او هنوز از دود و آتش به خون 
نشسته بودند توي حفره‌ها. خسته شده و عقب رفته 
بودند توي حفره‌ها شايد قدري آرام شوند، اما خيلي 

زود مي‌شد فهميد كه مرده‌اند .
***

بدون اين كه بــه خودش نگاه كند. از مقابل آيينه 
گذشــت . با پيچ دســتگيره‌ي در ور مي‌رفت. اما 
گوشــش به پروانه بود كه روي صندلي گوشه هال 
نشسته بود و در حالي كه دست‌هاي پسر كوچكش 
را كه به او آويزان شــده بود و مدام وول مي‌خورد، 

گرفته بود با خودش نجوا ميك‌رد:
- » زهره وقتــي فهميد يحيي داره برمي‌گرده چه 
قدر خوش حال بود. چه قدر با وسواس همه چيز را 
تغيير داد. همون شب وقتي پيراهن پوست پيازیش 
رو كه خيلي بهش ميومد، پوشيده بود فهميدم كه 
زياد به يحيي نزدكي نمي‌شه. نمي خواست با اون 
سروضع مرتب كنار يحيي بایسته، يحيي جلو من 
و بچه‌ها ضعيف‌تر و خسته‌تر نشون بده. بيچاره آقا 
يحيي كي مشــت پوست و استخوان، توي صندلي 

فرو رفته بود و نگاهش كف اتاق دودو مي‌زد«.
ظاهــراً فقط كي پيچ را ســفت ميك‌ــرد اما تمام 
صورتش عرق كرده بود. لب پايين‌اش را گاز گرفت 
و حرفي نزد. پروانه بچه را قدري از روي زمين بلند 

كرد و به خود فشرد :
- » از زندگي ســاقط شــده، از عصر تا شب توي 
دستشويي عق مي‌زنه و غذاهاي خوشمزه‌اي رو كه 
زهره براش پخته بالا ميي‌اره و شــب هم گوشه‌ي 
تخت دو نفره‌ي قشــنگي كه زهــره خريده مچاله 

مي‌شه و تا صبح ناله ميك‌نه «.
آهي كشيد و گفت :
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- » بيچاره زهره، بيچاره مهدي «
پسرك دستش را دور گردن پروانه حلقه كرد:

- » مامان «
- » جان «

لبان ســرخش را جمع كرد و به جايي بالاي ســر 
مادرش خيره شد :

- » بابا بايد همه‌ي دشــمنا رو ميك‌شــت و عمو 
يحيــي رو آزاد ميك‌رد. من اگــه جاي عمو يحيي 
بودم تفنگ رو برمي‌داشــتم و همه شونو ميك‌شتم 

و فرار ميك‌ردم.« 
و همان طور از هيجان جستي زد و دوباره خودش 
را تــوي دامن مادرش رها كرد. پروانه او را به خود 

چسباند :
-  » قربون پســر شــجاعم برم « صورتش را توي 
موهاي نرم پســرك فرو برد . » تو از كجا اين چيزا 
رو مي‌دوني مادر ... ما از كجا مي‌دونيم به اون چي 

گذشته ..« 
پيچ با كي تكه چوب و جيرنگي روي زمين افتاد. در 
آرام باز شد و پشــت در زهره را ديد، دست يحيي را 

گرفته بود. لب‌هاي بي‌رنگ يحيي به او لبخند زد .
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یک بار هم بابای معلوم الاثر باش 
بسم الله الرّحمن الرّحیم

ای پیش‌پرواز کبوترهای زخمی 
بابای مفقود الاثر! بابای زخمی! 

دور از تو سهم دختر از این هفته هم پر 
پس کی؟ کی از حال و هوای خانه غم پر؟ 

تا یاد دارم برگی از تاریخ بودی 
یک قاب چوبی روی دست میخ بودی 

توی کتابم هر چه بابا آب میداد 
مادر نشانم عکس توی قاب میداد 

اینجا کنار قاب عکست جان سپردم 
از بس که از این هفته ها سر کوفت خوردم 

من بیست سالم شد هنوزم توی قابی 
خوب یک تکانی لااقل مرد حسابی! 
یک بار هم از گیر و دار قاب رد شو 

از سیم‌های خاردار قاب رد شو 
برگرد تنها یک بغل بابای من باش 

ها! یک بغل برگرد، تنها جای من باش
ای دست‌هایت آرزوی دست‌هایم 
ناز و ادایم مانده روی دست‌هایم 

شاید تو هم شرمندۀ یک مشت خاکی
یک مشت خاک بی‌نشان و بی‌پلاکی 

عیبی ندارد خاک هم باشی قبول است
یک چفیه و یک ساک هم باشی قبول است!! 

امشب عروسی می‌کنم جای تو خالی 
پای قباله جای امضای تو خالی

ای عکس‌هایت روی زخم دل نمک پاش
یک بار هم بابای معلوم الاثر باش 

عبدالکریم زارع

پیکر صدپاره اش بر شانه است 
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود

عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد 

مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشک‌مان چون رود شد

یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه که سر دارد به سامان می‌رسد
آنکه که جان دارد به جانان می‌رسد

دیده‌ام، دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگی‌مان در مسیر تیر بود 

خاک جبهه، خاک دامن‌گیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد

آمد از این نقطه طی الارض کرد
هر که گِرد شعله چون پروانه است

پیکر صدپاره ‌اش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش می‌رسد

بوی باروت از لباسش می‌رسد

دشمن افکن‌های بی‌نام و نشان 
پوکه‌ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی

پیله وا می‌ماند از پروانگی
افشین مقدم

شعر حماسی و طوفانی شاعر بسیجی 
»گر کشته و گر اسیری ای احمد!

در خاطر من نمیری ای احمد!
تا چرخ به دور خویش می‌چرخد

بر مصر دلم امیری ای احمد!
ای یک تنه از هزاران افزون‌تر!

اسب تو ز صد سوار افزون‌تر!
از ناله‌ی هر چه لاله، دل‌ خون‌تر

آلاله‌ی از بهار افزون‌تر!
ای با نفس امام خو کرده!

زان رایحه کسب آبرو کرده
سرمست ز باده‌ی کلام او
توفیق شهادت آرزو کرده

یک قوم تو را شهید می‌خوانند
یک قوم تو را اسیر می‌دانند

اما چه کنم؟ که ناجوانمردان
تصویر تو را ز خویش می‌رانند

ای بلبل در چمن نگنجیده!
ای یوسف در وطن نگنجیده!
ای نور دو چشم پیر کنعانی!

زندانی در بدن نگنجیده!
تو کیستی؟ آن که نور نوشیده

پیراهنی از حضور پوشیده
تندیسه‌ی غیرت و جوانمردی
بر ظلمت شام غم خروشیده

من کیستم؟ آن که در وطن مانده
در بند حجاب خویشتن مانده
چشمی به در امید خشکیده
در حسرت بوی پیرهن مانده
ای زمزم کوثری! مرا دریاب

وی پنجه‌ی حیدری! مرا دریاب
دستان من هر تپش عطش دارد

وی لطف برادری! مرا دریاب
دریاب که بی‌تو سخت درماندم

در مصر غم تو در به درماندم
از پیرهنت حوالتی بفرست

بی‌برگ عبور، پشت در ماندم
ای جبهه به خاک جبهه‌ها سوده

در معرکه‌ها دمی نیاسوده
وی اسوه استقامت و ایثار

در مصر شکنجه‌ها نفرسوده
ای گمشده‌ی حصار پیچیده
وی ماه به شام تار پیچیده!
دستان کدام فتنه رویت را
در هاله‌ای از غبار پیچیده«

»محمدرضا آقاسی« 

مردی از آیینه روشن تر
آمد از لبخند باران، آمد از اشراق رود

مردی از آئینه روشن‌تر، صداقت تار و پود
کیست این مجنون عاشق؟ کیست این روح غریب؟

کیست این اندوه پرپر؟ کیست این داغ کبود؟
کیست این؟ یک شمس دیگر، وارث تیغ و غزل

کیست این؟ یک روح شرقی، وارث عشق و سرود
یک سر سِبز و زبانی سرخ، جانی شعله‌ور

سهم این ققنوس آتش نوش طوفان گرد بود
یک شب آمدُ سرخ مردن را تبسم کرد و رفت

ما نفهمیدیم اما، آن تبسم را چه سود !
مثل روح گل شکفت و مثل بوی گل پرید

تا که دل بستیم بر او، داغ او آمد فرود
مردی از خواب زمین کوچید، یک شب ناگهان

آسمان را خواب دید و شد پرستو پر گشود
این » غزل - آتش « فقط یک جرعه از اندوه اوست

آه اگر می‌شد بنوشم داغ او را، رود، رود ...
تا زبانی سرخ دارد عشق در کام جنون

از » بهشتی « می‌توان با لهجه غیرت سرود
رضا اسماعیلی

آماج سنگ
مادر سلام! آمده‌ام بعد سال‌ها 

انگار انتظار تو را پیر کرده است 
زود است باز این همه پیری برای تو 
شاید منم که آمدنم دیر کرده است 

مادر مرا ببخش اگر دیر آمدم 
جایی که بودم از نفس جاده دور بود 
آماج سنگ حادثه بودم ولی شگفت 

آیینه‌ی شکسته من پرغرور بود
دیرینه سال بود که در دور دست‌ها 

یک سرزمین به گرده‌ی من بار درد بود 
در من کسی شبیه یلان حماسه‌ساز 
بی‌وقفه با زمین و زمان در نبرد بود

دیرینه سال بود که سرپنجه‌های من 
چنگال بسته بود به حلقوم خاک سرد 
تا مغز استخوان مرا خورده بود خاک 

تا مغز استخوان مرا خورده بود درد
قصد تو را زمین و زمان کرده بود و من 

تنها برای خاطر تو این چنین شدم-
-که چنگ بر گلوی زمین و زمان زدم 

یک عمر استخوان گلوی زمین شدم
مادر! مرا ببخش اگر دیر آمدم 

یک مشت استخوان شدنم طول می‌کشید 
تا ارتفاع شانه مردان شهرمان 

از دست خاک پر زدنم طول می‌کشید
مادر نمیر! زندگی من از آن تو! 

مادر نمیر! زندگی از آن میهن است 
بعد از من آفتاب تو هرگز مباد سرد! 

بعد از من آسمان تو هرگز مباد پست!
رضا شیبانی
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با دست‌های خالی 
)خاطراتی از شهید حسن طهرانی مقدم( 

مؤلف:  مهدی بختیاری 
ناشر کتاب:  یا زهرا )س( 

سال نشر: 1394
شهید »حسن طهرانی مقدم« که عنوان پدر موشکی ایران به وی اختصاص داده 
شده از جمله فرماندهانی است که به خاطر نوع ماموریتش کمتر خاطره یا ذکری 

از او وجود دارد و همین بر رازآلود بودن شخصیت وی افزوده است.
کتاب با دســت‌های خالی، برش‌هایی اســت کوتاه و گزیده شــده از مجاهدات 
غرورآفرین »حاج حســن طهرانی مقدم« که به اعتقاد نویســنده، آنچه در این 
کتاب آمده اســت، حتی نمَی از دریای عزم و اراده آن سردار نیست. بسیاری از 
خاطرات و اطلاعات تاریخی، به دلایل امنیتی و سیاسی ناگفته یا ناقص گذارده 
شــده‌اند. در این کتاب خاطراتی از محســن رفیق‌دوســت، محمدباقر قالیباف، 
محسن رضائی، همسر شهید، فرزند شــهید و برخی از همرزمان خاطراتی نقل 
شــده است.جمعی نیز گفتنی‌های خود را مشروط به نبردن نامشان بیان کردند 

که از آنان با عنوان »محفوظ« یاد شده است. 

گزیده کتاب
موشک‌های ساخت شیعه

همیشــه می‌گفت: »کاری که ما می‌کنیم خیلی حســاس است و اهمیت دارد و 
اصلً صرف ایران نیست که از این کار استفاده کند.« اعتقاد داشت این موشک‌ها 
در واقع اختراع شــیعه اســت و می‌گفت: »می‌خواهم روی این موشــک‌ها بزنم 
»ساخت شیعه« و به اذن خدا و کمک اهل بیت کاری خواهیم کرد که آیندگان 

خواهند فهمید چقدر اهمیت  دارد.«
در جواب بچه‌ها که از او می‌پرسیدند: »چرا بابای همه را تلویزیون نشان می‌دهد، 
اما شما را نشان نمی‌دهد؟« هیچ وقت نمی‌گفت که همه این کارها، کار ماست، 
تنهــا چیزی که این اواخر می‌گفت، این بــود که: » ما کاری داریم می‌کنیم که 
امیدواریم به واسطه آن مقدمات ظهور فراهم شود، وقتی حضرت بقیه‌الله تشریف 
بیاورند، شــاید از این ابزار اســتفاده کنند. اگر شما صبور باشید، در اجر این کار 

شریک خواهید بود.« و ما از این حرف‌ها انرژی زیادی می‌گرفتیم.
بعد از شهادت ایشــان، آقا که به منزل ما تشریف آوردند و سه ربع، یک ساعت 
از شخصیت حاج حسن حرف زدند، فرمودند: »حاج حسن در کار خودش آنقدر 

سریع و تند پیش می‌رفت که 
او  من  مواقع  بعضی 
را نگه می‌داشــتم و 
که  می‌شــدم  مانع 

جلوتر نروید.«
کتاب »با دست‌های 
خالــی« که مهدی 
را  آن  بختیــاری 
کــرده  گــردآوری 
در 120 صفحــه و 
بــا قیمــت 6 هزار 
شده  منتشر  تومان 
و در غرفه انتشارات 
در  )س(«  زهرا  »یا 
نمایشــگاه کتــاب 

عرضه شد.

»ر«
رسول حیدری )مجید منتظری( 

مؤلف:  مریم برادران 
ناشر کتاب: آرما 
سال نشر: 1394

کتاب »ر«، زندگی مردی که در کنار مردمی از جنس خودش اما با زبان و آداب 
و رسوم متفاوت در کشوری غریب )بوسنی( به شهادت رسید. 

ر، روایت کننده داســتان زندگی شهید رســول حیدری )مجید منتظری( است 
که اولین شــهید ایرانی در جنگ بوسنی و هرزگوین محسوب می‌شود و نگارش 
زندگیش را مریم برادران نویســنده با سابقه حوزه ادبیات پایداری برعهده گرفته 

است.
کتاب »ر« که حاصل بیش از چهارســال تحقیق و نگارش نویسنده است، روایت 
مردی اســت که توان نشستن نداشت، توان یکجا نشستن نداشت. درد دیگران، 
درد خودش بود، نمی‌توانســت جای خالی خودش را جایی که باید باشد، تحمل 

کند؛ کنار مردمی از جنس خودش با زبان و فرهنگی متفاوت.
این زندگی در ســه فصل روایت شده است: فصل نخست، از زمانی آغاز می‌شود 
که رســول حیدری از ســفر بوسنی در ســال ۷۱ باز می‌گردد. نویسنده در این 
فصل، حال و هوای او در خانه و دلتنگی‌های همسرش معصومه و بچه‌ها را در آن 
روزها ترســیم کرده است. روایت زندگی تا سال ۶۲، ادامه می‌یابد. تشکیل سپاه 
همدان، ســپاه ملایر، دوره‌های آموزشی و جریان مبارزه با ضد انقلاب و شرکت 
در عملیات غرب و ازدواج با معصومه برزگر از مهمترین وقایع این برهه است که 

برای خواننده روایت می‌شود.
فصل دوم کتاب دوران تشــکیل قرارگاه رمضان تا پایان جنگ را در بردارد و به 
دوره ورود به دانشــگاه اشــاره می‌کند که خواننده با فضای آن در فصل نخست 

آشنا شده است. 
از آنجایی که نقطه تمایز زندگی رســول حیدری، شــهادت او در بوسنی است، 
فصل ســوم که به نهُ ماه زندگی آخر او )مهر ۷۱ تا خرداد ۷۲( برمی‌گردد ســفر 
آخر او به این سرزمین و جزییات حضورش در آنجا را در برمی‌گیرد و شاید نقطه 
عطف کتاب همین چیزی اســت که کتابهای نگاشــته شده تاکنون به آن کمتر 

پرداخته‌اند.
اســتفاده از عکس‌ها، آوردن نقل قول‌های مســتقیم و ارجاع به نامه‌ها و اسناد 
خطــی دیگر علاوه بر افزایش ســندیت، بر جذابیت و لطافت کار افزوده اســت. 
نویســنده نام کتاب را از امضای همیشگی رسول پای نامه‌هایش ر انتخاب کرده 

است
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- با آمدن تیرماه چه چیزی در ذهن شــما 
تداعی می‌شود؟

آغاز تابســتان. اما امسال بیشترین چیزی که برای 
ما حائز اهمیت است آغاز ماه مبارک رمضان است. 
ماه مهمانی خدا. و البته تیرماه تداعی کننده شهید 

بهشتی و 72 تن است. 

مینا اقبالیان ـ فلاورجان 
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
این مجله را از نوجوانــی همراهی می‌کنم و البته 
نحوه آشــنایی من با ایــن مجله در خانه 
پدربزرگم بود که ایشان ایثارگر هستند. 

-  صفحات مورد علاقه شــما كدام 
صفحات هستند؟

‌ مــن چندین صفحه را دوســت دارم 
مثل سبك زندگي، دور و نزدیک، نور 
و نقره، مطبخ، جدول... علاقه خاصي 

دارم. ‌

- شما برای ماه مبارک رمضان 
برنامه خاصی ندارید؟

بنده که دانشجو هستم و آخرین 
امتحاناتــم مصــادف هســت با 
ماه مبــارک رمضان، فقط  آغاز 
امیــدوارم امســال بتونیــم در 
ماه رمضان بــه بهترین درجه 
از بندگــی برســیم. و البتــه 
ماه  مطالــب خاص  امیدوارم 
رمضان در مجله شــما آورده 

بشود. 
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باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید
می‌نشیندبرپیشانی شهید خونی است کهجلوات عشق،زیباترین

سیده زهرا موسوی ـ سمیرم

- سلام وقتتون بخیر از مجله شاهد جوان با 
شما تماس می‌گیریم.

بله. بفرمایید.

- نظرتان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان را 
می‌خواستم بپرسم؟

مجله‌ي خوبي اســت من هر ماه دريافت ميك‌نم. 
مطالبی جالب و خواندني دارد.  

كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 
همــه صفحات را دوســت دارم مخصوصاً خاطرات 

شهدا را.

- چشم حتماً. شــما پیشنهادی خاصی برای 
بهتر شدن مجله ندارید؟

پیشنهادی خاصی در ذهنم نیست. فقط اگر امکان 
دارد طرز پخت یک شیرینی ویژه ماه مبارک را در 

صفحه مطبخ قرار دهید.

 ـاردبيل  رضا زاهد 
- شــما مجله‌ي شــاهد جــوان را دريافت 

ميك‌نيد؟ 
بله. 

ارزيابي  چگونــه  را  جوان  مجله شــاهد   -
ميك‌‌نيد؟

مطالب مجله شــما با ایــن مصاحبه های جدید از 
خانواده شــهدا جلوه خاصی به مجله داده و من به 

عنوان یک مخاطب 5 ساله از شما متشکرم.

هرمز سهرابی ـ بوشهر 
-  نظرتان در مورد شاهد جوان چيست؟ 

 مجله‌ خوبي است. هر چند اشتراک ما 1 ماه پیش 
تمام شده. ولی هنوز وقت نکردم تمدید کنم.

زهرا شفیعی ـ سقز 
- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان چيست؟ 
خوب اســت. اما مطالب روز را بیشتر جای دهید. 
البته مســائل روزی که با فرهنگ ایثار و شــهادت 

همخوانی دارد.

- مجله شــاهد جوان ســعی کرده به بیان 
مســائل روز بپردازد اما باز هم سعی می‌شود 
خواسته‌های مخاطبان  را در مجله اعمال کند. 
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نامه‌هاي رسيده 

ـ اصفهــان،  بهــرام خلافتــی  ـ کاشــان،  غلامرضــا دهقــان 

محمدعباســیان دلونــی ـ مشــهد مقــدس، زهــرا شــفیعی 

دستگردی ـ خمینی‌شهر، فرشته فتحی ـ اصفهان، محمدتقی 

آقــازاده ـ اردبیــل، زهره محمدیان ـ اصفهــان، رویا مهربان 

ـ تهران، سوســن هواســی ـ ایلام، فریبا شــکرزاده ـ اهواز،  

رضا صباغی ـ قم، سودابه وحدتی ـ سنندج، احسان بازدار ـ 

سقز، سعیده شادی ـ یاسوج، خشایار ولادتی ـ چالوس، عذرا 

ی ـ بانه، 
ــا ـ بابل، هیوا یــار

صادقــی ـ نــور، کامران یادگارنی

ایمان محبی ـ پاوه 
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كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 
تمام مطالب را دوست دارم.

-  7 تیر چه روزی است؟
ســالگرد شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران 

آن بزرگوار. 

- نظرتان جهت بهتر شدن مجله شاهد جوان 
چيست؟ 

 به مناسبت همین اتفاقات ملی مطالبی را در مجله 
چاپ کنید. 

سمیره قنبری ‌ـ اهواز
- نظرتان در مورد شاهد جوان چيست؟

نســبت به گذشته تغييرات زيادي داشته که باعث 
جذابیت در مطالب می‌شود. 

-  به كدام صفحه علاقمنديد؟ 
معمولاً همه صفحات مجله را دوست دارم اما چون 
اهل شعر و ادبیات هستم صفحه شعر و سرچشمه 

را با آن متن‌های ادبی خیلی زیبا، دوست دارم. 

-  چه پيشنهادي داريد؟
پیشــنهاد خاصی ندارم و برای زحماتتون ممنون 

هستم. 

رضا زمانی ـ اصفهان 
-  شما چند سالتان است و چند وقت مشترك 

مجله هستيد؟ 
28 ساله هستم و زمان زیادی است، چون پدرم هم 
ایثارگر هســتند و هم کارمند بنیاد شهید معمولاً 

همه شماره‌ها را داریم. 

- چه پيشنهادي براي مجله داريد؟ 
با توجه به اینکه اســتان اصفهان یک استان شهید 
پروراست خوب می‌شــد که صفحه‌ای را به معرفی 

شهدای اصفهان اختصاص دهید.

فاطمه شاه‌محمدی ـ فارس
- شما كه از مشتريكن مجله هستيد چرا اين 

مجله را انتخاب كرديد؟
اگه بخواهم صادقانه بگویم این است که پدرم چون 
از شهدای دوران دفاع مقدس است خود بنیاد اوایل 
این مجله را برای ما می‌فرستاد. بعداً علاقمند شدم 

و اشتراک گرفتم.

-  ممنون از صداقت شــما. پیشنهاد خاصی 
برای پیشرفت مجله ندارید؟

در کنار مباحث شــهدا مطالب شــادی مانند طنز 
جبهه که الان در مجله هست را بیشتر کنید. 

محمدصادق زارعی ـ تهران
- با شاهدجوان در كجا آشنا شديد؟

در منزل یکی از اقوام و دو سال پیش در نمايشگاه 
مطبوعات. 

- كدام بخش مجله را دوست داريد؟
صفحات با موضوع شــهدا را می‌پســندم مخصوصاً 

معرفی چهره‌های ایثارگر.

عليرضا موسويان ـ قم

- نظرتــان در مورد شــاهد جوان را می‌خواســتم 
بپرسم؟

مجله هر ماه بهتر مي‌شــود، ولــي باز هم جا براي 
رشد و شکوفایی دارد.

- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟
صفحه‌ي موج سازان و حماســه آفرین، مخصوصاً 
معرفی شــهید مغنیه برای من خیلی جالب بود و 

البته مصاحبه با مادران شهدا.

- تیرماه چه چیزی را در ذهن شــما تداعی 
می‌کند؟

شهید بهشــتی، ربوده شدن حاج احمد متوسلیان. 
خیلی خوب می‌شد به معرفی این چهره‌ها پرداخته 

می‌شد.

اردشیر صفایی ـ بانه
- مجله شاهد را دریافت می‌کنید؟

بله. من چند سال اســت که مخاطب مجله شاهد 
جوان هستم.

- نظرتان در مورد تغییرات مجله را بفرمایید؟
خیلی خوب است. اینکه این مجله دارد به خانواده 
ایثارگران ثابت می‌کند هنوز به یادشان است و یاد 

شهدا را زنده نگه می‌دارد. 

- با توجه به اینکه آغاز تابستان با ماه رمضان 
مصادف اســت برنامه خاصی بــرای این ماه 

دارید؟
برنامه‌ریزی کرده‌ایم امســال ماه رمضان متفاوتی 
داشته باشیم و به شهرهای زیارتی برویم و در جوار 

بارگاه و مکان‌های زیارتی روزه بگیریم.

- پیشاپیش قبول باشد. ممنون که وقتتان را 
در اختیار ما گذاشتید.



56

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

56

خود كنيد.به شما خواهران و برادرانم توصيه مك‌ىنم تقوى را پيشه فروردين
نعمت‌اله مهدي‌زاده قهدريجا

ان ينصركــم الله فلا غالب لكم و ان يخــذ لكم فمن ذا ارديبهشت  
:آل عمران 160  الذى ينصركم من بعــده  و على الله فليتوكل المومنون 

اگر خدا شما را يارى كند محال است كسى بر شما غالب 
آيد و اگر به خوارى واگذارد آن يكســت كه بتواند از آن 
و قدرت او بايد اعتماد كنند.پس شما را يارى كند و اهل ايمان تنها به خدا و عظمت 
بصير علي پور

از كليه مردم م‌ىخواهم با مطالعه تاريخ و بررســى وقايع خرداد 
گذشــتگان عبرت بگيرند و به وظيفــه فعلى خويش در 
مقابل اســام عمل كننــد. ما بايد به جنــگ با كفار بر 
خيزيــم و دين خويش را اداء نمايم. اما پيام من به ملت 
شــهيدپرور ايران اين است كه راه امام كبيرمان خمينى 
بت شكن آن اســطوره مقاومت و فضليت را ادامه دهند 
اى ملــت اســام اى ملت ايران هرگــز فريب منافقين 
روحانيت مبارز باشيد.و روشــنفكران غرب و شــرق زده را نخوريد و حامى 
رسول قاسمي

 

هيچگاه مغرور به خود نشــويد كه اين جزو اعمالى اســت كه تير 
به واسطه آن شــيطان از درگاه خدا رانده شد. ىكي از بهترين 
عبادت‌ها جهاد درراه خدا اســت شما وتمام كسانكيه مايل به 
داشــتن آخرتى جاويد هستيد بايد در جبهه‌ها شركت كنيد و 
خــود را براى تحمل رنج‌ها آماده بســازيد ودل قوى داريد كه 
پيروزخواهد كرد.خداوند پشــتيبان و نگهبان شماســت و تنها اوست كه شمارا 
اسماعيل نيي خرزوقي

خواهران عزيزم :شما هم حجاب خود را رعايت كنيد و درستان  مرداد  
را اگر چه مشــكل است بخوانيد تا انشاءالله پيش خدا مسئول 

نباشيد.
محمد صادق خوشنويس

مواظب خودتان باشيد.بسيجيان قهرمان شما بايد در همه كارهايتان نمونه باشيد پس شهريور
محمود كفيري

شــهادت مرگ نيســت رسالت است، رفتن نيســت ، جاودانه مهر
ماندن اســت ، جان دادن نيســت بلكه جان يافتن است و به 
اجبار رفتن نيســت به اختيار رفتن اســت، مردن نيست تولد 

است ، سكوت نيست فرياد است ، تنفر نيست عشق است.
محمود كمالي زربند

ايــن  در  راســتش 
شماره هم به نيت شما 

»متولدين هر ماه« تفألي 
زديم به وصيت شهدا كه 

اميــد در آينــه‌ي وصيــت‌ 
شهدا برسيم به آنچه كه از 

ما مي‌خواهند و خدا مي‌خواهد 
و ما مي‌خواهيم. 

تفال

ل...
تفأ
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م‌ىخواهم به امت اسلام توصيه كنم بگويم نيازاريد قلب امام را نيازاريد اين قلب آبان 

الهى پاك و زلال را، خدا بر ما منت نهاده چنين رهبرى از ميان ما برگزيده است 

پس پيامها و سخنان او را نصب العين خود قرار دهيد و نهج البلاغه را بخوانيد.

مهدي موحدي دهنوي

وصيتك‌ىــه به همه شــما جوانان عزيز حزب الله دارم اين اســت كه هميشــه آذر 

دركارهايتان اخلاص داشته باشيد و هيچگاه كبر و غرور پيدا  نكنيد و مانند آن 

درخت پر ثمرى باشيد كه هرچه پرثمرتر م‌ىشود شاخه‌هايش خم‌تر م‌ىشوند و 
شما هرچه كه بيشتر براى خدا كارى كرديد تواضعتان بيشتر شود.

محمد تقي بقاييان گرمسير

شــما اى دوستان و  آشنايان  مقدارى فكر كنيد على )ع( در محراب شهيد شد دي 

حسين )ع( در ميدان شهيد شد و در اين زمان هم يارى اسلام در ميدان جنگ 

اســت  پس  بياييد با هم راهى را برويم  كه شــهدا رفته‌اند همانطور باشيمك‌ه  

امامانمــان بوده اند با خون پر جوش شــهدا عهد ببنديم كــه در ميدان نبرد با 

دشمنان به فرمان رهبر گوش دهيم و مبارزه كنيم خدارا فراموش نكنيم.

سيف اله عمو شاهي خوزاني

2ـ هميشه بنا به رضاى خدا حكم كنيد.1ـ پست و مقام را رها كنيد و مردم را دريابيد بهمن

3 ـ هر مســلمان و قتكيه بحق رفتار نم‌ىشــود و جلو باطل گرفته نم‌ىشــود 

وظيفه‌اش اين اســت كه قيام كند و آماده شــهادت گردد . معلم شهيدم: عهد 
م‌ىبندم كه درس جاودانه عشقى را كه به ما آموختى فراموش نكنم.  

فرج اله حاتمي

به راستى وقتى انســان درباره دنيا فكر ميك‌ند آن را متاعى ناچيز مي‌داند كي اسفند

ذكر خدا گفتن ســبوح القدوس ربنــا و رب الملائكه و الروح را بر تمامى دنيا و 

در ذكر خدا و ياد پروردگار كريم باشيد.مظاهر شيطانى و افعال فريبنده‌اش مي‌توان ترجيح داد شما اى ملت عزيز دائما 

مرتضي زارعان دولت آبادي
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
بهرام خلافتی - اصفهان         

Yesterday, we ignored whatever there was and today, we ignore 
whatever we were. There, we sheltered behind dikes, and here 
behind desks. Yesterday we sought anonymity and today we are 
trying to avoid our names remained unknown. The fronts smelled 
like faith, and here our faith smells. There we used to write on 
the doors: Hussain (PBUH)! Command is yours! Here we write: 
do not entre without coordination! God! Help us to become 
knowledgeable; and make us knowledgeable so we don’t miss the 
course, and free us so we aren’t enthralled.
Part of testaments of “martyr Borouherdi/ Shahid  Boroujerdi”

ترجمه‌ي شماره قبل
مریضی لذت بخش

شبی تاریک هنگام بازگشت درمیان برف زمستان فقیری را دیدم که در سرما می‌لرزید
ولی نمی‌توانستم برای او جایی گرم تهیه کنم. تصمیم گرفتم که همه شب را مثل آن فقیر در سرما بلرزم

و از رختخواب محروم باشم این چنین کردم و تا صبح از سرما لرزیدم
و به سختی مریض شدم و »چه مریضی لذت بخشی«

شهید دکتر مصطفی چمران
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برنده شماره گذشته:
فرشته فتحی - اصفهان

کاریکاتوریست: محمد علی رجبی

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.




